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|||||||||  دكتر علي مبيني‌دهكردي*|||||||||

الزامات تحقق سند 
چشم‌انداز 20 ساله

پيش از ورود به بحث الزامات تحقق 
سند چشم‌انداز، بحثي را كه در سطح كشور 
يك بحث كلان و راهبردي است و حتي 
امروزه در دنيا مطرح است مي‌توان مورد 
توجه قرار داد. آن نكته اين است كه جوامع 
يا سازمان‌ها يا سيستم‌هايي كه داراي 
چشم‌انداز هستند و سيستم‌ها يا سازمان‌ها 
و كشورها و جوامعي كه فاقد چشم‌انداز 
هستند چه تفاوت‌هايي با هم دارند. اگر اين 
موضوع به‌طور كامل شكافته شود آن موقع ما 
متوجه مي‌شويم كه اقدامات بعدي ما چگونه 
بايد باشد. جوامعي كه داراي چشم‌انداز 
هستند، هم‌جهتي، همسويي، هم‌راستايي، 
هماهنگي و هم‌افزايي دارند. به اين معنا كه 
آينده‌اي را براي خودشان متصور شده‌اند و 
همه افراد مشاركت كرده‌اند و اين تصوير 
آينده را طراحي كرده‌اند و نگاه آنها، يك نگاه 
رو به جلو بوده است. در حقيقت، هم نگاه آنها 
رو به جلو بوده است، هم تفكر رو به آينده 
بوده و هم برنامه‌ريزي آينده محور بوده است.  
وقتي كه اين مولفه‌ها وجود دارد، در 
صورتي كه بخواهيم آن جامعه را ارزيابي 
شاخص‌هاي  اساس  بر  فقط  كنيم، 
عملكرد  شاخص‌هاي  و  گذشته‌نگري 
ارزيابي نمي‌كنيم بلكه شاخص‌هاي هادي، 
شاخص‌هاي هدف و شاخص‌هايي كه در 
تصوير آينده طراحي كرده‌ايم، مبنا قرار 
مي‌دهيم. مي‌توان در اين زمينه يك مثال 
عيني را مطرح كرد. ما يك شركت يا يك 
بنگاه يا سازمان يا كشوري را در نظر بگيريم. 
مي‌گوييم در سال گذشته رشد اقتصاد 
كشور يا سيستم يا بنگاه فرضا 4 درصد بوده 
است. سال قبل از آن هم عدد 2 درصد بوده 
است و سال قبل‌تر از آن هم رشد، يك درصد 
بوده است. پس وقتي 4 درصد را نسبت به 
شاخص‌هاي گذشته خودش كه دو سال 
قبل و سه سال قبل بوده است، مقايسه 
مي‌كنيم مي‌فهميم كه رشد داشته است. 
اما اين وضع مربوط به جوامعي است كه 
فاقد چشم‌انداز هستند. اما اگر جامعه‌اي 
داراي چشم‌انداز باشد، وضع فرق مي‌كند. 
مثلا در سند چشم‌انداز ايران 1404 هجري 
شمسي گفته شده است كه ايران بايد قدرت 
اول اقتصادي منطقه باشد. اگر مي‌خواهد 
قدرت اول اقتصادي منطقه باشد، رقبايش 
كه ساكت نيستند. رقباي منطقه‌اي ايران 
هم دارند فعاليت مي‌كنند. پس در يك 
رقابت پويا قرار مي‌گيرد. بايد رشد ايران 8/6 
درصد باشد تا به آن هدف برسد.  وقتي كه 
شاخص هدف 8/6 درصد باشد، آن شاخصي 
را كه در عملكرد به آن رسيده‌ايم و در حد 4 
درصد است، اين عقب‌ماندگي ما را نسبت 
به 8/6 درصد نشان مي‌دهد. پس تفاوت 
يك جامعه چشم‌انداز محور با جامعه‌اي كه 
فاقد چشم‌انداز است، تفاوت در چگونگي 
ارزيابي حركت‌ها، عملكردها، اثر بخشي آنها 
و انتخاب شاخص‌ها است و چگونگي نگاه 
كردن به انتخاب اهداف و شاخص‌ها براي 

فعاليت است. 
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1382/8/15 در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري 
اسلامي ايران‏: 

ما در اواخر سال هشتاد و يك به مجمع تشخيص مصلحت 
گفتيم كه چشم‏انداز ده ساله را كه شامل دو برنامه پنجساله خواهد 
شد پيشنهاد كنند تا بر اساس چشم‏اندازي كه تصوير خواهد شد 
سياست‌هاي كلي را تنظيم كنيم. اين چشم‏انداز نگاه و توقع ما را 
از كشور در ده سال آينده مشخص خواهد شد. البته نه به‏طور دقيق 
چون محاسبات و پيشامدها كم و زياد خواهد كرد. اما به‏طور تقريبي 
مشخص مي‌كند كه در ده سال آينده بايد در كجا قرار داشته و در 
چه وضعي باشيم. يعني يك نگاه ميان‏مدت، مسئولان كشور از سه 
قوه اين‌جا هستيد بنابراين شاخص‌هايي را در زمينه اين چشم‏انداز 
و سياست‌هاي كلّي عرض مي‌كنم تا در ذهن‌ها باشد. در زمينه 
اقتصادي چيزهايي كه ما به آنها اهميت مي‏دهيم رونق اقتصادي و 
اشتغال و كاهش تورّم و خودكفايي در مواد اساسي كشاورزي است 
يعني امنيت غذايي كشور. اينها مسائل بسيار مهم و اساسي است و 
بايد در اين دوره، ما به حدّ مطلوب به اين اهداف نائل شويم. ما بايد 

تورم را يك‏رقمي كنيم

1382/8/23 در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران:
 عدالت چيزي است كه آسان بر زبان جاري مي‌شود. اما آسان 
به دست نمي‏آيد. برنامه‏ريزي‌هاي بلندمدّت لازم دارد. بايد اين 
برنامه‏ريزي‌ها را بكنيم و چشم‏انداز خود را، چشم‏انداز عادلانه قرار 
دهيم. چيزي باشد كه ما را به عدالت نزديك كند. اين وظيفه ما 
است... آنچه اين جرأت را به مسئولان كشور داد تا بتوانند چشم‏انداز 
بيست‏ساله‌اي را تنظيم و اين آينده را ترسيم كنند اين بود كه 
بحمدالله زيربناهاي پيشرفت كشور آماده شده است تلاش‌هايي كه 
دولت‌ها به‌ويژه در ده دوازده سال اخير كردند، توانسته است كشور را 
در وضعي قرار دهد كه بتواند روي اين زيرساخت‌ها، يك بناي مطلوب 
را به‏وجود آورد. منظور از كارهاي زيربنايي فقط چيزهايي نيست كه 
به چشم مي‏آيد مثل سد و سيلو و كارخانه و جاده و از اين قبيل بلكه 
مهم‌تر از اينها عبارت است از بروز استعدادهاي جوانان كشور و رسيدن 
به اين معنا كه بايد براي علم تلاش كنند و تلاش مي‌كنند و به مناطقي 

دسترسي پيدا مي‌كنند كه مژده‏بخش است. 

1389/9/26 در ديدار اساتيد و دانشجويان قزوين:
چشم‌انداز، بالاى قلهّ است جاده‌ آسفالته نيست كه انسان پايش را 

روى گاز بگذارد و به آن‌جا برسد؛ نه. حركت كردن، عزم داشتن، فشار 
به خود آوردن و جريان سريع و سالمِ خون و تغذيه آن در رگ هاى 
اين كالبد بزرگ كه اسمش ملت ايران است و حركتِ به سمت قله را 
لازم دارد. وقتى آن‌جا رسيديم ديگر بالاى قله‌ايم. رسيدن به بالاى 
قله براى يك ملت هم شرف و آبرو است، هم مصونيت و امنيت. آن 
وقت ديگر هيچ‌كس نمى‌تواند به ملت ايران تعرّض و گستاخى كند و 

جلوی منافعش را بگيرد. 

1382/10/22 در ديدار استانداران سراسر كشور: 
به اعتقاد من الان مسئله اصلي ما در استان‌ها اين است برنامه 
لقاعده با تغييرات مختصري در مجلس تصويب  چهارم كه علي‏ا
خواهد شد و چشم‏اندازي كه اين برنامه متكي به آن است و در مسير 
رسيدن به آن چشم‏انداز اين برنامه تنظيم شده است ايجاب مي‌كند 
كه استان‌ها هر كدام يك مسئوليت جدي فوري و بي‏وقفه براي 
تحقق اين برنامه احساس كنند. البته به زبان مي‌شود گفت كه بله 
همين‌طور است. منتها در عمل بسيار دشوار و تلاش‏طلب است. 
دشوار كه مي‏گوييم به معناي نشدني نيست. يعني بالاخره حركت 
مي‌خواهد همّت مي‌خواهد... در موقع تنظيم چشم‏انداز بيست ساله 
بر اساس محاسبه اين‏طور فهميده شد كه اين چشم‏انداز قابل تحقّق 
است مشروط بر اين‌كه ما حركت و تلاش كنيم و مجموعه راه بيفتد. 
اشخاص ملاك نيستند نه من شخصا ملاكم، نه شما شخصا ملاكيد، نه 
فلان وزير يا فلان وكيل يا فلان رئيس‌جمهور ملاك است. آنچه مهمّ 
است اين است كه حركت ما نهادينه شود. كسي هم كه بايد اثر كار 
خودش را تا آخر باقي بگذارد من و شماييم كه الان هستيم. بر اساس 
اين پايه‌ها، كار بعدي‌ها درست خواهد شد. اين‏طور نباشد كه ده سالِ 
ديگر من نباشم، شما هم نباشيد، بعد كساني بيايند و بگويند اينها ابتدا 
بايد اين كارها را مي‌كردند و نكردند و ما الان نمي‌توانيم اين وظيفه را 

انجام دهيم و خداي نكرده در اين حرف صادق باشند. 

1383 در ديدار اعضاي بسيج و پرسنل اداره كل  /4 /16
اطلاعات استان همدان:

اين چشم‏انداز بيست ‏ساله اي كه به عنوان سند ملي و تاريخي 
براي كشور ما تنظيم شده، توصيه مي‌كنم شما جوان‌ها آن را بگيريد و 
بخوانيد. اين چشم‏انداز با نظر كارشناسان مسائل اقتصادي سياسي و 
اجتماعي تنظيم شده و دست‏يافتني است. مي‌شود به اين چشم‏انداز 

رسيد. 

1383/3/27 ‏در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‏ مجلس:
آنچه همواره بايد مورد نظر باشد چشم‏انداز بيست‏ساله است. اين 
چشم‏انداز خيلي مهم است و من به شما عرض كنم به شهادت افرادي 
كه كارشناس و متخصص اين كار هستند اين چشم‏انداز كاملا عملي 
است. يعني به‏هيچ‌وجه در آن بلندپروازي‏هاي بيهوده و بي‏پشتوانه 
وجود ندارد. درست نگاه كنيد دقت كنيد و چشم‏انداز بيست‏ساله را 
بخوانيد. ما ملت ايران با اين قانون اساسي جامع و با اين اركان نظام 
اگر خوب كار كنند و درست كار كنند مي‌توانيم در ظرف بيست سال 
كشور خود را به نقطه‏ اوج و قله‏اي كه در اين چشم‏انداز تصوير شده 

برسانيم. 

1383/12/27 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى:
در پيشانىِ اين چشم‌انداز اين‌طورى مى‌آيد كه »ايران كشورى 
است توسعه‌يافته«... همه‌ برنامه‌هاى پنج ساله اى كه از سال 1384 
شروع خواهد شد و بر اساس سند چشم‌انداز بيست‌ساله خواهد 
بود بايد در اين خط و در اين جهت باشد. همه بايد اسلام انقلابى و 
ايران اسلامى را به معناى واقعى كلمه دنبال كنند و در جهان اسلام 
الهام‌بخش باشند. ما مايل نيستيم در دنياى اسلام منزوى باشيم و 
منزوى هم نيستيم و نخواهيم شد. انزوا به معناى ديپلماتيك و رايج آن 

در دنيا آن‌چنان مضر نيست كه انزواى از ملت‌ها مضر است. 
1386/6/4 در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت:

سفارش اول ما مسئله‏ »سند چشم‏انداز« است در گزارش آقاي 
رئيس‌جمهور يك جمله‏ كوتاهي گفته شد و اسم سند چشم‏انداز 
آمد. لكن اين كافي نيست. سند چشم‏انداز يك مسئله‏ فرادولتي 
است. مال اين دولت و آن دولت و اين سياست و آن سياست و اين 
جريان و آن جريان نيست. محصول يك كار فشرده و متراكم است. 
كار كارشناسي شده است و درست هم هست. اين سند در واقع برنامه‏. 
كلان بيست‏ساله‏. ماست و يك سند به معناي حقيقي كلمه است. آنچه 
كه در اين سند گفته شده تعارف نشده. بايد در همه‏. برنامه‏ريزي‌ها 

چه در قانون‏گذاري كه قانون‏گذارها مسئولش هستند، چه در اجرا 
و مقررات اجرايي كه شماها مسئولش هستيد، سند چشم‏انداز را 
مورد ملاحظه قرار بدهيد، بسنجيد و ببينيد كجاها در جهت سند 
چشم‏انداز نيست، آن‏جا را تصحيح كنيد و نگذاريد زاويه بخورد. اين 
فقط مسئوليت رئيس‌جمهور نيست. اگرچه رئيس‌جمهور بيش‌ترين 

مسئوليت را در اين زمينه دارد. 

1386/7/9 در ديدار اساتيد و روساي دانشگاه‌ها: 
يك وقت سند چشم‏انداز را به عنوان يك سند شناسنامه‏ افتخار 
در جيب مي‌گذاريم و گاهي به سر و دست مي‌گيريم. يك وقت هست 
نه سند چشم‏انداز را به عنوان يك دستورالعمل به حساب مي‏آوريم 
و براي جزو جزء آن راهكار پيدا مي‌كنيم. اگر ما بخواهيم الهام‏بخش 
باشيم، در منطقه مرجع علمي باشيم اين راهكار دارد. راهكارش را 
در سند چشم‏انداز ما نبايد معين كنيم. مسئولان در منطقه‏ اجرا بايد 

اينها را مشخص كنند. 

1387/10/21در نامه ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم 
توسعه: 

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي 
ايران با سلام و تحيت. پيش روي بودن دومين پنج سال از سند 
چشم‌انداز دوره بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياست‌هاي كلي 
اصولي مانند سياست‌هاي كلي اصلي 44 از يك طرف و بعضي تحولات 
جهاني از طرف ديگر، اقتضا مي‌كند كه هرچه زودتر قانون برنامه 
پنجساله پنجم كشور با جهت‌گيري دستيابي به اهداف مرحله‌اي 
متناسب با سند چشم‌انداز بيست ساله تهيه شود اينك سياست‌هاي 

كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد ابلاغ مي‌شود. 

1388/6/16 در ديدار اعضاي هيئت دولت
جهت‌گيري‏هاي برنامه‏اي و كاري دولت را با شاخص سند 
چشم‏انداز بسنجيد. اين سند چشم‏انداز، چيز مهمي است. اين را 
دست‏كم نبايد گرفت. شايد بتوان گفت كه بعد از قانون اساسي ما، هيچ 
سندي را در كشور به اين اهميت نداريم. يك نگاه كلان و بلندمدت 
است. سند چشم‏انداز مهم است. نگاه كنيد ببينيد الان چهار سال از 
سند چشم‏انداز گذشته يعني ما شانزده سال به پايان اين چشم‏انداز 

داريم چقدر پيش رفته‏ايم. 

1390/6/6 در ديدار رئيس‌جمهوري و اعضاي هيئت دولت:
هر دولتى كه بخواهد به مردمِ خودش خدمت كند نخستين 
مسئله‌اش، مسئله‌ معيشت مردم است كه بتواند مردم را اداره كند. 
خب اين به اقتصاد وابسته است. يك اقتصاد خوب، سالم، وافر و پيشرو 
مي‌تواند وضع زندگى مردم را خوب كند. خب اين يك دليل است 
مبنى بر اين‌كه لازم است ما در كار اقتصاد مجاهدت كنيم. يك مسئله‌ 

ديگر، مسئله‌ رسيدن به چشم‌انداز است. 
اين چشم‌انداز هدفگذارى شده است يك سند بالادستى است 
بايد ما اين را حتما رعايت كنيم. بدون جهاد اقتصادى به چشم‌انداز 
نخواهيم رسيد. در چشم‌انداز، قدرت اول اقتصادى منطقه هم مطرح 
شده. در اين ميدان كه ميدان مسابقه است، اگر چنانچه عقب مانديم 

ضربه خواهيم خورد. 

سند چشم‌انداز در بيانات 
مقام معظم رهبري

آنچه همواره بايد مورد نظر 
باشد چشم‏انداز بيست‏ساله 

است. اين چشم‏انداز خيلي مهم 
است و من به شما عرض كنم به 
شهادت افرادي كه كارشناس 

و متخصص اين كار هستند اين 
چشم‏انداز كاملا عملي است. يعني 
به‏هيچ‌وجه در آن بلندپروازي‏هاي 
بيهوده و بي‏پشتوانه وجود ندارد. 

درست نگاه كنيد دقت كنيد و 
چشم‏انداز بيست‏ساله را بخوانيد
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سند چشم‌انداز و شاخص‌هاي اقتصادي
چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران )1403 – 1384شمسي( 
مقرر مي‌دارد كه ايران در پايان دوره سند و در ابتداي سال 1404 شمسي، 
قدرت اول و برتر منطقه آسياي ميانه، قفقاز جنوبي، خاورميانه و شمال 
آفريقا باشد. منطقه‌اي كه سند چشم‌انداز ترسيم مي‌كند منطقه‌اي است 
كه تحت عنون آسياي جنوب غربي ناميده شده است و حدود 23 كشور يا 
24 رژيم در اين حوزه بزرگ جغرافيايي قرار گرفته‌اند. به هر شكل كشورها 
و رژيم‌هايي كه در حوزه سندچشم‌انداز قرار گرفته‌اند و به عنوان رقيب 

اقتصادي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: 
قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان، ازبكستان، جمهوري 
آذربايجان، گرجستان، ارمنستان، تركيه، پاكستان، افغانستان، عمان، 
امارات متحده عربي، بحرين، قطر، كويت، عربستان سعودي، يمن، عراق، 

اردن، سوريه، لبنان، فلسطين اشغالي )اسرائيل( و مصر. 
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران توسط مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تدوين و نهايي شده و جهت بررسي نهايي و 
ابلاغ خدمت مقام معظم رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي كشور و 
رهبري نظام ارسال شد و ايشان نيز آن را در سال 1382 شمسي به دولت 
وقت و ساير دستگاه‌هاي حكومتي ابلاغ كردند تا همه دستگاه‌ها و قوا اين 
سند را سرلوحه برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي آتي خود قرار دهند. شروع سند 
چشم‌انداز 20 ساله كشور، از سال 1384 بوده است و تا پايان سال 1403 
تداوم خواهد داشت و در صورت اجراي كامل اين سند، كشور ما بايد در 
ابتداي سال 1404 يعني بعد از بيست سال از شروع سند، قدرت اول و 
برتر اقتصادي كل منطقه باشد و از همه كشورها و رژيم‌هاي قرار گرفته در 

آسياي جنوب غربي پيشي بگيرد. 
مقام معظم رهبري مدتي بعد از ابلاغ اين سند استراتژيك در يك 
سخنراني خطاب به جوانان ايراني اين‌گونه اظهارنظر كردند: »شما 
جوان‌هاى عزيز اين سند چشم‏انداز را مطالعه كنيد. اگر كسى دقت نكند، 
ممكن است خيال كند افرادى نشسته‏اند و انشا نوشته‏اند. ولى نه؛ بدانيد 
انشا نيست. كلمه كلمه‏ اين چشم‏انداز - با تاكيد مى‏گويم - محاسبه شده 
است. اين‌كه ما گفتيم در بيست سال آينده مى‏خواهيم كشورِ اول منطقه 
در اين خصوصيات باشيم و اين شاخص‌ها را داشته باشيم - كه در سند 
دو صفحه چشم‏انداز ذكر شده - كلمه كلمه‏ اينها بررسى و محاسبه و 

كارشناسى شده است. ما مى‏توانيم؛ منتها اين توانستن شروطى دارد.«
سند چشم‌انداز، يك سند بلندمدت و استراتژيك است. اين سند به 
گونه‌اي همه‌جانبه، با آينده نگري و چند بعدي و جامع، وضع ايران را در 
سال 1404 ترسيم مي‌كند و بر اين تاكيد دارد كه همه برنامه‌ريزي‌هاي 
كشور بايد بر مبناي دستيابي ايران به جايگاه اول اقتصاد، علم و فناوري در 
منطقه و در سال 1404 باشد. در اين سند راهبردي، به‌طور مشخص بايد 
شاخص‌ها و ويژگي‌هاي ايران 1404 كه اهداف تعريف شده‌اش را محقق 
كرده است، در پايان دوره بيست ساله مورد تاكيد اين سند راهبردي تحقق 
پيدا كند و اين شاخص‌ها كه به‌طور كيفي ذكر شده‌اند، به عنوان چراغي 

فراروي مسئولان و فعالان اقتصادي قرار دارد. 

* شاخص‌هاي كلي اقتصادي سند چشم‌انداز
در سند چشم‌انداز به شاخص‌هاي متعددي اشاره شده است و تاكيد 
شده است كه ايران 1404 داراي چنين شاخص‌هايي خواهد بود و جامعه‏ 
ايرانى در افق اين چشم‏‌انداز چنين ويژگي هايى خواهد داشت. در بند اول 
از ميان 8 بند سند چشم‌انداز به شاخص توسعه يافتگي و عدالت اجتماعي 
هم اشاره شده است. در بند چهارم ايران توسعه يافته در سال 1404 را از 
جمله داراي اين خصوصيات دانسته است: »برخوردار از سلامت، رفاه، 
تامين اجتماعى، فرصت هاى برابر، توزيع مناسب درآمد، به دور از فقر، 

فساد، تبعيض.«
در بند پنجم سند، برخي از خصوصيات ايران توسعه‌يافته در افق 
چشم‌انداز را فعال بودن، مسئوليت‌‏پذير بودن و برخوردار از وجدان كارى 

دانسته است و مولفه‌هاي ديگري را نيز اعلام كرده است. 
در بند ششم سند چشم‌انداز به دستيابي ايران به جايگاه اول اقتصادى، 
علمى و فناورى در سطح منطقه‏ آسياى جنوب غربى اشاره شده است و 
شاخص‌هاي اين توسعه‌يافتگي را در بعد اقتصادي از جمله رشد اقتصادي 
پر شتاب، افزايش نسبي درآمد سرانه و اشتغال كامل ارزيابي كرده است. 
در بند هشتم و آخر اين سند ايران سال 1404 را داراى تعامل سازنده و 
موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت ترسيم كرده است. 

* شاخص رشد اقتصادي
يكي از شاخص‌هايي اقتصادي كه به‌طور مشخص و واضح در سند 

چشم‌انداز 20 ساله به آن اشاره شده است، رشد اقتصادي پر شتاب و 
مستمر است. در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه )1388 – 1384( 
كه در آذرماه 1382 توسط رهبري نظام ابلاغ شده و بايد قانون برنامه 
چهارم توسعه به عنوان برنامه ميان مدت بر اساس اين سياست‌هاي كلي و 
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله به عنوان سند بالا دستي و بلندمدت 
تهيه و تدوين مي‌شد، در بخش امور اقتصادي اين سياست‌ها و در بند 
34 آن به »تحقق رشد اقتصادى پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با 
اهداف چشم‏انداز«و »ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى« و در بند 
39 به »مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاى كم‏درآمد و محروم و 
مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‏هاى بالا و پايين درآمدى جامعه و 
اجراى سياست‌هاى مناسب جبرانى«، در بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه 
چهارم توسعه به »اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه‏اى و تعادل بين 
منابع و مصارف دولت« و در بند 51 به »تلاش براى قطع اتكاى هزينه‌هاى 
جارى نفت و تامين آن از محل درآمدهاى مالياتى و اختصاص عوايد نفت 
براى توسعه سرمايه‏گذارى بر اساس كارآيى و بازدهى« تاكيد شده است. 

اگرچه از زمان اجراي سند چشم‌انداز يعني از سال 1384 تاكنون 
شش سال گذشته است و سال هفتم نيز رو به پايان است ولي دستگاه‌هاي 
اجرايي و نهادهاي متولي تهيه آمارهاي ملي از جمله بانك مركزي و 
مركز آمار ايران در ارايه شاخص تعلل نشان داده و برخي شاخص‌هاي 
اقتصادي را با تاخير بيش از اندازه اعلام مي‌كنند. يكي از شاخص‌هايي كه 

در سال‌هاي اخير با تعلل و تاخير در اعلام مواجه شد، رشد اقتصادي بود. 
در اسفند سال 1390 رشد اقتصادي سال 1377 و سال 1388 توسط 
بانك مركزي اعلام شد. بر اساس اعلام بانك مركزي رشد اقتصادي ايران 
در سال 1377 بالغ بر 8 دهم درصد )0/8 درصد( و سال 1388 بالغ بر 3 
درصد بوده است. برآورد بانک مركزي ايران دستيابي به نرخ 5/8 درصد 
در سال 1389 است. مطابق اعلام اين بانك رشد اقتصادي كشور در 
سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب 6/9 درصد، 6/6 درصد و 5 
درصد بوده است و متوسط رشد تحقق يافته و برآوردي طي دوره برنامه 
پنجم توسعه يعني از سال 1384 تا 1389 )با يك سال تمديد قانون 
برنامه چهارم توسعه( در حد 4/7 درصد است. اين در حالي است كه 
تحقق هدف كسب جايگاه اول اقتصادي منطقه توسط ايران دست‌كم به 
رشد اقتصادي 8 درصدي نياز دارد. پيش از اين حسين قضاوي معاون 
اقتصادي بانك مركزي، رشد اقتصادي سال 1387 را نيم درصد و يك 
بار ديگر، آن را »اندك« اعلام كرد. بر اساس آمارهاي بانك مركزي رشد 
اقتصادي سال‌هاي 1379، 1380، 1381، 1382، 1383 و 1384 به 
ترتيب 5 درصد، 3/3 درصد، 7/5 درصد، 6/7 درصد، 4/8 درصد و 5/7 
درصد بوده است و بعدا بانك مركزي نرخ رشد تعديل شده 6/9 درصد را 

براي سال 1384 اعلام كرد. 
نمودارهای»الف« و »ب« ميزان رشد اقتصادي كشور را در سال‌هاي 

1379 تا 1388 نشان مي‌دهد. 

سال

نمودار رشد اقتصادی ایران )1379-1388 (

درصد
نمودار»ب«  رشد

سال

درصد 
رشد نمودارستونی رشد اقتصادی ایران )1379-1388 (

نمودار»الف« 
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* نرخ بيكاري
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران 
تاكيد دارد كه ايران در افق 1404 داراي اشتغال 
كامل باشد. در قانون برنامه چهارم توسعه هم مقرر 
شده بود كه نرخ بيكاري تك رقمي شود به حدود 5 
درصد برسد. در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه 
كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و قانون 
برنامه پنجم توسعه بر اساس آن تدوين شده است، نرخ 
بيكاري در سال پايانی اين برنامه بايد به 7 درصد برسد 
و تك رقمي شود. آمار اعلام شده از سوي مركز آمار 
ايران )وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي 
رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در سال 
1388 به عنوان سال پاياني برنامه چهارم توسعه در 
حد 11/9 درصد بوده است و تقريبا طبق اين آمار 
اعلامي، دو برابر نرخ تعيين شده در قانون است كه 

بايد حاصل مي‌شد. 
البته تا سال‌ ۱۳۸۳ شاخص نرخ بيكاري اين‌گونه 
تعريف مي‌شد كه در آن هر شخصي كه ۲ روز در هفته 
كار مي‌كرد شاغل محسوب مي‌شد. اما گفته مي‌شود 
در سال ۱۳۸۳ تعريف نرخ بيكاري تغيير پيدا كرده 
است و فرد شاغل به كسي گفته مي‌شود كه يك 
ساعت در هفته كار كند. مركز آمار ايران اعلام كرده 
بود كه تغيير نرخ بيكاري در دولت هشتم در راستاي 
همسوكردن شاخص‌ها با استانداردهاي سازمان 
بين‌المللي كار بوده است و تنها موجب يك درصد 
تغيير در نرخ بيكاري و آن‌هم براي يك‌بار شده است؛ 
همچنين اين مركز اعلام كرده كه در تعريف قبلي 
امكان ارزيابي برخي مشاغلي كه در هفته كمتر از ۱۶ 
ساعت فعاليت داشته‌اند امكان‌پذير نبوده است. به هر 
رو نرخ بيكاري در سال 1379 در حد 14/2 درصد 
بوده است و در سال‌هاي 1380، 1381، 1382، 
1383، 1384 به ترتيب 14/2درصد، 12/8 درصد، 
11/8درصد، 10/3درصد، 11/5درصد بوده است و 
نرخ بيكاري سال‌هاي 1384 به بعد در جدول »ب« 
آمده است. مطابق برآوردها حدود 3 تا 4 ميليون نفر 
بيكار در كشور ما وجود دارد و هر ساله يك ميليون نفر 
نيروي جديد به سن كار مي‌رسند ولي برخي آمار‌ها 
نشان مي‌دهد كه ظرفيت حدود 600 هزار ايجاد شغل 

در كشور وجود دارد. 
نمودار »ج« ميزان نرخ بيكاري و فاصله آن را با نرخ 
7 درصدي تعريف شده در سياست‌هاي كلي برنامه 

پنجم توسعه نشان مي‌دهد. 

* نرخ تورم
نرخ تورم نيز يكي از شاخص‌هاي كليدي 
اقتصادي است. تورم افزايش قيمت عمومي سطح 
قيمت‌ها است و به هر اندازه تورم وجود داشته باشد، 
قدرت خريد مردم و قدرت واقعي ارزش پول كاهش 
پيدا مي‌كند. اقتصاددانان تورم را پديده‌اي مي‌دانند 
كه ضد عدالت عمل مي‌كند و باعث فقيرتر شدن 
اقشار و افراد كم درآمد و ثروتمندتر شدن اقشار 
ثروتمند جامعه مي‌شود. در برنامه پنج ساله چهارم 
توسعه مقرر شده بود كه نرخ تورم تك‌رقمي شود و 
به زير 10 درصد برسد. در برنامه پنجم توسعه نيز 

اين هدف گذاري به عمل آمده است و نرخ تورم بايد 
به زير 10 درصد برسد و تك رقمي شود. 

آمار رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد ميانگين 
نرخ تورم طي سال‌هاي 1379 تا 1383 معادل 14/1 
درصد بوده است. نرخ تورم در سال 79 معادل 12/6 
درصد، در سال 80 معادل 11/4 درصد، در سال 81 
معادل 15/8 درصد، در سال 82 معادل 15/6 درصد و 

در سال 83 معادل 15/2 درصد بوده است. 
12 درصد  نرخ تورم در سال 84 تا حد 1/
پايين آمده است و در سال 85 به 13/6 درصد 
رسيده است. نرخ تورم در سال‌هاي 1386، 
1387، 1388 و 1389 به ترتيب بالغ بر 18/4 
درصد، 25/4 درصد، 10/8 درصد و 12/4 درصد 
بوده است و نرخ تورم در پایان سال 1390 به 
21/8 درصد رسيده است. نمودار »ج« تورم در 
سال‌هاي 1379 تا سال 1389 را نشان مي‌دهد. 
نرخ تورم تركيه در ماه ژانويه 2012 بالغ بر 10 
درصد و نرخ تورمي مناسب‌تر و كمتر از ايران 
داشته است و نرخ تورم عربستان در سال 2011 
 در حد فقط 5 درصد بوده است كه نشان‌دهنده 

5 درصدي قدرت خريد مردم آن كشور است. 

شاخص‌هاي ديگر
يكي از شاخص‌هاي مهم بين‌المللي كه اخيرا به 
وفور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به شكل تطبيقي 
وضع كشورها را در حوزه‌هاي مختلفي بررسي 
مي‌كند، شاخص توسعه انساني »برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد« است. بر اساس گزارش توسعه 
انساني سال 2011 ميلادي اين سازمان، ايران با يك 
پله نزول در جايگاه 88 جهان قرار گرفته است و اين 
رتبه نشان‌دهنده كاهش يك پله‌اي رتبه ايران در 
توسعه انساني نسبت به شاخص توسعه انساني سال 
2010 ميلادي است. در شاخص سال 2010 اين 
سازمان، جمهوري اسلامي ايران در بين 187 كشور 
دنيا رتبه 87 را كسب كرده بود. بر اساس اين گزارش 
ايران از نظر توسعه انساني در رتبه هشتم خاورميانه 
و شمال آفريقا قرار دارد. اين شاخص، مولفه‌هاي 
متنوع و جامعي از قبيل درآمد سرانه، نرخ باسوادي 
و اميد به زندگي را اندازه‌گيري مي‌كند. جدول »ج« 
رتبه ايران و چند كشور رقيب ايران را در منطقه و 

دنيا در چارچوب اين شاخص نشان مي‌دهد. 
فروش نفت خام و گاز نيز درآمدهايي را براي 
كشور به دنبال دارد. برخي اقتصاددانان معتقدند 
كه اين درآمد در واقع انفال است و يك سرمايه بين 
نسلي است و نبايد آن را به عنوان درآمد به حساب 
آورد. با اين حال و طبق آنچه كه در كشور ما شهرت 
يافته است درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز 
ايران در سال‌هاي 1379، 1380، 1381، 1382، 
1383، 1384، 1385 به ترتيب 24 ميليارد دلار، 
19 ميليارد دلار، 22 ميليارد دلار، 27 ميليارد دلار، 
36 ميليارد دلار و 53 ميليارد دلار بوده است و اين 
درآمد در سال 1389 به 93 ميليارد دلار رسيده است. 
 نمودار »ه« میزان درآمد نفت ایران را در سال  های

1389_ 1380 نشان م یدهد.

جدول »ب« - نرخ بيكاري طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه )1384-88(

        سال
13841385138613871388متغیر

11/511/310/510/411/9درصد نرخ بکیاری 

جدول »ج« شاخص توسعه انساني ايران و برخي از 
كشورهاي منطقه در سال 2011

                       رتبه
رتبه در رتبه جهاني       نام كشور

خاورميانه
301امارات
372قطر

423بحرين
564عربستان
635كويت
646ليبي
717لبنان
888ايران
ـ113مصر

ـ145پاكستان

جدول »الف« نرخ رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 84 تا 89

سال
متغیر

میانگین138413851386138713881389

4/7  5/8 3 0/8 5 6/6 6/9 درصد رشد

سال

سال

نمودار نرخ تورم ایران )1379-1390 (

نمودار درصد بکیاری ایران )1379-1388 (

درصد تورم

درصد بکیاری

سال

نمودار درآمد نفت ایران )1380-1389 (

درصد بکیاری

نمودار»ج« 

نمودار»د« 

نمودار»ه« 
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 آقاي دكتر رضايي شما بعد از اينك‌ه از 
فرماندهي سپاه پاسداران كناره گرفتيد و به 
نظام  دبير مجمع تشخيص مصلحت  عنوان 
منصوب شديد در جريان ريز مسائل تهيه سند 
چشم‌انداز هستيد. در آن سال‌هايي كه بحث 
تهيه اين سند مطرح شد آيا واقعا تهيه و تدوين 
سندي مورد نظر بود كه يك تعداد آرزوها و آمال 
بيان بشود يا اينك‌ه به اين نتيجه رسيده بوديم 
كه ضرورت حياتي است اهداف اين سند، تحقق 

پيدا كند؟
ملت ايران، بيش از 100 سال است كه آرزوهايش 
را در رابطه با پيشرفت و توسعه بيان مي‌كند. ما اين‌بار، 
نمي‌خواستيم سند چشم‌انداز هم، نوع ديگري از اعلام 
آرزوها و آرمان‌هاي صرف باشد. لذا يك كار پژوهشي 
انجام داديم آن آرزوها و آرمان‌هايي كه قابل عمل است 
و مي‌شود در يك دوره بيست ساله به نتيجه رساند، به 
عنوان هدف تعريفي كنيم. از طرف ديگر، آمادگي‌هاي 

اجتماعي و بين‌المللي ما هم، به نحوي هست كه اين 
اهداف، قابل دستيابي است. به همين دليل، سند 
چشم‌انداز ايران، آرمان‌هاي مطلوب و قابل تحقق در 
دوره خودمان است. لذا ما از بيان آرمان‌هاي غير قابل 

تحقق يا طولاني مدت پرهيز كرديم. 
 پس اهداف تعريف شده واقعي بود و نه 

اهداف رويايي و غير قابل تحقق؟
بله؛ يعني سند چشم‌انداز، مطابق با واقعيات كشور 

تنظيم شده است. 
اجراي سند  از مدت زمان  يك‌سوم   
چشم‌انداز 20 ساله كشور گذشته است. در 
صورتي كه در اين گفت‌وگو بخواهيم بر حوزه 
اقتصادي متمركز شويم، به نظر ما، در چه 
حوزه‌اي توانسته‌ايم موفقيت‌آميز عمل كنيم و 
در چه حوزه‌هايي نتوانستيم اهداف مورد نظر را 

در اين دوره هفت ساله اول محقق كنيم؟
سند چشم‌انداز، نقطه آغاز نوع جديدي از مديريت 

است كه ما اسم آن را مديريت راهبردي مي‌گذاريم ولي 
همه مديريت راهبردي، در خود سند خلاصه نمي‌شود. 
لذا اين يك حلقه، از حلقه‌هاي مديريت راهبردي است. 
با اين حال، مشكلي كه ما پيدا كرديم اين بود كه بايد 
متناسب با اين سند، يك نوع مديريت راهبردي براي 
پيگيري اين سند در كشور شكل بگيرد. مثلا يك تيم 
هفت نفره‌اي، با داشتن اختيارات از سوي نظام و دولت 

و مجلس و قوه قضاييه به وجود بيايد. 
 يعني تيمي كه فراقوه‌اي و فرادولتي باشد؟

بله؛ بايد اين تيم هم مستقر مي‌شد. چون اين تيم، 
مستقر نشده است روند چشم‌انداز براي ما مطلوب 
نيست. يعني خيلي بيش‌تر از اين‌كه زحمت كشيده 
شده است، مي‌شد فعاليت كنيم. بنابراين، آن تيم 
مديريت راهبردي يا تيم متولي چشم‌انداز يا تيم 
پيگيري‌كننده چشم‌انداز، بايد هر چه زودتر در كشور 

شكل بگيرد. 
 تا حال حاضر اجراي سند چشم‌انداز در 
چه بخش‌هايي از اقتصاد موفق عمل کرده يا 

ناموفق بوده است؟
ما رشد اقتصادي داشته‌ايم. يعني رشد اقتصادي 
در كشور تجربه شده است. شاخص سلامت بهتر از 
گذشته است. پروژه‌هاي زير بنايي ادامه پيدا كرد. اما 
ما به رشد 8 درصد نتوانستيم برسيم. براي رسيدن به 
اهداف سند چشم‌انداز، ما بايد با رشد اقتصادي بالاي 
8 درصد در سال حركت مي‌كرديم. در حالي كه در 
هفت سال گذشته متوسط رشد اقتصادي حدود پنج 
درصد بوده است و بلكه كمتر. بنابراين، پيشرفت‌هايي 
بوده است. در زمينه‌هاي علم و فناوري، پيشرفت‌هاي 
خوبي داشته‌ايم ولي اين پيشرفت‌ها، متوازن نيست. 
از طرف ديگر نيز، در حد انتظار چشم‌انداز هم نيست. 
يعني اين پيشرفت‌ها، هم نامتوازن است و هم در حد 

انتظار نيست. 
 اين نامتوازن بودن را به‌طور مشخص در 
رشد اقتصادي مشاهده ميك​نيم. آقاي دكتر 
قضاوي، معاون سابق اقتصادي بانك مركزي در 
سال 1388 اعلام كرد كه رشد اقتصادي در سال 
87 در حد نيم درصد بوده است و در روزهاي 
پاياني سال 1390 بانك مركزي اعلام كرد كه رشد 
اقتصادي سال 1387 در حد 8 دهم درصد بوده 
است. در بعضي سال‌ها رشد اقتصادي به حدود 6 
درصد رسيده است. آيا اين نوسانات در رشد 
اقتصادي اثر منفي بر جاي مي​گذارد و مي​تواند 

باعث شود که آن عدم توازن اتفاق بيفتد؟
براي اين‌كه ما در چارچوب چشم‌انداز عمل كنيم، 
بايد براي هر مسئله مهم اقتصادي، يك جهت‌گيري 
و سياست‌گذاري مشخصي داشته باشيم. مثلا رشد 
نقدينگي و نرخ ارز و نرخ سود بانكي، همه بايد در يك 
چارچوب معيني و در يك جهت‌گيري معيني بايد رشد 
پيدا كنند، مديريت بشوند و برنامه‌ريزي شوند. وقتي كه 
اين شاخص‌ها، متوازن يا برنامه‌ريزي نمي‌شوند، نتايج 
به دست آمده هم، نتايج نامتوازن است. مثلا نرخ ارز، 
يك علامت مي‌دهد. ميزان نقدينگي، يك راه ديگر را 
در پيش مي‌گيرد. نرخ سود بانكي، يك راه ديگر را در 
پيش مي‌گيرد. وقتي كه درباره اين شاخص‌ها جداگانه 
و انفرادي تصميم‌گيري مي‌شود و در چارچوب و ارتباط 
با چشم‌انداز درباره آنها تصميم‌گيري نمي‌شود، اين 

عدم توازن به وجود مي‌آيد. 
 درباره نرخ مطلوب و منطقي سود بانكي يا 
تورم در برنامه پنج ساله توسعه موادي اختصاص 
يافته است و تاكيد شده است كه به نرخ تورم 
تك‌رقمي و زير 10 درصد دست پيدا كنيم. اين 
نوع موارد به صورت پراكنده در برنامه توسعه 
ذكر شده است. آيا وقتي كه ارقام مطلوب اين 
شاخص‌ها تعريف مي‌شود بايد يك ضمانت 
اجرايي هم وجود داشته باشد كه بتواند اين 
اهداف را پيگيري كند و آيا اين هدف در قالب 
همان تيم هفت نفره‌اي كه شما مي‌گوييد قابل 

پيگيري است؟
بله؛ آن تيم هفت نفره‌اي كه من مي‌گويم وقتي 
براي نرخ سود بانكي و نرخ تورم مطلوب مي‌گويند تك 
رقمي باشد، ميزان نقدينگي را هم بايد كنترل كنند. 
نرخ ارز را نيز، يك نرخ واقعي در نظر مي‌گيرند و اينها به 
اين ترتيب بايد با هم همخواني داشته باشد. يك مركز 
مي‌خواهد. يك قرارگاه مانندي بايد به وجود بيايد. 
يك مركز مديريتي مي‌خواهد كه همه اين عوامل را با 

همديگر هماهنگ كند. 
 اين مركز و قرارگاه، جدا از مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و دبيرخانه آن بايد باشد؟
اين يك مركز فراقوه‌اي و تيم فراقوه‌اي است با 
اختيارات بايد به وجود بيايد كه سكان اقتصادي كشور 
را به دست آنها بدهند. در عين حال، زياد هم در كار آنها 
دخالت نكنند. البته بايد هدف‌ها را به آنها بدهند. مثلا 
اگر نظام مي‌خواهد بيكاري كاهش پيدا كند يا تورم 
كاهش پيدا كند، اين هدف‌ها را بايد به آنها بدهند 
ولي به آنها اجازه بدهند كه خودشان، اين سكانداري 

را انجام بدهند. 
 در صورت شكل‌گيري چنين مركزي براي 
تحقق اهداف سند چشم‌انداز و تفويض اختيار به 
آنها، آيا اين واگذاري اختيار با اهدافي كه دولت 

پيگيري ميك‌ند تضاد پيدا نميك‌ند؟
نه؛ براي دولت، مهم اين است كه هدف تعيين كند 
و به مردم بگويد من مي‌خواهم بيكاري را كاهش بدهم. 
وقتي كه دولت، چنين تصميمي را اتخاذ مي‌كند، آن 
تيم هفت نفره مي‌دانند كه براي تحقق اين هدف چه 

كار كنند. 
كه  اجرايي  نهادهاي  و  دستگاه‌ها   
زيرمجموعه قوه مجريه و دولت هستند، با وجود 
اين مركز فراقوه‌اي به چه نحو فعاليت ميك‌نند؟

و  راهبردها  اساس  بر  اجرايي  دستگاه‌هاي 
دستورالعمل‌هايي كه آن تيم هفت نفره مي‌دهد، عمل 
خواهند كرد. آنها در اين زمينه‌ها تابع نظرات گروه 

هفت نفره هستند. 
 چرا مي‌گوييد هفت نفره و اگر تعداد اين 
گروه كم و زياد شود، آن چيزي كه شما در نظر 

داريد، تحقق پيدا نميك‌ند؟
دو تا دليل دارد. يكي اين‌كه هفت نفر، بهتر از پنج 
نفر است و همچنين بهتر از 9 نفر است. چون پنج نفر، 
كم است و در حالت 9 نفره بودن هم، تصميم‌گيري 
سخت است. از طرف ديگر، من هفت نفر را در كشورمان 
مي‌شناسم كه مي‌توانند اين وظيفه را برعهده بگيرند. 
 يعني اين افراد ديدگاه استرتژيك و 

كلان‌نگر دارند؟
ديدگاه كلان‌نگر دارند و هم تجربه دارند و هم علم 

اين كار را دارند و از عهده آنها برمي‌آيد. 
 قانون اصل 44 تصويب شده است و چند 
سال است كه اجراي آن شروع شده است. 
سياست‌هاي كلي اصل 44 هم قبل از تهيه قانون، 
توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده بود. اين 
قانون با هدف خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي 
و  اقتصادي  رقابت‌آميز  محيط  ايجاد  و 
توانمند‌سازي بخش خصوصي تصويب شده 
سند  و  قانون  اين  بين  رابطه‌اي  چه  است. 
چشم‌انداز وجود دارد كه در سند هم كسب مقام 
اول اقتصادي منطقه به عنوان هدف تعيين شده 

است؟
سند چشم‌انداز، بدون بسترها و زيرساخت‌ها تحقق 
پيدا نمي‌كند. مثلا ما اگر بخواهيم از نظر اقتصادي، 
علمي و فناوري در منطقه اول شويم، مردم بايد براي 
تحقق اين هدف وارد صحنه اقتصاد شوند. حال اگر 
مردم به صحنه اقتصاد بيايند، دولت بايد به بخش 
اقتصاد مردمي و تعاوني و خصوصي، توجه بيش‌تري 
داشته باشد. سياست‌هاي اصل 44، بيش‌تر بستر‌سازي 

براي تحقق سند چشم‌انداز است. 
و  اقتصادي  رقابتي  فضاي  ايجاد   

گفت‌وگوي »ملت ما« با دكتر محسن رضايي
 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

همدلی راهکار تحقق چشم انداز 20 ساله

كشور ما از سال 1382 داراي سند بلندمدت توسعه‌اي شده است و اجراي 
اين سند استراتژيك و بلندمدت از سال 1384 شروع شد و برنامه‌هاي پنج 
ساله توسعه كشور نيز بايد طبق اصول كلي اين سند و در جهت تحقق اهداف 
آن تصويب و اجرا شود. به اين ترتيب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور اهميت 
ويژه‌اي پيدا كرده است. در گفت‌وگويي كه با دكتر محسن رضايي، دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام داشتيم روند تهيه و تدوين و ضرورت اجراي سند 
چشم‌انداز مورد بررسي قرار گرفت و ميزان موفقيت كشور در اجرا و تحقق 
سند چشم‌انداز در دوره هفت ساله اخير از ديدگاه ايشان تشريح شد. تاكنون 
از دكتر رضايي، آثار متعددي از جمله كتاب‌هايي درباره سند چشم‌انداز تاليف 
شده است كه »چشم‌انداز ايران فردا« و ايران آينده در افق چشم‌انداز دو 
كتاب از تاليفات وي به شمار مي‌رود. گفت‌وگو با او را مي‌خوانيد. 
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كه  است  خصوصي  بخش  توانمند‌سازي 
مي‌تواند در عمل اهداف تعريف شده در سند 

چشم‌انداز را محقق كند؟
بخش خصوصي، براي اين‌كه بتواند رقابت كند، 
ما بايد هزينه‌هاي توليدش را پايين بياوريم. الان نرخ 
سود بانكي، بالا است. نرخ ارز، غير واقعي است. هزينه 
كارگر و مواد اوليه بالا است. هزينه انرژي هم كه بعد 
از هدفمند شدن يارانه‌ها، بالا رفته است. بنابراين، الان 
تمام عوامل هزينه ساز در ايران، نسبت به چين و نسبت 
به هند و نسبت به كشورهاي ديگر، بالا است. بالا بودن 
اين هزينه‌هاي توليد، خودش قدرت رقابت را پايين 
مي‌آورد. ما امسال در بحث »توليد ملي«، بايد به بخش 

خصوصي، مردمي و توليد كمك كنيم. 
 يك مزيت عمده توليد در ايران تا قبل از 
هدفمند‌سازي يارانه‌ها، پايين بودن قيمت 
حامل‌هاي انرژي و سوخت فسيلي بود. در قالب 
قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قرار شد كه 30 
درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها، به 
بخش توليد و صنايع داده بشود، دادن اين يارانه 
باعث مي‌شد قيمت تمام شده كالاهاي توليد 
داخل كشورمان پايين بيايد. اين اتفاق نيفتاد و 
يارانه نقدي به بخش توليد داده نشد تا قيمت 
توليد كاهش پيدا كند و رقابت‌پذيري و صادرات 

كالا با قيمت كمتر هم عملي شود. 
بله؛ همين وضع به وجود آمده است. يعني 
هزينه‌هاي توليد بالا است و به توليد توجه جدي 
نمي‌شود. ما بايد امسال، به توليد ملي كمك كنيم كه 
قدرت رقابت‌پذيري بخش خصوصي بالا برود؛ چه در 

بازار داخل ايران و چه در بازارهاي بين‌المللي. 
 به‌طور مشخص قانون اصل 44در چه 

حوزه‌هايي توانسته است به خوبي اجرا شود؟
در بخش خصوصي‌سازي موفق بوده است. يعني 
قسمت اعظم كارخانجات دولتي، به مردم واگذار شده 
است. اما در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و در اين‌كه 
مردم، سرمايه‌هاي جديدي را وارد اقتصاد و توليد 
كنند، ما هنوز موفقيت بالايي نداريم. سهام عدالت هم، 
بايد از اين حالت فعلي خارج شده و تعيين تكليف شود 
و مديريت سهام عدالت بايد به خود مردم واگذار شود. 
كارشناسان و اقتصاددانان مي‌گويند 
واگذاري شركت‌هاي دولتي به درستي انجام 
نشده است و اين شركت‌ها، به شركت‌هاي 
شبه‌دولتي واگذار شده است. ما اگر اين نكته و 
انتقاد را درباره شيوه خصوصي‌سازي شركت‌هاي 
دولتي بپذيريم، آيا بخشي از اهداف كلان ما 

به‌طور كامل تحقق پيدا نكرده است؟
اگر خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي به صورت 
مرحله‌اي اجرا شود، ما بايد در مرحله بعد اين گروه از 
كارخانجات را از بخش شبه دولتي، مجددا بگيريم و به 
بخش‌هاي مردمي سپرده شود. اين مي‌تواند به عنوان 

يك مرحله گذار تعريف بشود. 
مجلس هم در حوزه قانونگذاري خيلي 
مي‌تواند در تحقق اهداف كلان و استراتژيك 
كشور موثر باشد و قوانين مورد نياز را تصويب 
كند. به باور شما، مجلس تا چه حد توانسته است 
اقدامات مناسبي انجام بدهد و چه كارهاي 
ديگري هم احيانا مي‌تواند انجام بدهد كه اهداف 
مورد نظر ما و در نهايت رسيدن به اهداف 

چشم‌انداز است، تحقق پيدا كند؟
مجلس هم، ضعيف عمل كرده است. يعني نبايد 
همه مشكلات را از ناحيه دولت تلقي كنيم. مجلس 
نيز مي‌توانست بهتر ازاين عمل كند و الان هم فرصت 
هست كه مجلس قوانيني را بنويسد كه بخش توليد، 
بيش‌تر تقويت بشود. تكاليفي را براي دولت و قوه 
قضاييه تعيين كند كه هم امنيت اقتصادي را بالا ببرد و 

هم توليد ملي بيش‌تر مورد حمايت قرار بگيرد. 
به‌طور روشن مجلس ملي در كدام بخش 
مي‌تواند به نحو موثري اقدام قانوني داشته باشد؟

براي مثال در بخش هزينه‌هاي توليد. به نظر من 
بايد مجلس براي كاهش هزينه‌هاي توليد، فكري 
جدي كند و قوانيني را بنويسد كه هزينه‌هاي توليد 

و هزينه‌هاي كسب و كار در ايران، كاهش پيدا كند. 
ما الان قانون هدفمند شدن يارانه‌ها را 
داريم و در قالب اين قانون دولت بايد از طريق 
دادن يارانه نقدي به بخش‌هاي توليدي و صنعت 
كمك كند. اما اين يارانه داده نشده است. اگر اين 
يارانه‌ها به واحدهاي توليدي داده مي‌شد، سطح 
هزينه‌هاي توليد پايين مي‌آمد. اين نوع قانون 
نوشتن‌ها وجود دارد ولي در اجرا با مشكل 

روبه‌رو هستيم. 
مجلس بايد درباره قانوني كه قابل اجرا نيست، 
بالاخره فكر كند. اگر يك هماهنگي درست بين دولت 
و مجلس باشد، قوانيني را بايد بنويسند كه قابليت اجرا 

داشته باشد. 
قابليت اجرا دارد و درآمدي از طريق 
افزايش قيمت برق و بنزين و حامل‌هاي انرژي به 
دست مي‌آيد ولي در توزيع يارانه‌ها بين خانوارها 
و صنايع، دولت دادن يارانه نقدي به خانوارها را 

كاملا ترجيح مي‌دهد. 
اين درآمد به دست نيامده است. وقتي كه 
مي‌خواهند 45 هزار تومان يارانه نقدي به هر نفر 
بدهند، در مجموع 10 هزار ميليارد تومان در يك سال 
دولت كم دارد كه فقط به هر نفر 45 هزار تومان يارانه 
را بدهد. وقتي دولت براي دادن همين 45 هزار تومان 
يارانه به هر نفر، در كل سال 10 هزار ميليارد تومان كم 

دارد، معلوم است كه يارانه به توليد نمي‌رسد. 
بعضي از نمايندگان اعلام كرده‌اند كه 
مقداري از پول يارانه‌ها از جايي غير از افزايش 
قيمت‌ها جابه‌جا شده و به مردم داده شد است. 
مطابق اخباري هم كه منتشر شده بخشي از 
يارانه‌ها از محل بودجه سازمان امداد نجات كه 
مسئول مستقيم در كمك به حادثه‌ديدگان 
زلزله و بلاياي طبيعي است، تامين شده است. 
پس دولت مبالغي براي توزيع يارانه كم دارد. وقتي 
كه كم دارد، چرا بايد قانوني نوشته بشود كه در آن نقص 
وجود داشته باشد. اين را بايد طوري تنظيم كنند كه 
اين مشكلات به وجود نيايد. هر دو هم مسئول هستند، 
هم دولت و هم مجلس. بايد قوانين را طوري تنظيم 

كنند كه قابليت اجرا داشته باشد. 
دولت حداكثرتوانسته 27 هزار ميليارد 
تومان درآمد از محل افزايش قيمت‌ها در كل 
سال 1390 كسب كند. اگر دولت بخواهد يك 
مقدار از همان 27 هزار ميليارد تومان درآمد 
تحقق يافته سال 90 را به صنايع و توليد بدهد 
ولي براي دولت اولويت دارد كه به مردم و 

خانوارها يارانه نقدي پرداخت كند. 
بالاخره بايد به توليد اهميت داد و هم دولت و هم 
مجلس در اين زمينه بايد توجه جدي به بخش توليد 
داشته باشند. حالا گذشته‌ها كه تمام شده و رفته است 
ولي امسال بايد دولت و مجلس به‌طور جدي بنشينند 
و به توليد ملي كمك كنند و راهش هم اين است كه 
هزينه‌هاي توليد را كاهش بدهند، محيط كسب و كار 

را آماده‌تر كنند. 
 شما در ديدار نوروزي سال 1391 با رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت كه چند روز قبل بوده 
است، بر مكانيزم‌هاي نظارتي اجراي مصوبات 
مجمع تاكيد كرده و خواستار موثرتر شدن نتايج 

نظارت شده بوديد. 
در حال حاضر هم گزارش‌هاي نظارتي توسط 
ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و حاكميتي از جمله 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه آن. 
اين گزارش‌ها چه سرنوشتي پيدا ميك‌نند و چرا 
همه اين گزارش‌ها رسانه‌اي نمي‌شود كه دقيقا 
بدانيم چقدر از اهداف سند چشم‌انداز تحقق 

پيدا كرده است؟

گزارش‌هايي كه ما تهيه مي‌كنيم بايد قانون 
خدمت رهبر انقلاب بدهيم. ما به عنوان مجمع و 
دبيرخانه، يك بازوي مشورتي براي ايشان هستيم. 
خود ما رأسا نمي‌توانيم در رابطه با گزارش‌هاي 
نظارتي، اقدامي انجام بدهيم. اين گزرش‌ها را بايد 
خدمت ايشان بفرستيم و ايشان از طريق ابزار و 
اختياراتي كه دارند از دولت، توضيح مي‌خواهند. 
توضيح‌هايي هم كه تا حالا خواسته شده است، 
بنا به دلايل مختلفي علني نشده است ولي همه 
گزارش‌هايي كه ما براي رهبري مي‌فرستيم، ايشان 
از دولت توضيح مي‌خواهند و دولت هم گزارش‌هاي 

خود را ارايه مي‌كند. 
البته اخيرا با آقاي احمدي‌نژاد صحبت كرديم براي 
اين‌كه، اين گزارش‌ها عملي‌تر بشود، يك همكاري 
دقيق‌تري بين دبيرخانه و دولت و بين مجمع و دولت 
صورت بگيرد تا با همدلي بيش‌تري، مشكلات مردم را 

حل و فصل كنيم. 
ما اگر مي‌خواهيم قدرت اول اقتصادي 
منطقه خاورميانه شويم، اين هدف نياز به همدلي 
همه اقشار مردم و مسئولان جامعه دارد. وقتي 
كه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان عضو حقوقي، در 
جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت 
نميك‌نند، آن همكاري كه شما مي‌گوييد به چه 

صورت امكان عملي شدن وجود 
دارد؟

احتمالا ايشان امسال در جلسات 
هم،  امسال  كنند.  مجمع شركت 
همكاري دولت با دبيرخانه مجمع و 

هم مجمع بيش‌تر خواهد شد. 
بر اساس ملاقات نوروزي كه 
دكتر  آقاي  با   1391 سال  در 
احمدي‌نژاد داشته‌ايد، اين نوع 

اظهارنظر ميك‌نيد؟
هم ملاقات و هم تغيير اعضاي 
مجمع در دوره جديد و هم كلا وضع 
كشور و مشكلات در ارتباط با تحريم‌ها 
هست. بنا به اين عوامل نياز است كه 

همه مسئولان با همديگر وحدت داشته باشند و 
همدلي مسئولان، بيش‌تر شود. 

يعني شما حدس مي‌زنيد و اميدواريد اين 
همدلي اتفاق بيفتد؟

بله؛ من اميدوارم كه امسال اين همكاري‌ها 
بيش‌تر شود. 

الان كه دو سوم از دوره زماني سند 
چشم‌انداز باقي مانده است و از بيست سال 
سند، هفت سال گذشته است، فكر ميك‌نيد در 
اين مدت باقيمانده چه فعاليت‌هايي مي‌توان 
انجام داد كه نقص‌ها و كمبودها و كم و كاستي‌ها 

جبران شود؟
ما تصميمات جدي بايد بگيريم و مهم‌ترين آنها، 
همان فدرال اقتصادي است كه در كشور بايد به 
وجود بيايد. كشور بايد منطقه‌بندي بشود و اختيارات 
اقتصادي به مردم مناطق مختلف كشور بدهيم. 
برنامه‌ريزي‌هايي هم كه صورت مي‌گيرد متناسب با 
شرايط اقليمي و اجتماعي و فرهنگي خود مردم باشد. 
مزيت‌هاي هر استان با استان ديگر متفاوت است. 
اجازه بدهيم خود مردم، براي خودشان تصميم بگيرند. 
دولت، بيش‌تر در بعد اقتصاد نظارت كند و ناظر باشد. 
ما اگر اين كار را انجام بدهيم در اين مدت باقيمانده به 
هدف مورد نظر مي‌رسيم. البته برنامه‌هاي زيادي بايد 
دنبال شود. برنامه كاهش هزينه‌هاي توليد هست. بحث 
برنامه‌ريزي منطقه‌اي هست. آمايش سرزمين هست. 
آن تيمي كه من گفتم، اگر آن تيم مستقر بشود همه 

اين كارها را مي‌تواند انجام بدهد. 
مديريت  مي‌گوييد  كه شما  تيمي  آن 
چشم‌انداز را به عهده بگيرد براي تشكيل اين 
تيم و گروه مديريتي بايد لايحه به مجلس داده 

شود و اساسا از چه طريقي بايد تشكيل بشود؟
به نظرم، پيشنهاد رئيس‌جمهور به رهبري و تاييد 
رهبري مي‌تواند نقطه آغاز باشد ولي نهايتا اين بايد 

به قانون محكمي تبديل شود كه قانونمند اجرا شود. 
طي شدن اين مرحله و فرآيند كه در نيمه 

اول امسال عملي نيست. 
چرا؛ اگر چنين اراده‌اي باشد مي‌تواند عملي شود. 
چون اين موارد هم، كار خيلي سختي نيست. همه 

آدم‌هايش هم، آماده است. كشور هم الان نياز دارد. 
اين آدم‌هايي كه شما معتقديد قابليت 
عضويت در اين تيم راهبردي دارند، بقيه و 

نخبه‌ها هم اين افراد را قبول دارند؟
فكر نمي‌كنم مخالف باشند. 

امكانش هست كه نام آنها را ذكر كنيد؟
نه؛ اسامي آنها قابل ذكر نيست. 

افراد مورد نظر شما از بين اقتصاددانان 
كشور هستند؟

بله؛ كساني هستند كه داخل كشورند و آدم‌هايي 
توانمند هستند و مي‌توانند متولي چشم‌انداز بشوند. 

اگر تعارض پيدا كند با اهدافي كه دولت 
پيگيري ميك‌ند و به نوعي دولت عمدتا اهداف 
كوتاه‌مدت را در اولويت كاري خود قرار مي‌دهد، 
در صورت بروز تعارض، چگونه چنين تعارضي 

برطرف مي‌شود؟
تجربه نشان داده است كه اگر دولت، از همان ابتدا 
در جريان باشد و دور زده نشود يعني با درگيري با 
دولت، كار شروع نشود مشكلي در عمل پيدا نمي‌شود. 
مهم اين است كه در نقطه آغاز، همراهي‌ها همه با 

هم باشد. 
شما هم اميد داريد كه اين همراهي‌ها به 

وجود بيايد؟
بله؛ راهي هم غير از اين نيست. كشور راهي غير از 

اين براي خروج از اين فشارها ندارد. 
پس اين همدلي و همراهي با همديگر 

خيلي حياتي است؟
يعني با شرايط عادي، نمي‌شود كشور را اداره كرد. 
شرايط عادي، براي پنج سال پيش، خوب بود. ما چون 
وارد دوره تحريم‌ها شده‌ايم، بايد يك مديريت اقتصاد 
تحريمي يا مديريت اقتصاد مقاومتي را داشته باشيم و 

طراحي كنيم. 
از ديد شما، براي چند سال اين اقتصاد 

تحريمي يا مقاومتي ادامه پيدا ميك​ند؟
بستگي به تحريم‌ها دارد. ممكن است بيش از پنج 

سال، تحريم‌ها طول بكشد. 
اگر تحريم‌ها طولاني شود، اين اقتصاد 

مقاومتي مي‌تواند همچنان ادامه پيدا كند؟
تا زماني كه تحريم باشد اقتصاد مقاومتي ادامه پيدا 
مي‌كند. وقتي كه تحريم نباشد مثل تيم شانگهاي يا 
تيم كره‌جنوبي كه در حقيقت اقتصاد توسعه را مديريت 
مي‌كرد. بنابراين، اين تيم دو تا ماموريت دارد. يكي 
اقتصاد تحريمي و يكي هم اقتصاد توسعه‌اي. وقتي 
تحريم‌ها كنار برود، همان مديريت اقتصاد توسعه‌اي 

را ادامه مي‌دهد. 

محسن رضایی:
بخش خصوصي، ب��راي اين‌كه بتواند رقاب��ت كند، ما 
بايد هزينه‌ه��اي توليدش را پايي��ن بياوريم. الان نرخ 
سود بانكي، بالا است. نرخ ارز، غير واقعي است. هزينه 
كارگر و مواد اوليه بالا است. هزينه انرژي هم كه بعد از 
هدفمندي شدن يارانه‌ها، بالا رفته است. ما امسال در 
بحث »توليد ملي«، بايد به بخش خصوصي، مردمي و 

توليد كمك كنيم. 
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حدود يك دهه قبل سازمان مديريت و 
برنامه‌ريزي كشور با همكاري مجمع تشخيص 
سند  تدوين  و  تهيه  كار  نظام،  مصلحت 
چشم‌انداز 20 ساله را شروع كرد. آن موقع كه 
سند چشم‌انداز تدوين شد در كشور ما چه 
شرايطي وجود داشت و ما دنبال چه اهداف 

استراتژيكي بوديم؟
اين دست داشتم  من چون خودم در تهيه 
نمي‌توانم در مدت چند دقيقه ديدگاه خود را مطرح 
قعا در اين قضيه عاجز هستم. چون نياز  كنم و وا
 دارد كه مقدمه‌اي را براي آن بگويم و آن را توضيح 

دهم. 

اهدافي در سند چشم‌انداز تعريف شده 
است. موقعي كه داشتيد اين سند را با همكاري 
اين  تهيه ميك‌رديد،  نهادهاي ديگر  برخي 

اهداف را در چه مواردي مي‌شود خلاصه كرد؟
ما به‌مدت دو و نيم سال روي اين سند يك 
صفحه‌اي كار كرديم. بنابراين، نمي‌شود در حد چند 

دقيقه در اين زمينه توضيح داد. 

اينك‌ه سند چشم‌انداز تهيه شد، تهيه اين 
سند چقدر كار دولت بود و تا چه حد كار 

كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت؟
تقريبا همه كار آن مال دولت بود و بعد هم مجمع 
در نشست‌هايي كه برگزار كرد به نوعي متن تهيه 
شده را ويرايش كرد و متن نهايي را با ادبيات خاص 

خودش تهيه كردند. 

تهيه اين سند تا چه ميزان متاثر از سند 
چشم‌انداز بلندمدتي بود كه دولت ماتير محمد 

براي كشور مالزي تهيه كرده بود؟
اصلا سند چشم‌انداز ربطي به آن ندارد. 

برنامه 2020 مالزي هم اهداف بلندمدت را 
براي توسعه مالزي تعريف كرده بود و برنامه 

پنج ساله در قالب آن اجرا مي‌شد. 
يده گرفتن  نه، به آن ربطي نداشت. بحث ا
يك موضوع است. اما سند چشم‌انداز برخاسته از 
تحليل مسائل اقتصادي و اجتماعي داخل كشور و 
آينده‌نگري داخل كشور است و ارتباطي با كاري كه 

در مالزي شده است، ندارد. 
 

برنامه‌هاي 20 ساله درازمدت داشته‌اند 
مدت  ميان  و  كوتاه‌مدت  برنامه‌هاي  ولي 

هم داشته‌اند. 
در همه جاي دنيا، برنامه‌ريزي علم است و آينده 
نگري، علم است. چشم‌انداز، علم است. مي‌توانيد 
اين اسناد را ‌برداريد و با هم مقايسه كنيد و ببينيد 
مثل هم هستند يا نه. اگر بگوييد شما مثل آنها، من 
مي‌گويم كه سندهاي چشم‌انداز ما متفاوت است. اگر 
بگوييد كه آنها چشم‌انداز داشته‌اند، مي‌گويم بله آنها 

زودتر از ما سند چشم‌انداز داشته‌اند. 

در مالزي بحث اين بوده است كه طي 20 
سال چقدر درآمد سرانه افزايش پيدا كند ولي 
درباره سند كشور خودمان سراغ اين موضوع 

رفته‌ايد كه قدرت اول منطقه‌اي شويم؟
نقلاب  ا اول  ز  ا را  خودمان  كشور  وضع  ما 
تا سال 1380 شمسي تحليل كرديم. قوت‌ها و 
آينده‌نگري  يك  كرديم.  مشخص  را  ضعف‌ها 
شده  مطرح  حرف‌هايي  آن  براساس  داشتيم. 
است. همه اين حرف‌ها مستند است. يعني اسناد 
ز و كلمه به كلمه  ندا رد. بند، بند سند چشم‌ا دا
يم  رد. مثلا درباره اين‌كه چرا گفته‌ا آن سند دا
مردمسالاري و چرا گفته‌ايم آزادي، براي آن سند 
داشتيم و بحث‌هاي ما مستند بود. اين‌كه چرا 
يران رتبه اول منطقه را داشته باشد،  يم ا گفته‌ا
ه بوده  رد با اگر و مگر و سند همرا  همه اين موا

است. 

درباره اينك‌ه در سند چشم‌انداز 20 ساله 
تاكيد شده است كه ايران قدرت اول منطقه 
خاورميانه باشد، واقعا براساس واقعيت‌ها بود يا 
مي‌توانيم  ايده‌آل‌هايي  به  ميك‌رديد  فكر 

برسيم؟
ايده‌آل نبوده است. رشد اقتصادي ما 7/6 درصد 
بوده است. كار كرديم و گفتيم اين توانايي را داريم، 
اين فرصت هست و ما اين امكانات را داريم در 
نتيجه مي‌توانيم در منطقه با اين امكانات و با رشد 8 

درصدي، رتبه اول شويم. 

بقيه كشورهاي رقيب ما از جمله تركيه و 
عربستان قاعدتا بيكار نمي‌نشينند تا ما مقام 

اول اقتصادي منطقه را كسب كنيم؟
ما  مي‌نشينند.  بيكار  كشورها  آن  نگفتيم  ما 
ريم  گفتيم اين جمعيت و فرصت و امكانات را دا
استفاده  كم‌تر  فرصت  اين  ز  ا سال   30  و طي 

كرديم. 

 ما وضع كش�ور خودمان را از اول انقلاب تا س�ال 1380 شمسي تحليل 
كرديم. قوت‌ها و ضعف‌ها را مشخص كرديم. يك آينده‌نگري داشتيم. براساس 
آن حرف‌هايي مطرح شده اس�ت. همه اين حرف‌ها مستند است. يعني اسناد 
دارد. بند، بند سند چشم‌انداز و كلمه به كلمه آن سند دارد. مثلا درباره اينك‌ه 
چرا گفته‌ايم مردمس�الاري و چرا گفته‌ايم آزادي، براي آن س�ند داش�تيم و 
بحث‌هاي ما مس�تند بود. اينك‌ه چرا گفته‌ايم ايران رتبه اول منطقه را داشته 

باشد، همه اين موارد با اگر و مگر و سند همراه بوده است. 

گفت‌وگو با دكتر محمد ستاري‌فر
اقتصاددان و  رئيس پيشين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

چشم‌انداز ایران و  امكانات توسعه  

سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، سندي 
بلندمدت و در واقع سند آينده‌نگري كشور محسوب 
مي‌شود. اين سند در پي آن است كه يك ديدگاه و دورنماي 
بلندمدت و درازمدت را بر برنامه‌ريزي كشور حاكم كند و 
اهداف كلي توسعه كشور دچار خدشه نشود و بدون تلاطم 
و به دور از كوتاه‌نگري و بخشي‌نگري، كشور راه خود را 
بپيمايد. 
كشور ما تا قبل از سال 1327 شمسي، فاقد برنامه توسعه 
بوده است. در سال 1327 و با مشاوره امريكايي‌ها مقرر شد 
سازماني متولي امور برنامه‌ريزي در كشور به وجود بيايد و 
از آن سال به بعد كشور ما داراي برنامه‌هاي ميان مدت پنج 
ساله تحت عنوان برنامه توسعه عمراني بوده است. اجراي 
اين برنامه‌ها در زمان ملي شدن صنعت نفت و تحريم نفتي 
ايران و دو دهه بعد و در زماني كه فروش نفت ايران به رقم 
سالانه 20 ميليارد دلار در سال رسيد دچار مشكل شد. 
بعد از انقلاب برنامه‌هاي توسعه به‌طور عملي وجود نداشت 
و نخستين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور در سال 1368 شروع شد. تاكنون چهار برنامه توسعه 
به اجرا در آمده است و برنامه پنجم توسعه از سال 1386 
شروع شده است. 
در گفت‌وگو با دكتر محمد ستاري‌فر، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه كه در سال‌هاي 1380 تا 1383 رئيس سازمان 
مديريت و برنامه‌ريزي بوده است، درباره چگونگي تهيه 
و تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله كشور گفت‌وگو كرديم. 
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 1378 با ادغام 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت امور استخدامي 
تاسيس شد و در نهايت در سال 1386 و در دولت اول 
دكتر محمود احمدي‌نژاد منحل شد و وظيفه بودجه‌ريزي، 
برنامه‌ريزي و نظارت فرابخشي اين سازمان بر دستگاه‌هاي 
اجرايي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي 
رئيس‌جمهور سپرده شد. 
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 در حال حاضر سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 
و سياست‌هاي كلي نظام را داريم كه مرتبط با 
فعاليت‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي مي‌شود. 
اين سند و سياست‌هاي كلي توسط مجمع تشخيص 
جمله  از  است  شده  تدوين  نظام  مصلحت 
سياست‌هاي كلي معادن و سياست‌هاي حمل و نقل 
تشويق  كلي  سياست‌هاي  و  شهرسازي  و 
و  مسكن  كلي  سياست‌هاي  و  سرمايه‌گذاري 
سياست‌هاي كلي توسعه فناوري و سياست‌هاي 
كلي بخش مالي. خانم مستوفي، شما چه تحليلي در 
اين زمينه داريد و تا چه اندازه از نيرو و توان بخش 
خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در 

اين سياست‌گذاري‌ها استفاده شده است؟
من اول درباره سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 
اظهارنظر مي‌كنم. اصولا سند چشم‌انداز يك هدف 
استراتژيك است و بايد مديريت خوبي بر آن اعمال شود. 
سند چشم‌انداز در جاي خودش، يك سند بسيار عالي 
است. اما درباره چگونگي اجراي آن مي‌توان بحث كرد. 
من نمي‌خواهم بگويم كه سند چشم‌انداز اصلا اجرا نشده 
است. اما به اعتقاد من، در اجراي بخش‌هاي اقتصادي 
سند چشم‌انداز 20 ساله خيلي عقب هستيم. البته من 

فقط مي‌خواهم در حوزه اقتصادي 
بحث كنم و اصلا بحث سياسي 
نمي‌كنم و نمي‌خواهم وارد مقوله 
سياسي شوم. بنابراين، در حوزه 
اقتصادي از تمام اهدافي كه سند 
چشم‌انداز تعريف كرده، محقق 

نشده است. 
يك  بايد  هميشه  اصولا 
برنامه‌ريزي براي يك كشور وجود 
داشته باشد. حتي براي كارهاي 
معمولي هم، آدم بايد برنامه داشته 
باشد. به طو ر ويژه مديريت يك 
كشور حتما برنامه مي‌خواهد و بايد 

برنامه كوتاه‌مدت، برنامه ميان مدت و برنامه درازمدت 
داشته باشيم. بدون اين‌كه اين برنامه‌ها را داشته باشيم 
و اين تقسيم‌بندي را رعايت كنيم تا به آن اهداف برسيم، 
نمي‌توانيم همين طوري كار را ادامه بدهيم. پس بحثي كه 
ما در ايران داريم اين است كه سند چشم‌انداز 20 ساله، 
سند خوبي است و اجراي آن بايد با مديريت مناسبي 
تحقق پيدا كند. در ضمن، توسعه اقتصادي هيچ‌وقت 
در زمان كوتاهي اتفاق نمي‌افتد و بايد وقت و زمان به 
آن بدهيم كه مسير درستي را انتخات كنيم. سرعت آن 

حركت توسعه‌اي هم بايد معقول باشد. 
علاوه بر اين موارد، ما بايد انسجام ملي داشته باشيم. 
مشاركت عمومي مردم را مي‌خواهد. اتصال دانشگاه 
با صنعت را بايد برقرار كنيم. يكي از موارد خيلي مهم 
در اين زمينه، اعتماد‌سازي است. براي اين‌كه يك 
كشور از نظر اقتصادي رونق پيدا كند، يكي از الزامات 
كار، سرمايه‌گذاري است. براي سرمايه‌گذاري هم، 
اعتماد‌سازي لازم است. سرمايه‌دار، دنبال محيط امني 
است. مي‌شود گفت كه سرمايه مثل پرنده‌اي است كه 
واقعا با كوچك‌ترين صداي پايي مي‌پرد و زودتر از انسان 
از معركه مي‌گريزد. اين پرنده گريز پا كه اسم آن سرمايه 
است، در دنيا سهم بي‌گفت‌وگويي در اقتصاد جهاني 
دارد و همواره دنبال يك زيستگاه امن است براي اين‌كه 
زندگي كند و زايندگي كند. بر اين اساس، به وجود آوردن 
اعتماد در كشور، بسيار ضروري است. يعني به سرمايه‌دار 
اطمينان بدهيم تا سرمايه‌گذاري كند. با صحبت كردن و 
تبليغ و شعار اين اعتماد به وجود نمي‌آيد. بايد اين اعتماد 
را در صحنه واقعي ببيند. براي تحقق اين هدف، همه بايد 
دست به دست هم بدهند و بتوانند كشور را به جلو ببرند. 
يكي از مشكلاتي هم كه ما داريم، مسئله نظام 

بانكداري كشور است. نظام بانكداري ما، واقعا بيمار است. 
دنبال توسعه بخش توليدي كشور نيست. نظام بانكي 
ما، بيش‌تر در مسير دلالي است. اساسا در وضع كنوني 
كشورمان، توليد و سرمايه‌گذاري مزيتي ندارند و سودي 
ندارند. فساد اقتصادي و قاچاق و دلالي و بورس بازي و 
ناكارآمدي‌هاي قانوني و توزيع نابرابر ثروت و ساختار 
رانتي كه ما داريم، همه مانع بازيابي سلامتي اقتصاد كشور 
است. همه اين موضوعات را مطرح كرديم ولي نبايد نااميد 
باشيم. به هر حال، در اين سند چشم‌انداز كه ما از اول آن 
را مطالعه كرديم، واقعا يك سند عالي است و دست كساني 
كه آن را تهيه كرده‌اند درد نكند. چرا كه مطالعات فراواني 
در اين زمينه انجام شد و اين مطالعات حدود دو يا سه سال 
طول كشيد تا اين سند تهيه شد. اهداف تعيين شده در 
اين سند، اهداف بسيار خوبي است. به برخي اهداف اين 
سند هم دست پيدا كرده‌ايم ولي روي هم رفته نسبت به 

اهداف تعريف شده در سند چشم‌انداز، عقب هستيم. 
 درباره بخش خصوصي و خصوصي‌سازي هم مي‌توان 
بحث كرد. درباره اصل 44 كه طبق آن قرار بود بخش 
خصوصي تقويت بشود، شما مي‌بينيد بخش خصوصي 
واقعي به معناي دقيق كلمه، سهم عمده‌اي از شركت‌هاي 
به اصطلاح خصوصي‌سازي شده را دريافت نكرده است. 

به قول بعضي‌ها شركت‌هاي دولتي در اين فرآيند تبديل 
به »خصولتي« )خصوصي- دولتي( شده و تعداد اين 
نوع شركت‌ها بيش‌تر شده است. ما براي اين‌كه فقط از 
خط‌هاي قرمز رد شويم، اسم آنها را خصوصي بگذاريم، 
در اصل خصوصي نيست. درست است در قانون اصل 44 
ما نيامده است كه نمي‌توان شركت‌هاي دولتي در ليست 
واگذاري را به شركت‌هاي شبه دولتي داد ولي واقعيت 
اين است كه اكثر شركت‌هاي واگذار شده، به شركت‌هاي 
رانتي و تشكيلاتي داده است. همان مديريت دولتي كه 
قبلا بوده است، الان هم مديريت همان شركت‌ها را به 

عهده دارد. 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام بسياري از 
سياست‌هاي كلان كشور را تهيه و تدوين كرده است. 
ما اگر دوره قبل و بعد از اعلام اين سياست‌هاي كلي 
را در نظر بگيريم و مقايسه كنيم، آيا با اعلام اين 
را  كار  فضاي  شدن  روشن  حداقل  سياست‌ها، 
داشته‌ايم يا براي ما مشخص شده است كه اساسا 
مسئله ما چيست و فرضا مي‌دانيم درباره تشويق 
سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي كلي معادن كه مجمع 
است،  كرده  تصويب  نظام  مصلحت  تشخيص 

مي‌خواهيم چه كار انجام دهيم و چه هدفي داريم؟
بله؛ دقيقا اين اهداف مشخص شده است. توجه داشته 
باشيد كه در اين سند چشم‌انداز همه‌چيز مشخص است. 
قوانين و مقررات ما و درخواست‌هاي ما روشن است. من 
با شناختي كه دارم واقعا مي‌توانم بگويم ما يكي از بهترين 
قوانين سرمايه‌گذاري دنيا را داريم. امتيازاتي كه در اين 

قانون به سرمايه‌دار مي‌دهيم، خيلي زياد است. 
|ادامه در صفحه 27|

گفت‌وگو با فريال مستوفي
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن تهران

 سياست‌هاي كلي نظام 
و چالش در اجرا

تعيين سياست‌هاي كلي 
نظام، يكي از وظايفي است 
كه قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران، به عهده مقام 
رهبري گذاشته است و در عمل، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام 
كه اعضاي آن از جانب رهبري 
نظام منصوب مي‌شوند، كارهاي 
مربوط به اين سياست‌هاي كلي 
را انجام داده‌اند و بعد از تدوين 
اين سياست‌هاي كلي و سند 
چشم‌انداز 20 ساله جمهوري 
اسلامي ايران در اين مجمع، 
توسط رهبري نظام جمهوري 
اسلامي ايران براي اجرا ابلاغ 
شده‌اند. 
در گفت‌وگو با فريال مستوفي، 
عضو هيئت نمايندگان اتاق 
تهران، به نقش تدوين اين 
سياست‌هاي كلي در توسعه 
اقتصادي كشور توجه شده 
است. او فوق ليسانس اقتصاد 
از دانشگاه يوميس بريتانيا 
است و حدود 30 سال پيش 
نخستين شركت خود را در 
انگليس تاسيس كرد كه فعاليت 
آن درباره انرژي خورشيدي 
بود كه البته آن زمان خيلي تازه 
بود. بعد يك شركتي در فرانسه 
تاسيس كرد و بعد به ايران آمد. 
حدود 20 سال است كه در ايران 
است و شركت او در حوزه اجراي 
پروژه‌هاي صنعتي فعال است و 
پروژه‌هاي فولادي. 

من اول درباره سند چش�م‌انداز 20 س�اله كش�ور اظهارنظر ميك‌نم. اصولا سند 
چشم‌انداز يك هدف استراتژيك اس�ت و بايد مديريت خوبي بر آن اعمال شود. سند 
چشم‌انداز در جاي خودش، يك سند بس�يار عالي است. اما درباره چگونگي اجراي آن 
مي‌توان بحث كرد. من نمي‌خواهم بگويم كه سند چشم‌انداز اصلا اجرا نشده است. اما به 
اعتقاد من، در اجراي بخش‌هاي اقتصادي سند چشم‌انداز 20 ساله خيلي عقب هستيم. 
البته من فقط مي‌خواهم در حوزه اقتصادي بحث كنم و اصلا بحث سياس�ي نميك‌نم و 
نمي‌خواهم وارد مقوله سياسي شوم. بنابراين، در حوزه اقتصادي از تمام اهدافي كه سند 

چشم‌انداز تعريف كرده، محقق نشده است. 



10

|...
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.   |
|...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
...   

|

دستگاه‌هايي كه نظارت ميك‌نند، هر كدام در سطح 
خاصي اين كار را انجام مي‌دهند. اگر مجلس نظارت ميك‌ند، 
نظارت بر حسن اجراي قانون است. اين نظارت هم جزو 
وظايف مجلس است و ما نمي‌توانيم اين وظيفه را از مجلس 
سلب كنيم. اگر قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام 

نظارت كند، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاست.

كميسيون چشم‌انداز و نخبگان، يكي از كميسيون‌هاي 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و رياست آن 
را دكتر محمد ابراهيم مداحي برعهده دارد. او دانش‌آموخته 
روانشناسي است، در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي، 
نماينده بوده است و عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد. مداحي، 
تمامي اخبار و اطلاعات مرتبط با سند چشم‌انداز جمهوري 
اسلامي ايران را به‌گونه‌اي مرتب و مستمر روي وبلاگ شخصي 
سايت اينترنتي خود مي‌گذارد و همين كار او باعث شده است 
برخي از استادان دانشگاه و علاقه‌مند به تحقق سند چشم‌انداز 
آرزو كنند كه ‌اي‌كاش بقيه مسئولان هم تا حد امكان و با همين 
جديت دكتر مداحي در اين زمينه كوشا باشند. گفت‌وگو با دكتر 
مداحي با محوريت سنجش و پايش شاخص‌هاي اقتصادي سند 
چشم‌انداز انجام شده است. 

در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، اهداف آرماني متعددي 
ذكر شده است. تحقق اين اهداف از چه طريق ممكن است و چه 

بسترهايي براي دستيابي به اهداف اين سند بايد فراهم شود؟
در اين زمينه بايد در سه سطح برنامه‌ريزي كرد. يكي در زمينه الزامات 
تحقق چشم‌انداز است. اين الزامات را در سه حوزه مي‌شود دنبال كرد. 
يكي خود مجمع تشخيص مصلحت نظام است. به نظر من، كارهايي از 
قبيل تهيه شاخص‌ها و هدف‌هاي كمي بايد انجام شود. البته ما در اين 
حوزه اين فعاليت‌ها را انجام داده‌ايم و شاخص‌ها را تدوين كرده‌ايم و الان 
در حال هدف گذاري هستيم. چون وقتي شما مي‌خواهيد اهداف سند 
چشم‌انداز را محقق كنيد، بالاخره شاخصي مي‌خواهيد، اهدافي بايد 
داشته باشد و يك برنامه راهبردي مي‌خواهيد. وقتي شما اين موارد را 
نداشته باشيد، چگونه مي‌خواهيد سند چشم‌انداز را محقق كنيد و به آن 
برسيد. به هر حال، ما بخش عمده‌اي از اين كار را انجام داده‌ايم ولي اين 

يك بخش از كار است. 
بخش دوم كار اين است كه ببينيم در حوزه قانونگذاري و قوه مقننه، 
قانونگذاري‌هايي كه انجام مي‌شود معطوف به اهداف سند چشم‌انداز 
باشد. در آنجا بايد يك سيستمي وجود داشته باشد كه اگر يك قانون با 
سند چشم‌انداز زاويه دارد و در تعارض است، جلوي آن را بگيرد. نمي‌شود 

مجلس، قانوني را وضع كند كه ما را از اهداف سند چشم‌انداز دور كند 
يا مزاحمت ايجاد كند. چون به هر حال، سند چشم‌انداز يك برنامه و 
يك سند بالادستي است. بنابراين، سندهاي پايين دستي بايد به سند 
چشم‌انداز معطوف شوند و نه اين‌كه سند بالادستي با اين سندهاي 
پايين دستي و كوتاه‌مدت. در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و در قانون بودجه 
و در قانون‌هاي سالانه و قوانين جاري و عمومي، اين كار بايد صورت بگيرد 

تا ما به آن هدف سند چشم‌انداز برسيم. 
بحث بعدي در حوزه اجراست كه قوه مجريه موظف باشد به اجراي 
اهداف و نه جلوتر باشد و نه عقب‌تر. دولت خودش را با سند چشم‌انداز 
همسو و سرعت خود را هماهنگ كند. قوه قضاييه هم بعد نظارتي و بعد 

امنيت را فراهم كند تا به اين اهداف برسيم. 
سطح دوم برنامه‌ريزي اين است كه بياييم با مردم طرف بشويم. 
بالاخره مردم را در قشرهاي مختلف و صنف‌هاي مختلف با اهداف 
چشم‌انداز درگير و همراه كنيم. مردم فهم مشترك و برداشت مناسبي 
از اهداف چشم‌انداز داشته باشند. بر اساس آن برداشت و فهمي كه 
دارند نقش خودشان را تعريف كنند. بر اساس نقشي كه مردم براي خود 
تعريف مي‌كنند، سهم خود را تعيين كنند. يعني خود را درگير كنند و 
دغدغه مردم، تحقق سند چشم‌انداز شود. حداقل دغدغه مردم درباره 
سند چشم‌انداز به اندازه توپ فوتبال نيست، نصف آن باشد. همين طور 
كه الان همه دنبال اين هستند كه فلان تيم فوتبال گل زد يا گل نزد و 
فوتبال دغدغه مردم شده است، درباره تحقق سند چشم‌انداز هم دغدغه 

داشته باشند. 
البته ممكن است سوال شود كه چگونه اين دغدغه را ايجاد كنيم. اين 
دغدغه را بايد رسانه ملي ايجاد كند، رسانه‌ها بايد اين كار را انجام دهند، 
روزنامه‌ها يايد اين دغدغه را به وجود بياورند، سايت‌هاي اينترنتي بايد 
اين كار را انجام دهند. اين رسانه‌ها بايد تحقق اهداف سند چشم‌انداز را 
دغدغه مردم كنند. بعد از آن هم اين جزو مطالبات مردم مي‌شود و مردم از 
مسئولان مطالبه كنند. يعني در اين‌جا نقش مردم و رسانه‌ها و نقش رسانه 

ملي خيلي مهم است. نقش نخبگان هم قابل توجه است. 
در حوزه نخبگان هم، به هر حال بايد آنها را همسو كرد و آنها نيز بايد 
همگرايي داشته باشند. نخبگان اگر فهم واقعي از اهداف سند چشم‌انداز 
داشته باشند، مي‌توانند به مطالبات مردم شكل بدهند. نخبگان، مي‌توانند 
همسنگ با رسانه‌ها نقش داشته باشند. نخبگان، لوكوموتيو حركت جامعه 

هستند و مي‌توانند جامعه را به آن سمت حركت بدهند. 
بنابراين، اگر همه اين اتفاقات با هم رخ بدهد آن موقع بحث بعدي و 
سطح سوم كه نظارت است، مطرح مي‌شود. هم خود مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بايد نظارت را جدي‌تر بگيرد، هم مجلس به عنوان قوه 
نظارتي بايد نظارت را جدي بگيرد و هم دستگاه قضايي بايد نظارت جدي 
دنبال كرده و رصد كند و هم خود مردم. يك نظارت همه‌جانبه ايجاد شود و 
به‌طور مرتب ميزان تحقق سند چشم‌انداز را سال به سال رصد كنند كه آيا 
ما به اهداف مورد نظر رسيده‌ايم يا نرسيده‌ايم. اگر به آن اهداف نرسيده‌ايم 

چرا و اگر رسيده‌ايم، چطور و آسيب‌شناسي كنند. 
در حال حاضر نهادها و دستگاه‌هاي متعددي، فعاليت‌هاي 

اجرايي قوه مجريه را تحت نظارت دارند. تعداد 13 نهاد و سازمان 
اين نظارت را در وضع فعلي انجام مي‌دهند. فرضا اگر يك نهاد 
ديگر بخواهد يك نظارت در سطح بالاتري انجام بدهد و اين نهاد 
هم اسمش مجمع تشخيص مصلحت نظام است، آيا فضاي كار براي 
دستگاه‌هاي اجرايي بسته مي‌شود يا نه و آنها تحت فشار قرار 
مي‌گيرند يا نه يا به نوعي فضا تلطيف مي‌شود و حتي مي‌توانيم به 

اهداف سند چشم‌انداز هم برسيم؟
دستگاه‌هايي كه نظارت مي‌كنند، هر كدام در سطح خاصي اين كار را 
انجام مي‌دهند. اگر مجلس نظارت مي‌كند، نظارت بر حسن اجراي قانون 
است. اين نظارت هم جزو وظايف مجلس است و ما نمي‌توانيم اين وظيفه 
را از مجلس سلب كنيم. اگر قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نظارت كند، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاست و اين وظيفه را مقام 
معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كرده است و رهبري، 
تفويض كرده است و نمي‌توان گفت كه نبايد اين وظيفه اجرا شود. اگر هم 
قوه قضاييه نظارت مي‌كند، نظارت بر عملكرد است. اين نوع نظارت‌ها، 
خيلي با هم فرق مي‌كند. مجلس بر حسن اجراي قانون نظارت مي‌كند، 
قوه قضاييه بر عملكرد نظارت مي‌كند و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظارت مي‌كند و اين نظارت‌ها، در يك 

سطح نيستند. اين نظارت در طول هم هستند و در عرض هم نيستند. 
اگر تعداد نهادهاي ناظر به 14 نهاد و سازمان برسد چطور؟

اين طور نيست كه فقط عدد را مطرح كنيم و بگوييم 14 نهاد ناظر. 
چرا كه 10 تا از اين نظارت‌ها، نظارت‌هاي خود دستگاه مجريه است و خود 
دستگاه مجريه هم بر زير مجموعه‌هاي خود و دستورالعمل‌ها و اجراي 

دستور العمل‌هايش نظارت مي‌كند. 
چگونه مي‌توان به نحو مطلوب نظارت كرد كه دستگاه‌ها و 
نهادهاي اجرايي كشور با ديد منفي و حالت بدبينانه به نظارت 

توجه نكنند؟
خود قوه مجريه بر اجراي دستورالعمل‌هايش نظارت مي‌كند. اين 
نظارت را هم حتما بايد انجام دهد و نمي‌تواند نظارت نكند. رئيس‌جمهور 
اگر بنا باشد كه بر اجراي دستور العمل‌هاي خود نظارت نكند، نمي‌تواند 
رئيس‌جمهور باشد و دولت هم نمي‌تواند به معناي واقعي دولت باشد. پس 
قوه مجريه بايد نظارت داشته باشد. اما اين نظارت در حوزه دستور العمل‌ها 
است. مجلس هم درباره اجراي قانون نظارت مي‌كند. قانوني كه مجلس 
وضع كرده است، خودش مسئول نظارت و حسن اجراي آن است. يعني 
اين وظيفه، جزو وظايف ذاتي مجلس است. نوع نظارت دستگاه قضايي 
و سازمان بازرسي كل كشور و سازمان ذيحسابي و ديوان محاسبات كل 
كشور نيز تعريف شده است و نظارت‌هايي نيست كه در عرض هم باشد و 

تعارض داشته باشند. 
مقام معظم رهبري وقتي در سال 1382 سياست‌هاي كلي 
برنامه چهارم توسعه را ابلاغ كردند تاكيد هم داشته‌اند كه در زمان 
اجراي قانون برنامه سوم توسعه ديديم در زمان قانونگذاري و 
اجرا، به سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه توجه كافي نشد. 
ايشان تاكيد ميك‌نند كه مجمع تشخيص مصلحت و قواي مقننه 

پايش شاخص‌هاي سند چشم‌انداز

گفت‌وگو با دكتر محمد ابراهيم مداحي
 رئيس كميسيون چشم‌انداز و نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت
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ما حدود 117 شاخص را داريم و براي نخستين‌بار كتاب 
آن را چاپ كرده‌ايم و به بيرون داده‌ايم. يعني شاخص 
چشم‌انداز را ما ايجاد كرديم. الان هم داريم هدف گذاري 
ميك‌نيم. در فرهنگسازي هم حدود 35 همايش را در سراسر 
كشور برگزار كرده‌ايم. در حوزه آموزش هم، حدود 20 كارگاه 

آموزشي را در سراسر كشور گذاشتيم.

و مجريه اين كمبود را به نحو شايسته برطرف كنند. 
با اين وجود عدم توجه كافي نسبت به سياست‌هاي كلي در 
اجراي برنامه چهارم ادامه پيدا كرده است. به چه شكل مي‌توان 

اين نقص و كمبود را به‌طور جدي رفع كرد؟
مجلس اگر قرار باشد كه نظارت داشته باشد دو نوع نظارت مي‌تواند 
داشته باشد. اتفاقا شوراي نگهبان هم مي‌تواند نظارت كند. شوراي نگهبان 
بر اساس قانون اساسي و شرع نظارت مي‌كند ولي مي‌تواند سياست‌هاي 
كلي را هم اضافه كند و بگويد هر قانوني كه مجلس تصويب كرد و با 
سياست‌هاي كلان هماهنگي نداشته باشد، رد مي‌كنم. اين هم يك نظارت 
است. پس نظارت شوراي نگهبان با نظارت مجلس فرق مي‌كند. نظارت 
مجلس هم با نظارت مجمع تشخيص مصلحت فرق مي‌كند. نظارت دولت 

هم با نظارت قوه قضاييه تفاوت دارد. 
در سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه مواردي مورد تاكيد 
قرار گرفته بود و رهبري نظام هنگام ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه 
چهارم توسعه تاكيد كرده‌اند كه مجلس و دولت به نحو مطلوب به 
آن سياست‌ها توجه كافي نكرده‌اند. در برنامه چهارم توسعه هم 
اصول سياست‌هاي كلي رعايت نمي‌شد. در سياست‌هاي كلي 
برنامه پنجم نيز اين اصول و شاخص‌ها مجددا آمده است كه نرخ 

بيكاري 7 درصد شود. 
يعني در سياست‌هاي كلي برنامه هدف گذاشته‌اند. 

وقتي كه در عمل آن اهداف تحقق پيدا نميك‌ند، در اين 
حالت بايد چه عنصري وجود داشته باشد تا به تحقق هدف نزديك 

شويم؟
اول اين‌كه بايد كار فرهنگسازي و مطالبه‌سازي در مردم انجام شود. 

چه جذابيتي براي مردم دارد كه همچنان كه به فوتبال توجه 
ميك‌نند به تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور هم توجه 

كنند؟ 
فوتبال به خودي خود چه جذابيتي دارد. جز اين است كه رسانه‌ها 
فوتبال، فوتبال كردند و آن را مطرح كردند. خود فوتبال به ماهوي چه 

جذابيتي دارد. 
رسانه‌هاي تصويري، بيش‌تر باعث گرايش مردم به پديده 

فوتبال شده‌اند. 
رسانه‌ها اين جذابيت را درباره فوتبال ايجاد مي‌كنند. وقتي كه رسانه 
در ميان برنامه‌اش، فلان مسواك يا خمير دندان را تبليغ مي‌كند، براي 
خميردندان و مسواك جذابيت درست مي‌كند. آن خمير دندان به خودي 

خود جذابيت ندارد. اين رسانه است كه جذابيت را ايجاد مي‌كند. 
واقعيت اين است كه رسانه‌هاي تصويري مشتري بيش‌تري 

دارند. 
البته من همه رسانه‌ها را در نظر دارم و تفكيك نكردم. من مي‌خواهم 
بگويم كه رسانه‌ها مي‌توانند درباره سند چشم‌انداز براي مردم دغدغه 
ايجاد كنند. كافي است برنامه كودك كه دارد مثلًا  انيميشن مي‌سازد، يك 
انيميشن از 1404 ايران بسازد و بچه‌ها از اين‌كه كشورشان به آن صورت 

در بيايد لذت ببرند. آيا اين جذابيت نيست. 
در زمينه جذابيت ايجاد كردن بايد كار زيادي انجام شود و 

به اين راحتي امكانپذير نيست. 
سي سال از انقلاب گذشته است. آيا قرار است 40 سال ديگر بگذرد 
تا ما به‌راحتي كار كنيم. مگر ما چقدر فرصت داريم. الان چين كه دارد 
بازارهاي دنيا را مي‌گيرد، چه كار كرده است. ما داريم وقت تلف مي‌كنيم. 
دستگاه‌ها بايد همسو باشند، مردم همسو باشند، همه همگرا باشند و 
تنبلي را كنار بگذارند. همت كنند و بخواهند تا اهداف سند چشم‌انداز 

تحقق پيدا كند. اما با شعار، اين سند تحقق پيدا نمي‌كند. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام چند كميسيون دايمي مثل 
كميسيون دايمي حقوق و كميسيون زيربنايي و كميسيون دايمي 
اقتصاد كلان دارد. در دبيرخانه مجمع مجمع تشخيص مصلحت كه 
يكي از اركان مجمع است، كميسيون‌هاي متناظر با كميسيون‌هاي 
دايمي تشكيل شده است ولي چند كميسيون جديد در دبيرخانه 
مجمع تشكيل شده است و مشغول كارند. يكي همين كميسيون 
چشم‌انداز و نخبگان دبيرخانه مجمع است. در دوره‌اي كه اين 
كميسيون فعاليت داشته، واقعا توانسته است پايش و سنجش 

مقياس‌ها و شاخص‌هاي سند چشم‌انداز را انجام دهد؟
بله؛ ما حدود 117 شاخص را داريم و براي نخستين‌بار كتاب آن را چاپ 
كرده‌ايم و به بيرون داده‌ايم. يعني شاخص چشم‌انداز را ما ايجاد كرديم. 
الان هم داريم هدف گذاري مي‌كنيم. در فرهنگسازي هم حدود 35 
همايش را در سراسر كشور برگزار كرده‌ايم. در حوزه آموزش هم، حدود 20 
كارگاه آموزشي را در سراسر كشور گذاشتيم و هم در حوزه آموزش فعاليت 
كرده‌ايم و هم در فرهنگ‌سازي. با برگزاري همايش در زمينه مستند‌سازي 

كار كرديم. حدود 20 نشست علمي را برگزار كرديم و مستند‌سازي علمي 
كرديم. حدود 35 پروژه تحقيقي اجرا كرديم و كار علمي انجام داديم. در 

كنار اين فعاليت‌ها، بحث شاخص‌ها و معيارها و هدف‌ها را كار كرديم. 
مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي‌اي كه در اين 117 شاخص 
تهيه شده وجود دارد و اين چند شاخص که اطلاعات مهم‌تري را 

درباره ميزان اجراي سند چشم‌انداز به ما مي‌دهند، كدام است؟
ما پنج آيتم در سند چشم‌انداز داريم. فرضا رشد اقتصادي بايد بالاي 8 
درصد باشد ولي هدف گذاري كرده‌ايم بايد بالاي 11 درصد باشد. چون در 

اين زمينه عقب‌افتادگي داريم. 
يعني بايد پايين بودن رشد اقتصادي سال‌هاي اول 

چشم‌انداز را هم جبران كنيم؟
بله، به‌خاطر همين بايد رشد اقتصادي را بالا ببريم. بهره وري بايد 
بالاي 2/5 درصد باشد. چون اگر بهره‌وري بالا نرود نمي‌توانيم كاري 
انجام بدهيم. اين يك مسابقه است. تركيه و عربستان و بقيه كشورهاي 
منطقه دارند مي‌دوند. سرعت ما بايد اين‌قدر باشد كه آنها را پشت سر 
بگذاريم. اگر عقب افتاده‌ايم، اول آن را جبران كنيم و بعد از آنها جلو 
بيفتيم. بنابراين، درآمد سرانه هم بايد به بالاي 27 هزار دلار برود. همه 
اينها شاخص است و هدفگذاري‌هاي ما شامل اين موارد است. الان 
 اگر درآمد سرانه ما 10 يا 11 هزار دلار است بايد 26 يا 27 هزار دلار 

بشود. 
واقعا به اين راحتي درآمد سرانه كشور ما به 27 هزار دلار 

مي‌رسد؟
در اين‌جا است كه جهاد اقتصادي معني پيدا مي‌كند. وقتي مقام 
معظم رهبري، جهاد اقتصادي را مطرح مي‌كنند، با يك كار جهادي 
اين هدف قابل تحقق است. اما بايد مولفه‌هاي جهاد را بشناسيم. جهاد 
يعني اين‌كه منافع ملي بر منافع حزبي و فردي ترجيح داده شود و اين 
يعني روحيه جهادي. يعني ايثارگري باشد. يعني تكليف باشد. يعني 
هركسي سهم خودش را در بازسازي اقتصاد كشور تعيين كند. همه 
سبقت بگيرند براي اقتصاد ملي كشور. پس با روحيه جهادي مي‌شود 
اين كار را انجام داد. در روحيه جهاد هم، دولت كه نمي‌تواند جهاد كند. 
مردم بايد بيايند. مثل بسيج كه مردم به جبهه رفتند. پس اقتصاد بايد 
در دست مردم باشد. در اين حالت است كه اجراي سياست‌هاي اصل 

44 محقق مي‌شود. 
متوسط ساعت كار مفيد سالانه در ايران 800 ساعت است 
و از تركيه و ژاپن و كره‌جنوبي كمتر است. از نظر زحمت و كار و 

تلاش و سختكوشي، مردم ما بايد تحولي ايجاد كنند؟
نخستين اتفاقي كه بايد رخ بدهد اين است كه كار مولد را تعريف 
كنيم. اگر همه ملت ايران سركار باشند و اگر به جاي سه ساعت، مردم 
ما هشت ساعت كار انجام دهند ولي كار مولد نداشته باشند، به چه درد 

مي‌خورد. ما بايد كار مولد را تعريف كنيم. 
وقتي الان كار دلالي خيلي رونق و درآمدزايي دارد و 

سودآور است مثل خريد و فروش سكه و ارز چطور؟
كار مولد متفاوت از كارهاي دلالي است. الان هم كه يارانه بين 
مردم توزيع مي‌شود، همه به كارمندان دولت تبديل مي‌شوند و چه 
كسي به دنبال كار توليدي مي‌رود. مردم پول مي‌گيرند ولي در قبال 
آن كاري انجام نداده‌اند. اسم آن را هم يارانه گذاشته‌ايم. آيا با اين روش 

مي‌خواهيم به اقتصاد نوين و اقتصاد پويا دست پيدا كنيم. 
براي دستيابي به اقتصاد دانش محور كه برنامه‌هاي 
پنج ساله توسعه كشور بر آن تاكيد دارند، بايد نظارت باشد و 
سنجش و پايش شاخص‌ها بايد اعمال شود. اگر در اجرا مشكل 
داريم، آن نقص‌ها برطرف بشود و به اهداف برسيم. در عمل ولي 
اين اتفاق به‌طور جدي رخ نمي‌دهد. چگونه مي‌شود اين ضعف 

را به سرعت جبران كرد؟
نخستين كاري كه بايد انجام شود اين است كه نگاه ما عوض شود 
و رويكردهاي ما تغيير پيدا كند. اگر دولت، تمام قوايش را جمع كند و 
بهره وري خودش را بالاي 2/5 درصد ببرد، پنج درصد بيش‌تر نمي‌تواند 
رشد اقتصادي ايجاد كند. پس رشد اقتصادي 10 درصدي را بايد از 
جايي تامين كند. از بخش غيردولتي آن مقدار رشد را بايد تامين كند. 
اگر بخش غيردولتي، فعال بشود و انگيزه پيدا كند و ما هم به‌طور واقعي 
و نه به صورت شعاري، بخش غيردولتي را تشويق كنيم و به آن انگيزه 
بدهيم، آن موقع ما به رشد 10 درصدي هم مي‌رسيم. اما اگر دولت، 
بخش خصوصي را رقيب خود ببيند يا فكر كند آنها دزد هستند و نگاه 
بي‌اعتمادي به بخش غيردولتي داشته باشد، اقتصاد ما نمي‌تواند اقتصاد 
پويايي باشد. چون كه ظرفيت دولت، بيش از پنج درصد رشد نخواهد 
بود. اگر قرار است اين پنج درصد رشد اقتصادي، به 10 درصد برسد ما 
بايد در سياست‌هاي خود بازنگري كنيم و ببينيم واقعا خصوصي‌سازي 

و اجراي سياست‌هاي اصل 44 به‌طور واقعي انجام شده است يا به سمت 
دولتي شدن حركت مي‌كنيم. الان داريم دانشگاه‌هاي غيردولتي را 
دولتي مي‌كنيم. همه مردم را نيز به كارمند دولت تبديل مي‌كنيم و به 

اسم يارانه نقدي، به مردم حقوق مي‌دهيم. 
اين رويكردهاي اجرايي با اهداف سند چشم‌انداز تضاد 

دارد؟
حتما با آن تضاد دارد. وقتي به جاي اين‌كه بخش غيردولتي را تقويت 
كنيم، همه‌چيز را داريم دولتي مي‌كنيم نشان‌دهنده تضاد است. موتور 
حركت اهداف سند چشم‌انداز، اجراي سياست‌هاي اصل 44 است كه 
مقام معظم رهبري ابلاغ كرده‌اند. اسم آن را يك انقلاب ديگر گذاشتند 

و خود اين يك انقلاب بود. 
الان كه كتاب شاخص‌هاي سند چشم‌انداز را منتشر 
كرده‌ايد، در عمل چه اتفاقي بايد بيفتد و مجمع تشخيص 

مصلحت بايد نظارت كند؟
ما اين شاخص‌ها را به همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاييه و قوه مجريه 
ارسال مي‌كنيم و يكي از كارهاي كميسيون چشم‌انداز و نخبگان دبيرخانه 
مجمع، همين است. ما از همه دستگاه‌ها گزارش مي‌گيريم و براي مقام 
معظم رهبري گزارش لازم را تهيه مي‌كنيم و هر سال آن را مي‌فرستيم. 

با  باشد  مغاير  اجرايي  دستگاه‌هاي  عملكرد  اگر 
سياست‌هاي كلي چه وضعي بعد از اين نظارت پيش مي‌آيد؟

تشخيص آن به عهده مقام معظم رهبري است. وظيفه ما فقط دادن 
گزارش نظارتي است. 

فعاليت‌هاي آتي شما در قالب كميسيون چشم‌انداز و 
نخبگان شامل چه موارد عمده‌اي مي‌شود؟

ادامه همين وظايفي است كه به عهده ما گذاشته شده است. وظايف 
ما شامل رصد كردن چشم‌انداز، تدوين سندهاي پايين دستي سند 
چشم‌انداز، گرفتن گزارش از دستگاه‌ها، فرهنگسازي چشم‌انداز، 
مستند‌سازي علمي از طريق همايش‌ها و نشست‌هاي چشم‌انداز است 
و وظيفه كميسيون چشم‌انداز و نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص 

مصلحت در يك كلام تبليغ و ترويج چشم‌انداز است. 
موقعي كه رصد كردن اجراي سند چشم‌انداز توسط اين 
كميسيون انجام مي‌شود، گزارش آن هم به‌طور مستقيم به مردم 

داده مي‌شود كه كاملا در دسترس باشد؟
نه؛ گزارشي كه ما تهيه مي‌كنيم براي سران قوا و مقام رهبري است. 
چون ما بايد آنچه را كه واقعي است، رصد كنيم و به آنجا بدهيم. ديگر به 
تشخيص آنها هر جا كه لازم باشد به بيرون داده مي‌شود. شايد جايي لازم 
به تذكر است، جايي لازم به تشويق است و جايي لازم به تقويت است و 

اين موارد ديگر در حوزه اختيار ما نيست. 
تاثير عيني همايش‌هاي علمي و تخصصي كه كميسيون 

چشم‌انداز برگزار كرده، در جامعه چگونه بوده است؟
تاثيرش اين بود كه روز اول كه ما تحليل محتوا كرديم ديديم خيلي 
از وزرا و حتي خود دولت، خيلي كم واژه چشم‌انداز در گفتارشان بود ولي 
امروز هرجاي كشور و هر شهري كه برويد، همه با مفهوم چشم‌انداز آشنا 
هستند و مي‌دانند سندي به نام چشم‌انداز وجود دارد. اما اين‌كه اين سند 
چشم‌انداز چه هست، باز جاي كار دارد تا همه به يك فهم مشترك برسند. 
در مصاحبه‌هايي كه صدا و سيما نشان مي‌دهد و با مردم 
مصاحبه ميك‌نند، مردم دقيقا نمي‌دانند كه اصلا سند چشم‌انداز 

چقدر حجم دارد يا چند صفحه است يا در حد كتاب است. 
بله؛ البته اين كار وظيفه ما به تنهايي نيست. ما نقش اجرايي نداريم 
كه بايد برويم اين آشنايي را با سند چشم‌انداز ايجاد كنيم. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
علوم، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، 
دانشگاه‌ها، همه بايد اين فرهنگ را ايجاد كنند ولي كاري كه ما انجام 
داديم باعث شده است كه امروز حداقل مي‌توانيم بگوييم نخبگان سراسر 

كشور آشنايي دارند.
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   آقاي دكتر نوبخت، شما چهار دوره 
نماينده مجلس بوده‌ايد. الان هم ما سند 
بلندمدت بيست ساله اي داريم و برنامه‌هاي 
پنج ساله توسعه بر اساس اين سند بالادستي 
تهيه و تدوين مي‌شود. در آن چهار دوره‌اي 
كه شما نماينده بوديد چه ديدگاهي نسبت به 

مسائل توسعه و برنامه‌ريزي داشتيد؟
نخستين دوره نمايندگي من در مجلس شوراي 
اسلامي در سال 1367 همراه بود با سال پايان 
جنگ تحميلي و آغاز دوره بازسازي و سازندگي. 
براي اين‌كه ما بتوانيم خرابي‌هاي زمان جنگ را 
جبران كنيم و مقدمات برنامه‌ريزي براي توسعه را 
بعد از 10 سال در كشور فراهم بياوريم، نخستين 
برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامي در سال 1368 
تقديم مجلس شد. اين برنامه نهايتا در سال 1369 
اجرايي شد. ما از آن سال تا به امروز چهار برنامه پنج 
ساله توسعه را به اجرا گذاشته‌ايم. اين برنامه‌هاي 
پنج ساله هم، برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي است. 
ما طي اين چهار برنامه توسعه و همچنين پنج 
برنامه‌اي كه پيش از انقلاب اسلامي در كشور اجرا 
شد يعني از سال 1327 شمسي تا زمان فعلي 
حدود 60 سال برنامه‌ريزي كرديم ولي كشور 
توسعه پيدا نكرد. البته اين سخن به معناي اين 
نيست كه اصلا توسعه‌اي نداشته‌ايم. آن هدفي 
كه داشته‌ايم كه كشور توسعه يافته‌اي بشويم، 
به آن هدف نرسيده‌ايم و توسعه يافته نشده‌ايم. 
در حالي كه كشورهايي كه همان زمان با ما شروع 

كردند به اجراي برنامه‌هاي توسعه، برخي از آنها به 
مرزهاي توسعه يافتگي رسيده‌اند مثل كشورهاي 
آسياي جنوب شرقي. آن كشورها حتي بعضا از ما 
ديرتر شروع كردند ولي آنها توانستند موفق‌تر از 

ما عمل كنند. 
سوال اين است كه مشكل ما چه بود كه ما 
پنج تا برنامه در زمان شاه و چهار برنامه در نظام 
جمهوري اسلامي ايران اجرا كرده‌ايم ولي كشور 
هنوز توسعه پيدا نكرده است و جزو رده كشورهاي 
توسعه يافته نشده است. در جلساتي كه مقام 
معظم رهبري با دانشجويان و دانشگاهيان دانشگاه 
فردوسي مشهد و يزد و كردستان داشتند، به نوعي 
به اين موضوع اشاره كردند كه يكي از دلايل عدم 
توفيق ما با اجراي اين همه برنامه توسعه اين بود 

كه ما چشم‌انداز ثابت و مشخص نداشتيم. 
حالا اگر پنج برنامه زمان شاه را كنار بگذاريم، 
اين چند برنامه‌اي را كه در جمهوري اسلامي ايران 
اجرا كرديم، مي‌شود گفت كه هر پنج سال به يك 
طرف رفتيم. در برنامه اول پنج ساله توسعه، ما 
محور توسعه صادرات را داشتيم. در برنامه دوم 
توسعه، كشاورزي محور توسعه بود. هر كدام از 
اينها، استراتژي متفاوتي دارد. در برنامه سوم هم 
دنبال تعديل ساختاري بوديم. در برنامه چهار 
توسعه، دنبال يك همپيوندي با اقتصاد جهاني 
بوديم. بنابراين، هر كدام از اين برنامه‌ها دقيقا در 
طول هم قرار نگرفت كه بعد از هر پنج سال، ما را 
پنج سال به اهداف سند چشم‌انداز نزديك‌تر كند. 
به همين دليل، هر پنج سال به يك طرف حركت 

كرديم. بر اين اساس، پيشرفتي به سوي اهداف 
نداشتيم. شايد به‌خاطر اين بود كه ما اصلا اهداف 
مشخصي را تعيين نكرديم. به همين جهت، در 
سال 1382 سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري 
اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ 
شد. سند چشم‌انداز، يك سند فرادستي بعد از 

قانون اساسي براي ما محسوب مي‌شد. 
در اين برنامه يا در اين سند چشم‌انداز، پيش 
بيني شد كه در افق سال 1404 شمسي، ايران 
كشوري توسعه يافته باشد و از نظر اقتصادي، علمي 
و فناوري در جايگاه اول منطقه قرار بگيرد. براي 
رسيدن به اين اهداف راهبردي، قرار شد كه چهار تا 
برنامه پنج ساله توسعه داشته باشيم. برنامه اولش 
هم، همزمان شد با برنامه پنج ساله چهارم توسعه 
)1388- 1384( . برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
هم در حال اجرا است و دو تا برنامه پنج ساله ديگر 
هم بايد اجرا شود كه ما را به آن جايگاه برساند. 
نخستين برنامه پنج ساله هم در اين چارچوب 

تصويب و اجرا شد. 
سند  اين‌كه  از  بعد  رهبري،  معظم  مقام 
چشم‌انداز 20 ساله را ابلاغ كردند براي نخستين 
قطعه اين سند كه برنامه پنج ساله چهارم بود و 
نخستين برنامه در راستاي سند چشم‌انداز بود، 
سياست‌هاي كلي برنامه چهارم را نيز ابلاغ كردند 
و دولت در برنامه چهارم خودش، براي اجرايي 
شدن اين سياست‌هاي كلي، برنامه‌هاي اجرايي 
خود را در قالب برنامه چهارم به مجلس تقديم كرد. 
مي‌توانيم بين هر يك از مواد قانوني برنامه چهارم 
توسعه و يكي از اين سياست‌هاي كلي برنامه چهارم 
كه مقام معظم رهبري براي رسيدن به اهداف سند 
چشم‌انداز ابلاغ كردند، تناظر برقرار كنيم. دقيقا هر 
يك از اين سياست‌هاي كلي، تبديل شد به يك بند 

قانوني و قرار شد اجرايي شود. 
   به چه علت سياست‌هاي كلي برنامه 
سوم توسعه نتوانست اجرا شود و وقتي 
ابلاغ  چهارم  برنامه  كلي  سياست‌هاي 
مي‌شود به اين نكته هم اشاره مي‌شود كه 
سياست‌هاي كلي برنامه سوم در تقنين و اجرا 

مورد توجه كافي قرار نگرفت. 
من در زمان تصويب آن چهار برنامه پنج ساله 
توسعه، نماينده مجلس بودم. در زمان بررسي 
برنامه‌هاي پنج ساله دوم، سوم و چهارم توسعه در 
مجلس، سخنگوي كميسيون مربوطه در مجلس 
بودم. واقعيت امر اين است كه سياست‌هاي كلي 
ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري برنامه سوم 
توسعه، وقتي به ما رسيد كه تقريبا، رسيدگي به 
بخشي از قانون برنامه سوم توسعه را به مراحل 
اتمام رسانده بوديم. به همين جهت بود كه آن 
سياست‌هاي كلي ابلاغي، فقط قانون برنامه ما 
را مزين كرد به اين‌كه در ابتداي برنامه سوم 
توسعه، سياست‌هاي كلي را هم قرار بدهيم. اما 
اين‌كه دقيقا تناظر برقرار كنيم بين هر يك از آن 
سياست‌هاي برنامه توسعه و مواد قانوني برنامه 

سوم توسعه، متاسفانه اين كار صورت نگرفت. 
كما اين‌كه مورد انتقاد مقام معظم رهبري هم بود. 
   با توجه به اينك‌ه برنامه پنج ساله اول 

توسعه، صادرات محور بود. 
در آن زمان سياست‌هاي كلي برنامه توسعه، از 

سوي مقام معظم رهبري ابلاغ نمي‌شد. 
صادرات  جنبه  آن  حال،  هر  به     
محوربودن برنامه اول توسعه مي‌توانست 
باعث توسعه و تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي 

باشد. اما چرا آن هدف تحقق پيدا نكرد؟
بله؛ رشد اقتصادي برنامه اول توسعه هم، به 

مراتب بيش از برنامه دوم توسعه بود. 
   رشدي كه خيلي قابل توجه باشد در 

برنامه اول توسعه اتفاق نيفتاده است. 
طبيعي است كه نمي‌توانيم در يك برنامه 
توسعه، امكان توسعه را به‌طور كامل فراهم كنيم. 
ما در هر برنامه و در بخش‌هاي مختلف، اهداف 
كمي را قائل مي‌شويم مثل رشد اقتصادي و رشد 
سرمايه و كاهش نرخ بيكاري و كاهش نرخ رشد 
تورم و همه اينها شاخص‌هاي كلاني است كه در 
برنامه توسعه گنجانده مي‌شود. بالنسبه مي‌توانيم 
بگوييم كه برنامه اول توسعه نسبت به برنامه چهارم 
توسعه، موفق‌تر بود. ما در برنامه اول توسعه، تقريبا 
به رشد اقتصادي 7/8 درصدي )هفت و 8 دهم 
درصد( كه در برنامه قائل شديم، توانستيم برسيم. 
رشد سرمايه‌گذاري فراتر از آن چيزي بود كه در 
برنامه تعيين كرده بوديم. نرخ بيكاري هم، به مقدار 
قابل توجهي تقليل پيدا كرد. نرخ بيكاري ما در 
سال 1365 چيزي حدود 14/2 )14 و دو دهم 
درصد( بود ولي در سال 1375 كه سرشماري شد 
نرخ بيكاري به چيزي حدود 9 درصد تقليل پيدا 
كرد. يعني مي‌شود گفت كه بالنسبه اجراي برنامه 
اول توسعه از برنامه چهارم توسعه موفق‌تر بوده 
است. چون ما در برنامه چهارم توسعه )1388- 
1384(، رشد اقتصادي 8 درصدي را در اقتصاد 
هدفگيري كرديم ولي متاسفانه سال به سال رشد 
اقتصادي ما تقليل پيدا كرده است. نرخ بيكاري 
هم متاسفانه كاهش پيدا نكرد بلكه نرخ بيكاري 
از 10/9 درصد )10 و نه دهم درصد( كه در سال 
1384 داشتيم در سال 1389 به چيزي حدود 
14/9 درصد )14 و نه دهم درصد( افزايش پيدا 
كرد. تورم نيز كه در سال 1384 كمتر از 11 درصد 
بود، در سال 1387 به چيزي حدود 25/4 درصد 
)24 و چهار دهم درصد( افزايش پيدا كرد. در 
حالي كه منابع در اختيار ما در برنامه اول توسعه، 

به مراتب كمتر از منابع برنامه چهارم توسعه بود. 
براي مثال، در برنامه اول توسعه حداكثر 120 
ميليارد دلار، كل درآمدهاي ارزي ما بود و حتي 
به آن هم دست پيدا نكرديم. اما در برنامه چهارم 
توسعه ميزان درآمدهاي ارزي كشورمان بيش از دو 
و نيم برابر پيش بيني‌ها، عملا تحقق پيدا كرد. به 
هر تقدير، اين سياست‌هاي كلي اعلام شد و برنامه 
چهارم توسعه، نخستين برنامه‌اي بود كه در آن 

گفت‌وگو با دكتر محمد باقر نوبخت؛ معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك

نقش مجلس در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله
مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها پارلمان ايران، دو وظيفه عمده و اساسي تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آن را به عهده دارد. تك 
مجلسي بودن پارلمان ايران، منجر به اين شده است كه نمايندگان مجلس در دوره نمايندگي خود در برخي يا بسياري از موارد منافع محلي 
و منطقه‌اي را بر منافع كشوري و ملي ترجيح مي‌دهند و در اولويت قرار دادن منافع محلي و محدود تاثيرات نا مناسبي را بر جاي مي‌گذارد. 
يكي از مزيت‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران اين است كه ديدگاه بلندمدت و استراتژيك را در عرصه‌هاي قانونگذاري 
و اجرا نهادينه كند.  در گفت‌وگو با دكتر محمد باقر نوبخت، اقتصاددان و معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك كه سابقه 
چند دوره نمايندگي مجلس را در كارنامه كاري خود دارد، در زمينه آثار نا مناسب اولويت يافتن ديدگاه‌هاي محلي گفت‌وگو كرديم و به‌طور 

گذرا نيز برخي شاخص‌هاي اقتصادي مرتبط با اهداف سند چشم‌انداز مورد بررسي قرار گرفت. 
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راستا تدوين شد. اما اهداف كمي اين برنامه تحقق 
پيدا نكرد. اما دومين برنامه آن‌كه در واقع برنامه 
پنجم توسعه است، تصويب شد و در حال اجرا 
است. سياست‌هاي كلي برنامه پنجم هم توسط 
مقام معظم رهبري ابلاغ شد و الان هم اين برنامه 
در حال اجرا است. شايد الان هم خيلي زود باشد 
در اين زمينه ارزيابي خود را ارايه كنيم. چون هنوز 
آمار و ارقام عملكرد يك سال اول برنامه پنج ساله 

پنجم توسعه ارايه نشده است. 
   اينك‌ه محوريت برنامه‌هاي توسعه 
تغيير پيدا ميك‌رد و در يك برنامه توسعه 
صادرات و در برنامه ديگر توسعه كشاورزي 
را هدف قرار مي‌داديم. اين نوع عوض شدن 
محوريت برنامه به چه منظور اتفاق مي‌افتاد؟

من خاطرم هست كه در كميسيون تلفيق 
آن زمان چه اتفاقاتي رخ داد. چون در كميسيون 
تلفيق، افرادي از همه كميسيون‌هاي تخصصي 
كميسيون  اعضاي  مي‌كردند.  مجلس شركت 
كشاورزي، پيشنهادي دادند كه ما بهتر است به 
جاي توسعه صادرات، كشاورزي را محور توسعه 
قرار بدهيم و اين پيشنهاد هم، در مجلس تصويب 

شد. با همين مصوبه، محوريت توسعه ما در كشور 
عوض شد. يعني شايد نداشتن يك سند فرادستي 
كه همه ملزم بشويم در همه برنامه‌ها دقيقا يك 
هدف اصلي را دنبال كنيم، در گذشته و در زمان 
تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه وجود نداشت. 
شايد به درستي هم مقام معظم رهبري، تشخيص 
دادند كه ما يك سند چشم‌انداز را كمبود داريم و 

آن سند هم بعدا در سال 1382 ابلاغ شد. 
   وقتي كشوري بخواهد توسعه يافته 
بشود سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص 
آن كشور كاهش پيدا ميك‌ند و در حد چند 
درصد از كل توليد ناخالص داخلي مي‌شود. 
چرا اين بحث‌هاي اوليه توسعه و اقتصادي در 
زمان تدوين و تصويب اين برنامه‌ها در نظر 

گرفته نشده است؟
البته اين چيزي كه شما بيان مي‌كنيد كه رشد 
اقتصادي كشورها، مستلزم كاهش رشد بخش 

كشاورزي است، اين قابل قبول نيست. 
   كاهش رشد بخش كشاورزي را نگفتم. 
رشد بخش كشاورزي هم تحقق پيدا ميك‌ند 
ولي توليد اصلي و چشمگيري كه در توليد 
ناخالص داخلي اتفاق مي‌افتد در بخش‌هاي 
صنعت و معدن و بخش‌هاي صنعتي اتفاق 

مي‌افتد. 

اين كه گفته شود بخش كشاورزي سهم 
لبته اين  كمتري دارد، لزوما اين طور نيست. ا
موضوعات بستگي به اين دارد كه كشور، چه 
محوريتي را براي توسعه انتخاب كند. برخي 
از كشورها كه از انقلاب سبز تبعيت مي‌كنند، 
كشاورزي  بخش  روي  را  توسعه  استراتژي 
مي‌گذارند و آن هم بستگي به اين دارد كه آن 

كشور، مثلا چقدر آب داشته باشد. 
   آقاي دكترنوبخت، براي مثال هند در 
دهه‌هاي گذشته بحث توسعه سبز با محوريت 
بخش كشاورزي را دنبال ميك‌رد ولي در حال 
حاضر هند با تكيه بر فناوري‌هاي جديد از 
I. T( مي‌خواهد  جمله فناوري اطلاعلات )

خودش را به سطح بالايي از توسعه برساند. 
من اين موضوع را درك مي‌كنم. مي‌خواهم 
بگويم اين‌كه چه بخشي رشد بيش‌تري را داشته 
باشد به اين امر بستگي دارد كه استراتژي توسعه 
يك كشور چه هست. يك زمان براي هند، مسئله 
انقلاب سبز يا توسعه بخش كشاورزي، محوريت 
داشت. به همين جهت بايد انتظار داشته باشيم 
كه در آن زمان بخش كشاورزي رشد بيش‌تري 

پيدا كند و به عنوان لوكوموتيو باشد و واگن‌ها را 
دنبال خودش بكشد. يك وقت هم هست كه بحث 
توسعه صادرات صنعتي است. در اين صورت ما بايد 
انتظار داشته باشيم كه رشد توليد ناخالص داخلي، 
عمدتا در بخش صنعت اتفاق بيفتد و اين بخش، 
بقيه بخش‌هاي اقتصاد را به دنبال خود بكشد. 
اما به‌طور كلي، از بخش كشاورزي و حتي بخش 
صنعت، انتظار اشتغال زياد را ندارند. اشتغال زياد 
در بخش خدمات بايد باشد و اين مجموعه است كه 
بايد رشد اقتصادي را فراهم كنند. رشد اقتصادي 
هم، برآيند سه مولفه رشد صنعت، رشد كشاورزي 

و رشد خدمات است. 
   يك نماينده مجلس نتواند در حوزه 
انتخابيه خودش، مردم را قانع كند كه چه 
پروژه‌هايي را پيگيري و به افتتاح رسانده 
است و اين تبليغات را انجام ندهد براي دوره 
بعد انتخابات، احتمال آن خيلي كم است 
كه بتواند راي بياورد. وقتي كه ما به زمان 
تدوين و ارايه سند چشم‌انداز مي‌رسيم، نقش 
نماينده‌ها چه وضعي پيدا كرد و باعث مي‌شد 
منسجم  كه يك حركت  نگذارد  در عمل 

توسعه‌اي داشته باشيم؟
ما اگر سند چشم‌انداز را، يك نگاه ملي بدانيم و 
برخي از كنش‌هاي نمايندگان را، نگاه بخش تلقي 

كنيم در پاره‌اي از موارد بين آنچه كه نگاه ملي 
است با آنچه كه نگاه بخشي است يا اين‌كه اهداف 
ملي است يا اهداف بخشي است، تعارض وجود 

دارد ولي لزوما هميشه اين طور نيست. 
نماينده چه چيزي را مي‌خواهد در دوره 
نمايندگي خود، به مردم گزارش كند. او مي‌تواند 
بگويد من وقتي نماينده شما شدم، رشد اقتصادي 
كشور اين عدد بود و الان رشد اقتصادي كشور به 
اين عدد رسيده است. چون اين رشد اقتصادي 
محصول همكاري حداقل دو قوه مجريه و مقننه 
بوده است و من هم به عنوان نماينده شما در قوه 
مقننه سهم كوچكي داشتم كه اين رشد اقتصادي 
فراهم بشود. مي‌تواند بگويد وقتي من نماينده 
شدم نرخ بيكاري اين عدد بود و الان در پايان دوره 
نمايندگي من اين‌قدر نرخ بيكاري تقليل پيدا 
كرده است. چون اين محصول كار مشترك مجلس 
و دولت بود و من هم نماينده شما در مجلس بودم، 

من هم اين سهم را داشتم. 
   به نظر مي‌آيد جوابگويي سريع به 
يك  انتخابيه  حوزه  يك  مردم  مطالبات 
نماينده مجلس به اين صورت امكانپذير 

نيست. فرضا يك نفر مراجعهك‌ننده به يك 
نماينده مجلس مراجعه ميك‌ند و سريعا يك 
شغل مي‌خواهد و اين متقاضي شغل يا بايد به 
شركت و اداره‌اي معرفي شود يا اينك‌ه توصيه 
نامه و درخواستي براي اخذ وام از يك بانك 
بگيرد. ممكن است پروژه‌اي يا بيمارستاني 
فرضا بعد از 10 يا 15 سال هنوز افتتاح نشده 
باشد و مردم آن حوزه انتخابيه توقع دارند آن 
بيمارستان سريعا افتتاح بشود. در صورتي 
كه امكان دارد جمعيت آن منطقه كم باشد 
يا توجيه اقتصادي نداشته باشد يا شهري 
نزديك آن منطقه و شهر، بيمارستان مجهزي 
داشته باشد. اين نوع مطالبات محلي باعث 

مي‌شود كه آن ديدگاه ملي فراموش شود. 
من اتفاقا اعتقاد دارم اگر رشد ملي حاصل 
بشود و سرمايه‌گذاري در حد و اندازه ملي انجام 
شود، حالا ممكن است با يك مقدار فاصله ولي 
همه كشور از آن استفاده كنند. وقتي قرار باشد 
سرمايه‌گذاري بالايي در كشور صورت بگيرد، اين 
سرمايه‌گذاري در كشور انجام مي‌شود. بنابراين، 
موجب رونق اقتصادي مي‌شود و موجب افزايش 
فرصت‌هاي شغلي مي‌شود. يك تعداد از اين 
فرصت‌هاي شغلي هم در حوزه انتخابيه هر يك از 

نمايندگان، اتفاق مي‌افتد. 

بخش  در  اتفاق  آن  اگر  دليل،  همين  به 
سرمايه‌گذاري رخ دهد، در اين حالت است كه 
نماينده مجلس، بالاخره به‌خاطر فرصت شغلي 
ايجاد شده مي‌تواند يك نفر را معرفي كند و در 
جايي مشغول به كار شود. بالاخره يك تعداد از آن 
فرصت‌هاي شغلي، در همان حوزه انتخابيه است 
و در نهايت يك تعداد از متقاضيان، مشغول به كار 
مي‌شوند. اين هم مي‌تواند جزو كارهاي نماينده 

ثبت بشود و بار نماينده هم سبك مي‌شود. 
اما اگر سرچشمه بخشكد و سرمايه‌گذاري 
انجام نشود، نماينده مجلس هر چقدر هم بخواهد 
كسي را معرفي كند وزارت كار او را در بايگاني 
مي‌گذارد. چون شغل و فرصتي ايجاد نشد تا او را به 
آنجا معرفي كند. بنابراين من همواره معتقدم اگر 
رشد ملي حاصل بشود و ايران آباد بشود، حوزه‌هاي 
انتخابيه نمايندگان مجلس هم مي‌توانند آباد 
شوند. اما اگر ما در توسعه ملي مشكل داشته 
باشيم و در پيشرفت كلي كشور مانع داشته باشيم، 
اينها نيز راه به جايي نمي‌برند. فرض كنيد نماينده 
مجلس از صبح تا شب در كنار مردم بنشيند و آنها 

را هم به مبادي ذي‌ربط معرفي كند. 
اما سوال اين است كه آيا آنها قادر خواهند شد 
به اين افراد شغل بدهند و قادر خواهند شد به آنها 
وام بدهند. بنابراين، چنين كاري عملي نيست. 
من اعتقادم بر اين است كه اشتباه است اگر ما 
خيال كنيم نگاه بخشي ما مي‌تواند رضايت مردم 

را جلب كند. 
   الان ما به هر صورت نتوانسته‌ايم 
سرمايه‌گذار خارجي را به نحو دلخواه 
جذب كنيم و فرضا نتوانسته‌ايم سالانه 50 
ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كنيم 
كه تحولي اقتصادي در كشور ايجاد شود. 
به نوعي هم براي ما روشن شده است كه 
ما نمي‌توانيم از سرمايه داخلي به شكل 
بهينه‌اي استفاده كنيم و حساب ذخيره 
ارزي هم موجودي ندارد. اخيرا شما در يك 
كنفرانس گفته بوديد كه سند چشم‌انداز 
يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است 
و بايد به اين هدف برسيم. در حال حاضر 
وضع ما را چند سال بعد از اجراي سند 

چشم‌انداز چگونه ارزيابي ميك‌نيد؟
من از اين‌كه اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، 
واقع بينانه و متناسب با شأنيت ملت ايران و 
ظرفيت و توانايي كشور تهيه و ابلاغ شده است، 
باز هم دفاع مي‌كنم. اما اين‌كه چند سال از 
اجراي سند چشم‌انداز گذشت و نخستين برنامه 
پنج ساله در راستاي سند چشم‌انداز كه برنامه 
چهارم بود و اجرا شد و ما به اهداف مورد نظر، 
دست پيدا نكرديم، بنده هم اين واقعيت تلخ را 
مي‌پذيرم. اما هنوز وقت داريم. هنوز برنامه پنج 
ساله پنجم توسعه و برنامه ششم و برنامه هفتم 
مي‌تواند فرصتي باشد كه ما گذشته را جبران 
كنيم؛ مشروط بر اين‌كه ما واقعا به دنبال اجراي 

برنامه باشيم. 
احساس و برداشت من، به‌طور مشخص اين 
است كه ما درست سند چشم‌انداز را در قالب 
اهداف كلي در آورده‌ايم و اهداف كلي را هم 
بر اساس برنامه چهارم توسعه به قانون تبديل 
كرديم ولي آن را اجرا نكرديم و شده همين 
وضعي كه الان داريم. خيلي از كارهايي را كه قوه 
مجريه يا دولت انجام داده است، اجراي قانون 
برنامه توسعه نيست بلكه آن چيزي است كه 
خودش تشخيص داده است مي‌تواند اجرا شود. 
بنابراين، اگر ما تعداد زيادي برنامه را به تصويب 
برسانيم ولي نخواهيم به اين برنامه‌ها عمل 

كنيم، نتيجه همين خواهد شد.
|ادامه در صفحه 31|
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معرفي و شناساندن سند چشم‌انداز و 
اهداف آن، نياز به فعاليت رسانه‌اي دارد و با 
كمك رسانه‌هاي موجود در كشور، مي‌توان 
فرهنگسازي لازم را در اين زمينه انجام داد 
و همه اقشار جامعه و مسئولان را نسبت به 
اجراي اين سند و تبعات و مزاياي اجراي 
آن به‌طور كامل، آگاه كرد. مختصات اين 
آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هايي 
مثل راديو و تلويزيون و ميزان موفقيت اين 
فعاليت‌ها، موضوع گفت‌وگوي ما با دكتر 
حسن خجسته است. وي معاون برنامه‌ريزي 
سازمان صدا و سيما و رئيس كميته تبليغ و 
ترويج سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است. او 
معتقد است كه در نظام تبليغ، نبايد به مردم 
اميد كاذب بدهيم سياست رسانه‌اي بايد به 
گونه‌اي باشد كه مسئولان اجرايي و مردم و 
كارشناسان و متخصصان، با همديگر در جهت 
تحقق سند چشم‌انداز اقدام كنند. 

 اجراي موفقيت‌آميز سند چشم‌انداز 
كشورمان قبل از هر كاري نياز به فرهنگسازي 
و معرفي دقيق آن به جامعه دارد. نهادينه‌سازي 
فرهنگي سند چشم‌انداز قاعدتا بايد طبق 
اصول و برنامه روشني باشد. با در نظر گرفتن 
اينك‌ه معاون برنامه‌ريزي سازمان صدا و سيما 
و از طرفي هم رئيس كميته تبليغ و ترويج سند 
چشم‌انداز هستيد از اين جهت خواستيم 
ديدگاه شما را بدانيم. آقاي دكتر خجسته، در 
زمينه معرفي كردن سند و نهادينه‌سازي 

فرهنگي چه اقداماتي را مي‌شود انجام داد؟
سند چشم‌انداز به دليل اهميت فوق‌العاده‌اي كه 
دارد، در واقع قله رفيع موفقيت براي يك ملت است. 
اين يك امر بسيار كلان و بزرگ براي ملتي است 
كه جايگاه خودش را در چند سال آينده بداند كه 
اگر در اين مسير حركت كند به اين هدف مي‌رسد. 
اين هدف هم، هدفي است كه بايد به آن برسد و 
قابل دستيابي است. بنابراين، در اين زمينه نياز به 
اين است كه دغدغه عمومي بشود و همه مردم به 
آن توجه داشته باشند. وقتي هم مي‌گوييم مردم، 
اين مردم در خانواده شكل مي‌گيرد، در سازمان‌ها 
شكل مي‌گيرد و در گروه‌هاي اجتماعي شكل 
مي‌گيرد. يعني به‌طور طبيعي بايد دغدغه عمومي 
همه سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و همه 
بخش‌ها چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي و 
همه گروه‌هاي اجتماعي قرار بگيرد. هر كس هم 
جايگاه خودش را در آن افق ببيند و بداند كجاست. 
به همين دليل، فرهنگسازي كار مهمي است. البته به 
دلايل گوناگوني، تبيين و تعريف و تشويق متناسب 
با اين موضوع اتفاق نيفتاده است. شايد حتي بخشي 
از مسئولان، از سند چشم‌انداز يك درك درستي 

نداشته باشند. 

و  نهادينه‌سازي  اينك‌ه  براي   
فرهنگسازي درباره سند چشم‌انداز اتفاق 
بيفتد، بايد مخاطب شناخته بشود. مخاطب اين 
سند هم كل مردم ايران هستند اعم از مردم 
عادي و كساني كه مسئوليت دارند و در دولت و 
نهادهاي حاكميتي فعاليت دارند. آيا شما قبول 

داريد كه مخاطب مشخص است؟
بله؛ اما مخاطبي كه بر حسب گروه‌بندي خاصي 
مورد توجه قرار بگيرد. مخاطب شما اگر چه عموم 
مردم هستند ولي عموم مردم را مي‌توانيد نسبت به 
سند چشم‌انداز در گروه‌ها و دسته‌ها و سازمان‌هاي 
خاصي فرض كنيد تا بتوانيد با آنها ارتباط برقرار 

كنيد. مشخص شدن به اين معنا است. 

 يعني براي هر گروه سني بايد يك برنامه 
مشخصي وجود داشته باشد؟

بله؛ مثلا فرض كنيد بخشي از مردم، جوان 
هستند. جوان، نگاهش به چشم‌انداز با پدر و مادرش 
حتما نبايد به يك صورت باشد. بخشي از مردم 
جامعه هم، كودك هستند. اين نكته را از نظر سني 
بيان كردم. از نظر موقعيت اجتماعي نيز، برخي 
مسئوليت و ماموريت دارند. يعني در سازمان‌هاي 
اصلي كشور و در سازمان‌هاي اداري مشغول هستند. 
بخشي از مردم، اين نوع مسئوليت را ندارند. كساني 
كه در سازمان‌هاي كشوري هستند بايد به دنبال 
برنامه‌هايي باشند كه سند چشم‌انداز را محقق 
كنند. بخشي از مردم در اين‌جا، مجري هستند. 
يعني مخاطب‌شناسي آن خيلي متفاوت است با يك 
مخاطب‌شناسي صرفا عمومي. شما هم در نشريه 
خود، وقتي درباره سند چشم‌انداز صحبت مي‌كنيد، 
گاهي بين خود سند چشم‌انداز و مخاطب خاصي، 
رابطه برقرار مي‌كنيد و به تجزيه و تحليل و تفسير و 
نقد يا تاييد اين موضوع مي‌پردازيد. ممكن است همه 

گروه‌هاي اجتماعي را نيز پوشش ندهد. 

 موضوعي كه مي‌خواهيم نهادينه كنيم 
بايد با امور روزمره تعارض نداشته باشد و 
اهداف تعريف شده و در نظر گرفته شده، 
اهدافي قابل دسترسي باشند. به نظرتان، در 
زمينه تحقق و اجراي سند چشم‌انداز، آيا 
تعارض با امور جاري و روزمره وجود دارد يا نه و 
آيا اهدافي كه در نظر گرفته شده است قابل 

وصول و دستيابي هستند؟ 
به دليل ماهيت انقلاب به بعضي از اين اهداف 
رسيده‌ايم. مثلا در سند چشم‌انداز تاكيد شده است 
كه در حوزه سياست بايد در جايگاه مهم و تاثيرگذار 
در منطقه باشيم. اما اين تاثير‌گذاري را بايد الان حفظ 

كرده و تقويت كنيم. 

 با تاكيدي كه در اين گفت‌وگو بر موضوع 
اقتصاد داريم، چطور؟

سند چشم‌انداز در همه حوزه‌ها است. اما چون 
حوزه اقتصادي، يك حوزه خيلي عيني است، 

بيش‌تر ديده مي‌شود وگرنه سند چشم‌انداز، هدف 
ملي را در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي تعيين كرده است. حتي خود شما بر 
حسب نوع مخاطبي كه در روزنامه داريد، اين 
بخش سند چشم‌انداز را مورد توجه قرار داده‌ايد. 
يعني با مخاطب‌شناسي داريد اين كار را انجام 
مي‌دهيد. به نظر من، آن چيزي كه در همه حوزه‌ها 
و مخصوصا در حوزه اقتصادي مهم است، اين 
است كه برنامه‌هاي توسعه‌اي را كه دولت تدوين 
مي‌كند، اين برنامه‌ها با هدف رسيدن به بخشي از 
اهداف سند چشم‌انداز تهيه و اجرا شود. يعني اگر 
در سال 1404 شمسي بايد در اقتصاد به فلان نقطه 
برسيم ولي شما طي چهار يا پنج سال به اين نقاط 
پلكاني برسيد كه در سال آخر به آن نقطه نهايي 

رسيده باشيد. 

 با در نظر گرفتن اينك‌ه هنوز عزم ملي به 
سند  تحقق  و  اجرا  درباره  واقعي  معناي 
چشم‌انداز به وجود نيامده است، آيا اهداف اين 
سند با امور جاري و روزمره تعارض داد كه نزد 
عموم مردم و مسئولان نهادينه شدن فرهنگي 
و فرهنگسازي اتفاق نمي‌افتد يا اهداف تعريف 

شده، كاملا قابل وصول نيستند؟

به اعتقاد من، تعارض وجود ندارد. وقتي سند 
نوشته شده است، اين سند مبناي معنا‌شناسي 
داشته است و اين سند در پيوند با وضع فعلي و 
آينده جامعه نوشته شده است. چون اگر اين سند 
در تضاد و تعارض بود، اين سند از اول مورد نقد قرار 
مي‌گرفت. اما براي رسيدن به هدف، بايد زمينه‌هايي 
را در برنامه‌هاي توسعه فراهم كنيم. ممكن است 
اين موضوع مورد بحث قرار بگيرد كه آيا اين برنامه 
پنج ساله توسعه كه دولت ارايه كرده است يا برنامه 
سالانه‌اي كه به عنوان لايحه بودجه به مجلس 
مي‌دهد، اين برنامه‌ها چشم‌انداز را محقق خواهد كرد 
يا نه و به هر حال ممكن است اين برنامه‌ها در جهت 

تحقق چشم‌انداز نباشد. 

 شما رئيس كميته تبليغ و ترويج سند 
چشم‌انداز هستيد. در همايش رسانه و جهاد 
اقتصادي در افق سند چشم‌انداز كه در 

مهرماه سال 90 برگزار شده بود اعلام كرديد 
كه راه‌هاي پر كردن فاصله زياد عاطفي بين 
سند چشم‌انداز و آحاد مردم بايد احصا شود. 
آقاي دكتر خجسته، با بيان اين نكته خودتان 
هم مي‌پذيريد كه فاصله عاطفي زيادي وجود 

دارد. 
عاطفي به معناي اين‌كه در كار تبليغ، اگرسند 
براي مردم مهم باشد دغدغه مردم مي‌شود. يك 
مقدار سختي كار در اين است كه يك امري است كه 
با زندگي عادي و جاري مردم درگير نيست. سختي 
عاطفي همين است. چون درگير نيست همين وضع 
پيش مي‌آيد. وقتي مي‌گوييم مردم، كسي خودش را 
نبايد از مردم جدا كند و بگويد من جزو مردم نيستم. 
به‌طور قهري و طبيعي، مردم با امور جاري و روزمره، 
خيلي درگير هستند. مگر كساني كه مسئوليت دارند 
و با اين مسائل درگيرند و به همين دليل با اين مسائل 

درگير هستند. 
كساني كه در مطبوعات هستند، به مسائل آينده 
مطبوعات هم توجه دارند. اما ممكن است شما براي 
مثال به آينده اقتصاد ملي توجهي نداشته باشيد. 
چون درگير اين مسئله در نظام فكري و اجتماعي 
نيستيد. مگر اين‌كه اهداف شخصي خاصي داشته 
باشيد. من به عنوان شخص و ارتباطات به اين 
موضوع اشاره كردم. ممكن است كسي به آينده 
بانك كه بخشي از حوزه اقتصادي است و مسائل 
مالي است، توجه داشته باشد ولي ممكن است او 
به سياست توجه نداشته باشد. منظور اين است كه 
مردم در جايگاه خودشان، به آن نوع امور توجه دارند. 
بنابراين، اگر بتوانيد اين خلأ عاطفي و فاصله مردم 
با سند چشم‌انداز را پر كنيم، سند چشم‌انداز جزو 

مسائل مردم مي‌شود. 

 اين خلأ عاطفي بين سند چشم‌انداز و 
مردم، با چه اقداماتي قابل رفع است؟

الان در خانواده‌اي كه يك جوان وجود دارد، 
دغدغه اين خانواده آينده زندگي اين جوان است 
يعني ازدواج و شغل و مسائلي كه مثلا در زندگي 
آينده نقش دارد. اين موضوع همه عاطفه خانواده را 

به خود جلب مي‌كند و همه به آن توجه دارند. 

 درباره سند چشم‌انداز چه وضعي وجود 
دارد؟

حالا اگر همين وضع را براي سند چشم‌انداز قائل 
باشيم وضع فرق مي‌كند. وقتي هر فرد بداند كه آينده 
خانواده‌اش بستگي به سند چشم‌انداز دارد. يعني 
آينده شغل او، آينده خانواده‌اش و آينده تحصيلی 
فرزندانش و آينده جايگاه اجتماعي خودش و آينده 
گروه اجتماعي خودش و آينده مملكت خودش 
وابسته به اين سند است، اين موضوع وارد حوزه 
روانشناختي و عاطفي شخص و گروه مي‌شود و 
در همه برنامه‌هايش به‌طور طبيعي به اين موضوع 

توجه مي‌كند. 

 با توجه به اينك‌ه شما معاون برنامه‌ريزي 
سازمان صدا و سيما و در عين حال رئيس كميته 
تبليغ و ترويج سند چشم‌انداز هم هستيد، براي 
اينك‌ه نهادينه‌سازي سند چشم‌انداز در جامعه 
محقق بشود و عزم ملي به معناي واقعي شكل 

بگيرد چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟
در صدا و سيما برنامه‌هاي گوناگوني درباره سند 
چشم‌انداز وجود دارد. فقط بحث تبليغ هم مطرح 
نيست. صدا و سيما نيز نقش مهمي در اين زمينه دارد. 
اما بحث اين است كه همه، خود را مسئول اين كار 
بدانند و اين كار هم محدود به رسانه‌ها نيست. يعني 
هر كس و هر جا، به رسانه‌اي براي اين كار تبديل شود 

و صرف يك سازمان خاص مورد نظر نيست. 
|ادامه گفت وگو در صفحه 29|

گفت‌وگو  با  دكتر حسن خجسته؛ رئيس كميته تبليغ چشم انداز

نقش رسانه در معرفی سند چشم انداز
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ميزگرد»ملت ما« 
 با حضور  دكتر داوود دانش جعفري و 

مهندس سيدحميد كلانتري  و دكترسيدحميد حسيني
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 ما الان سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را داريم و طبق 
مفاد اين سند، كشور ما بايد در سال 1404 شمسي قدرت 
برتر اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي جنوب غربي 
باشد. چه ضرورت‌هايي وجود داشت كه كشور ما داراي يك 
سند بلندمدت 20 ساله باشد و برنامه‌هاي ميان مدت مثل 
برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت يك 
ساله يعني بودجه كشور در چارچوب اين سند بلندمدت 

تدوين و اجرا شود؟
دانش جعفري: ما مشكلات فراواني قبل از ابلاغ سياست‌هاي 
كلي مثل سند چشم‌انداز يا اصل 44 يا به‌طور كلي سياست‌هاي 
بالا دستي داشتيم كه بر صحنه برنامه‌ريزي كشور سايه انداخته 
بود. نخستين بحثي كه وجود داشت اين بود كه انتخابات مجلس و 
انتخابات دولت و رياست‌جمهوري، از نظر زماني با همديگر تطبيق 
نداشت. بنابراين ما با پديده‌اي مواجه بوديم كه يك مجلس، 
برنامه‌اي را تصويب مي‌كند ولي وقتي به مرحله اجرا مي‌رسد 
نوبت دولت ديگري هست و آن دولت هم، هيچ نقشي در تدوين 
آن برنامه نداشته اشت. شايد كشورهايي كه نظام انتخاباتي آنها، 
حزبي و پارلماني است اين مشكل را حل كرده‌اند. به اين ترتيب كه 
كساني، دولت را در اختيار مي‌گيرند كه پارلمان را هم در اختيار 
داشته باشند. به همين دليل خود به خود برنامه‌هاي مجلس و 
دولت با همديگر تطبيق پيدا مي‌كند. ما چون اين وضع را نداشتيم 
و اختلاف زماني وجود داشت، به چيزي نياز داشتيم كه بتواند اين 

كمبود را پر كند. 
سياست‌هاي كلي نظام يا سياست‌هاي كلان، در واقع چنين 
حالتي را دارد كه بعد از تغيير دولت يا تغيير مجلس، اگر دولت و 
مجلس خودشان را با سياست‌هاي كلي و بالاتري هماهنگ كنند، 
اين مشكل تا حدودي برطرف مي‌شود. البته مشكل ديگر ما اين 
بود كه خود برنامه‌هاي پنج ساله توسعه هم از نظر تطابق زماني، با 

دوره دولت و مجلس همخواني نداشت. 
بنابراين مي‌شود گفت همه اين موارد، مقدمه‌اي بود كه 
بايد سياست‌هايي كلان وجود داشته باشد و اين سياست‌ها بر 
دولت‌هاي مختلف و مجالس مختلف و برنامه‌هاي مختلف سايه 
بيندازد و از آنجا، اين هماهنگي و هدايت صورت بگيرد. شايد 
مهم‌ترين اين سياست‌ها، يكي برنامه چشم‌انداز است. به عبارت 
ديگر، برنامه چشم‌انداز به‌طور متوسط پنج مجلس را در برمي‌گيرد، 
پنج دولت را در برمي‌گيرد و چهار برنامه پنج ساله توسعه را در 
برمي‌گيرد. اين تغييرات وجود دارد اگر همه، خودشان را با اين 
سياست‌ها هماهنگ كنند، مي‌شود گفت كه اهداف اقتصادي و 

سياسي و اجتماعي كشور در بلندمدت رعايت مي‌شود. 
كلانتري: اصولا وجود برنامه بلندمدت در كنار برنامه ميان 
مدت و كوتاه‌مدت، ضرورت اداره امور هر سازمان و موسسه يا بنگاه 
يا كشور است. يعني نمي‌شود يك بنگاه افق بلندمدت خودش را 
نبيند و بخواهد سال به سال براي آينده خودش تصميم بگيرد يا 
اگر از او بپرسند كه در 10 سال يا 20 سال ديگر مي‌خواهي چه 
موقعيتي داشته باشي، نتواند جواب روشن و درستي براي اين 
سوال داشته باشد. از طرفي، ايجاب مي‌كند وقتي ما به يك برنامه 
يك ساله مي‌رسيم، رابطه برنامه سال بعد با برنامه يك ساله روشن 
باشد. اگر به برنامه پنج ساله مي‌رسيم، رابطه پنج سال بعد با پنج 
سال قبل روشن بشود و بتواند يك مسير هماهنگ و رو به تعالي 

را دنبال كند. 
و  اصلي  افق‌هاي  چشم‌انداز  سند  كه  مي‌كنم  فكر  من 
جهت‌گيري‌هاي اصلي را روشن مي‌كند. يعني نقاط اساسي در 
اقتصاد، فرهنگ، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، روابط بين‌الملل 
و موقعيت كشور و منافع ملي، خودش را بعد از يك زمان طولاني 
كه در برنامه ما بيست ساله هست، مشخص كرده و ترسيم مي‌كند 
تا اين وضع سايه خودش را به ساير برنامه‌ريزي‌ها و تعاملاتي كه 
بايد اتفاق بيفتد و ما به اهداف مورد نطر برسيم، بيندازد و دنبال 
كند. به اعتقاد من، شايد يكي از رسالت‌هاي چشم‌انداز، همين 

بحث توسعه پايدار است. 
در كشور ما چند سالي بود كه خيلي راجع به توسعه پايدار 
صحبت شد و البته الان به صورت كمرنگ‌تري درباره آن صحبت 
مي‌شود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه توسعه يك بخش، عامل 
عقب افتادگي در بخش ديگر نشود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است 
كه پيشرفت در يك زمينه، ضربه و لطمه به ساير زمينه‌ها نزند و 
يك حركت موزون و متعادل و منطقي اتفاق بيفتد. يعني ما حق 
نداريم در توسعه پايدار، توسعه اقتصادي را داشته باشيم ولي 
آلودگي‌هاي زيست محيطي را توسعه بدهيم، اين مغاير با اهداف 

توسعه پايدار است. 
ما نمي‌توانيم بگوييم مي‌خواهيم اقتصاد را پيشرفت بدهيم 
ولي فرهنگ را نابود كنيم. ما نمي‌توانيم بگوييم فرهنگ را 
پيشرفت بدهيم ولي فقر را گسترش بدهيم. مجموعه اينها وقتي 
در جهت‌گيري بلندمدت در كنار هم قرار بگيرد، مي‌تواند ما را به 
هدف توسعه پايدار برساند. توسعه پايدار هم، يك امر كوتاه‌مدت 
نيست. يعني امكان ندارد كه ما در يك زمان محدود، به توسعه 
پايدار برسيم و براي مثال بگوييم كه مي‌خواهيم شش ماهه كشور 
را به توسعه پايدار برسانيم يا كشور را در پنج سال به توسعه پايدار 
برسانيم. بعضي از تغييرات هست كه در بلندمدت اتفاق مي‌افتد. 
براي مثال، مي‌گويند تغييرات فرهنگي- اجتماعي، تغييرات نسلي 
است و در يك برنامه بلندمدت بايد اتفاق بيفتد. لذا كشورها به 
تناسب شرايط خودشان به اين جمع‌بندي مي‌رسند مديريت كلان 
اداره امور كشور و رهبري كشور و نهادهاي موثر در كشور، بايد يك 
تصوير بلندمدتي را از آينده كشور كه حاكي از اهداف، آرمان‌ها، 
آرزوها، علائق و جهت‌گيري‌هاي كلي باشد، روشن كنند و طراحي 

كنند تا بر آن اساس، حركت توسعه سازماندهي بشود. وقتي كه 
آن جهت‌گيري كلي روشن شد يعني ما بخواهيم هم موقعيت خود 
را نسبت به شروع برنامه نشان بدهيم و هم موقعيت خودمان را در 
عرصه جغرافيا نسبت به كشورهاي منطقه تصوير كنيم، بعد هدف 
اصلي و نهايي مشخص مي‌شود. اين هدف اصلي و نهايي، در چند 
برنامه پنج ساله تقسيم مي‌شود. در برنامه پنج ساله، اين اهداف 
به‌طور مشخص‌تر»كمي« مي‌شود و به‌طور خاص‌تر، در برنامه‌هاي 
يك ساله كه در قالب بودجه طراحي مي‌شود، كاملا خرد و ريز 
مي‌كند و پروژه‌ها و طرح‌ها روشن مي‌شود كه چه كارهايي بايد 
انجام شود تا ما به آن برنامه 20 ساله برسيم. لذا من فكر مي‌كنم كه 
اصلي‌ترين ضرورت سند چشم‌انداز، ايجاد هماهنگي در امر توسعه 

و پيشبرد سياست‌هاي كلان در كشور است. 
حسيني: آقاي دكتر دانش جعفري در رابطه با ضرورت‌هاي 
اجرايي و مديريت‌هاي كشور به موضوعاتي اشاره كردند و آقاي 
مهندس كلانتري هم بحث‌هايي را در رابطه با هماهنگي و 
ضرورت توسعه پايدار مطرح كردند. همه اينها بحث اساسي است. 

ميزگرد»ملت    ما«  با حضور دكتر داوود دانش جعفري و مهندس سيدحميد كلانتري  و دكترسيدحميد حسيني

     تحليــل ميـزان تحـقق اهـــداف اقتصـادي سنـد چشم‌انداز
| يوسف ناصري |

ynaseri2@yahoo.com
 از سال 1368 به بعد كشور ما داراي برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بوده 
است. اما اين برنامه‌ها به علت ميان‌مدت بودن، ويژگي‌هاي خاص 
خود را داشته و دارند. بر اين اساس، حدود 10 سال قبل مسئولان 
كشور به طور جدی به اين نتيجه رسيدند كه يك برنامه بلندمدت و 
تحت‌عنوان سند چشم‌انداز را تهيه و الگوي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت 

قرار دهند و با ابلاغ مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مسئول تنظيم سند ملي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران شد. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميسيون ويژه تدوين سند 
چشم‌انداز و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، متن 
اوليه سند چشم‌انداز را تهيه كرد و نتايج كميسيون چشم‌انداز در 
سال 1381 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و 
در سال 1382 پس از اصلاحاتي كه مقام معظم رهبري در آن مصوبات 
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من اعتقاد دارم ضرورت داشتن سند چشم‌انداز به سه موضوع 
برمي‌گردد. يكي اين‌كه به سابقه تاريخي ما برمي‌گردد. بالاخره 
كشور ما يك امپراتوري بوده است و سال‌هاي سال از قدرت‌هاي 
بزرگ دنيا بوده‌ايم. تاريخ ايران، يك تاريخ بسيار درخشان و 
غرور‌آميزي بوده است. اين سابقه تاريخي، به ما انگيزه مي‌دهد كه 

ما دوباره در حد تلاش خودمان، به اقتدار تاريخي خود برگرديم. 
از يك طرف هم پتانسيل طبيعي كشور و منابعي كه در كشور 
بوده است، ما را ترغيب و تشويق مي‌كند كه از اين وضع و فرصت 
و موقعيت استفاده كنيم. داشتن 16 درصد از منابع گاز دنيا و 11 
درصد از منابع نفت دنيا و 6 درصد از ذخاير معدني دنيا و همچنين 
يك جمعيت جوان در دنيا و اين همه موقعيت سوق الجيشي 
ايران، ما را تشويق و ترغيب مي‌كند كه فكر كنيم و از اين وضع 
نامطلوب فعلي فاصله بگيريم. آخرين بحث هم به هدف انقلاب 

اسلامي مرتبط است. 
بالاخره ما انقلابي كرده‌ايم و عملكرد مديريتي ما چه خوب 
باشد و چه بد، پاي اسلام نوشته مي‌شود. كارآمدي نظام جمهوري 

اسلامي ايران در دنيا به عنوان عملكرد اسلام يا اسلام سياسي به 
حساب خواهد آمد و اگر جمهوري اسلامي نتواند يك نظام كارآمد 
و موفق شود، حتما نمي‌تواند در اهداف انقلاب اسلامي موفق شود. 
لذا اهداف انقلاب، ما را وادار مي‌كرد كه فكري كنيم تا كشور نه 
تنها براي خودمان بلكه براي كساني هم كه از بيرون به ما نگاه 
مي‌كنند، از نظر علمي، فناوري و اقتصادي وضع مطلوبي داشته 
باشد. قطعا يكي از اهداف انقلاب اسلامي، همين موضوع بود. ما در 
سال 1977، با 74 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي، رتبه هفدهم 
را در اقتصاد دنيا داشتيم، تركيه 57 ميليارد دلار بوده و توليد 
ناخالص ملي كره جنوبي هم چيزي حدود 35 ميليارد دلار بوده 
است. وقتي آمار سال 2007 را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه آن 
74 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي ما به 274 ميليارد دلار رسيده 
است و چهار و نيم برابر شده، تركيه 12 برابر شده است و 645 
ميليارد دلار شده است و كره جنوبي بالاي 900 ميليارد دلار شده 
است. يعني توليد ناخالص ملي كره جنوبي در اين 30 سال، تقريبا 
30 برابر شده است، تركيه 12 برابر شده و مالزي 18 برابر شده 

است و توليد ناخالص ملي ما فقط چهار و نيم برابر افزايش داشته 
است. قطعا هيچ موقع اين موضوع براي ما قابل پذيرش نيست. 
با وجود موفقيت‌هايي كه در زمينه علمي، آموزشي، فرهنگي و 
ارزشي داشته‌ايم، اين مباحث باعث شده است مسئولان نظام به 
اين فكر بيفتند كه تحولي به وجود بياورند. فكر مي‌كنم نخستين 
بار اين موضوع به طرحي برمي‌گردد كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني 
در زمان رياست‌جمهوري خودشان ارايه داده بودند و درباره فقر 
زدايي بود. بعدا هم منجر به اين شد كه اين سند ارزشمند توسط 

مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شود. 
دكتر  آقاي  توسط  مطرح شده  بحث‌هاي  اين‌كه  ضمن 
دانش جعفري و آقاي مهندس كلانتري را مي‌پذيرم ولي معتقدم 
ضرورت كلي وجود اين سند بيش‌تر به اين مباحث بر مي‌گرددو 
باعث شد ما به طرف تهيه سند چشم‌انداز برويم. از اول هم 
هدفش اين بود كه ديدگاه‌ها را عوض كنيم. به نظر من، هنوز 
موفق نشده‌ايم كه ديدگاه‌ها را عوض كنيم. ما سند چشم‌انداز را 
نوشتيم كه خودمان را با خودمان مقايسه نكنيم. متاسفانه هنوز 
مي‌بينيم كه دولت‌ها مي‌آيند خود را با دولت قبل مقايسه مي‌كنند. 
مجلس جديد مي‌آيد خود را با دوره قبل مقايسه مي‌كند. در 
حالي كه ما سند چشم‌انداز را نوشتيم تا بگوييم آقاي وزير و آقاي 
رئيس‌جمهور، اگر مي‌خواهي خود را مقايسه كني با كشورهاي 
همسايه مقايسه كن. تو خودت را با تركيه مقايسه كن. تو خودت را 
با عربستان مقايسه كن. ببين ديگران دارند چه كار مي‌كنند و اگر 

در مقايسه با ديگران موفق بودي، بيا از موفقيت دم بزن. 
بنابراين، به نظر من، در درجه اول سند چشم‌انداز مي‌خواست 
ديدگاه‌ها را عوض كند. دومين كاري هم كه مي‌خواست انجام 
دهد اين بود كه مدل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را در كشور 
عوض كند و ما مي‌خواستيم به طرف مدل برنامه‌ريزي استراتژيك 
برويم. در برنامه‌ريزي استراتژيك، ما يك سند چشم‌انداز داريم و 
بعد برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت داريم و استراتژي داريم و 
بعد هم سياست‌ها و مقررات. پس به نظرم، هدف اين بود كه ما به 
طرف برنامه‌ريزي استراتژيك برويم. البته مي‌شود بحث كرد كه 
چه مشكلي ايجاد شد ما نتوانستيم به صورتي كه لازم بود در اجراي 

سند چشم‌انداز موفق شويم. 

 در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، اهداف مشخصي 
ذكر شده است از جمله اينك‌ه از نظر رشد اقتصادي، ما يك 
رشد پرشتاب اقتصادي داشته باشيم. در كشورهاي ديگر 
مثل مالزي كه سند بيست بيست)2020( را براي خودش 
تدوين كرده است ولي در مالزي به‌طور مشخص اعلام 
كرده‌اند كه مي‌خواهند درآمد سرانه به 13 هزار دلار برسد. 
در سند چشم‌انداز ما چنين اهدافي به‌طور دقيق ذكر نشده 
است. كل كلمات و واژه‌هاي سند چشم‌انداز ما حدود 300 
كلمه است. آيا بايد برنامه‌ها و اهداف جزئي‌تر و عيني‌تر 
را براي سند چشم‌انداز تعريف و تبيين كنيم كه دولت‌ها 
دقيقا بدانند ما چه هدف‌هاي مشخصي داريم و اگر كلي 
باشد تبصره‌ها و راه‌هاي گريز از اجراي آن را پيدا ميك‌نند؟

دانش جعفري: اكثر كشورهايي كه سند چشم‌انداز دارند 
چه در متن سند و چه در پيوست آن، اهداف»كمي« را هم ذكر 
كرده‌اند. اما انتخاب آن اهداف كمي به سليقه و نياز كشورها 
بستگي دارد. مثلا كشور ژاپن مي‌گويد تا سال 2025 به اقتصادي 
برسيم كه حدود 7 هزار ميليارد دلار توليد داشته باشد. البته اين 
نكته را در پيوست سند چشم‌انداز خودشان آورده‌اند. الان ژاپن 
حدودا 5 هزار ميليارد دلار توليد دارد و مي‌خواهد آن را به 7 هزار 
ميليارد دلار در سال برساند. در متن اصلي چشم‌انداز ژاپن آمده 
است كه ما مي‌خواهيم كشوري بشويم كه صلح را ترويج مي‌كند. 
اما اين‌كه چرا اين نكته در متن اصلي چشم‌انداز آورده‌اند، بر 
مي‌گردد به اتفاقاتي كه در زمان جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و 
قبل از آن افتاد و ژاپن به عنوان يك كشور متجاوز و كشوري كه به 
كشورهاي ديگر طمع دارد، مطرح بود. ژاپن به چين و كره حمله 
كرد و حتي به امريكا حمله كرد و در واقع يك كشور جنگ‌طلب 

شناخته مي‌شد. 
هدف چشم‌انداز ژاپني‌ها اين است كه چهره جنگ‌طلب ژاپن را 
به يك چهره صلح‌طلب تبديل كنند. ژاپني‌ها فكر كردند از طريق 
چشم‌انداز و با انتقال تكنولوژي، هم مي‌توان زمينه صلح‌طلبي را 
با كشورهاي ديگر تقويت كنند و هم اين‌كه اقتصاد خود را از اين 
طريق تقويت كنند. بنابراين، چشم‌انداز ژاپني‌ها»كمي« است. 
در كشور هند هم در سند چشم‌انداز گفته‌اند كه ما چشم‌اندازي 

ميزگرد»ملت    ما«  با حضور دكتر داوود دانش جعفري و مهندس سيدحميد كلانتري  و دكترسيدحميد حسيني

     تحليــل ميـزان تحـقق اهـــداف اقتصـادي سنـد چشم‌انداز
انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 1382/8/23 به قواي 
سه‌گانه ابلاغ شد. اين سند به صورتي همه‌جانبه و با آينده‌نگري و 
آينده‌نگرانه مهم‌ترين هدفي را كه ترسيم ميك‌ند كسب قدرت اولي 
اقتصاد، علم و تكنولوژي در منطقه آسياي جنوب غربي است و در 
واقع رقابت بين حدود 23 كشور را از آسياي ميانه تا شمال آفريقا 
در بر مي‌گيرد.  در ميزگردي كه»ملت ما« درباره سند چشم‌انداز 20 
ساله جمهوري اسلامي ايران و ميزان تحقق اهداف اقتصادي اين سند 

بالادستي و بلندمدت برگزار كرد دكتر سيد حميد حسيني)عضو 
هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و رئيس اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي(، دكتر داوود دانش جعفري)عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزيرسابق اقتصاد( و مهندس 
سيدحميد كلانتري)رئيس انجمن بهره‌وري ايران و استاندار پيشين 
يزد( حضور يافتند و در اين زمينه تحليل خود را ارايه كردند. متن 

كامل اين ميزگرد را مي‌خوانيد.

    عکس ها: نازي باقر بيگي» ملت ما«
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مي‌خواهيم كه شرايط هند را برسانيم به شرايطي كه در تاريخ كهن 
سابقه نداشته است، منظورشان وقتي ريز مي‌شوند همان ابعاد 
مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي است كه از نظر بهداشت، غذا 
و تحصيل و خدمات مي‌خواهند به چه سطحي برسند. مي‌خواهم 
بگويم كه كمي بودن چيز عجيب و غريبي نيست. ايران هم براي 
خودش، يك هدف كمي دارد. البته در سند چشم‌انداز 20 ساله 
كشور ما اين اهداف كمي ذكر نشده ولي گفته شده است كه 
ما كشور اول منطقه شويم. بعضي افراد اول بودن را همان رشد 
اقتصادي در نظر مي‌گيرند و در مقطعي كه چشم‌انداز تهيه مي‌شد 
رشد اقتصادي مورد نياز محاسبه شد و حدود 8/5 درصد بود. البته 

الان ممكن است كه خيلي بيش‌تر از اين رقم مورد نياز باشد. 
در سند چشم‌انداز فقط تاكيد شده است كه رشد پرشتاب و 
مستمر اقتصادي داشته باشيم و ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه 
و رسيدن به اشتغال كامل. اين نوع تعريف كردن هدف، جا را براي 

مانور مي‌گذارد كه يك دولت تفسير خودش را ارايه كند. 
دانش جعفري: نه؛ اين طور نيست. شما اول اين قسمت سند 
چشم‌انداز را بخوانيد كه گفته است در افق چشم‌انداز 1404 ايران 

كشوري توسعه يافته است. 

 در آن قسمت از سند چشم‌انداز گفته است كه ايران 
جايگاه اول اقتصادي را كسب كند. اما در سند هدف دقيق 
كمي و با كميت رقمي مطرح نشده است و درباره ميزان 
رشد پرشتاب اقتصادي عددي درج شود كه دولت نيايد 

يك برداشت خاص از آن داشته باشد. 
دانش جعفري: فرض كنيد اگر رقيب اصلي ما در منطقه، 
تركيه باشد الان تركيه دارد با سرعتي حركت مي‌كند. رشد تركيه 

به‌طور متوسط 5 درصد است. 
حسيني: رشد اقتصادي تركيه در سال 2011 ميلادي 8 

درصد بوده است. 
دانش جعفري: ما اگر با توجه به رشد 5 درصد تركيه، بخواهيم 
طوري حركت كنيم كه در سال 1404 شمسي درآمد سرانه و توليد 
ما بيش‌تر از تركيه بشود، در اين مدت بايد شكاف فعلي بين ما و 
تركيه پر شود. از اين طريق مي‌توانيم توليد يا درآمدي كه در آن 
سال بايد داشته باشيم، به دست بياوريم و بعد تقسيم بر 20 سالي 
كه وجود دارد شود و رشد سالانه مشخص مي‌شود. بنابراين، سند 

چشم‌انداز مباني»كمي« دارد ولي در هر صورت هر كشوري شعار 
مربوط به چشم‌انداز را متناسب با نياز خودش و اهدافي كه دارد 

انتخاب مي‌كند. 
حسيني: من فكر نمي‌كنم ضرورتي باشد كه در سند 
چشم‌انداز، اهداف كمي وجود داشته باشد. همين كه سند 
چشم‌انداز ما را مكلف كرده است كه در يك منطقه جغرافيايي با 
ديگران رقابت كنيم، بايد به عدد و رقم‌هاي ديگران توجه كنيم و 
اگر بخواهيم از آن كشورها جلوتر بيفتيم بايد عدد ما از آنها بالاتر 
باشد. اتفاقا اين كار خودش»حسن« است. اگر سند چشم‌انداز ما، 
محدود كرده بود كه توليد ناخالص ملي ما به اين رقم برسد و مثلا 
سرانه درآمد به اين رقم برسد، معلوم نبود در نهايت ما در منطقه 
اول شويم و ممكن بود ديگران به رقم بالاتري برسند. به‌طور مثال، 
امارات متحده عربي در سال 2000 يك برنامه 10 ساله نوشت كه 
مي‌خواهد در سال 2010 به چه اهدافي برسد. اما در سال 2005 
به همه اهدافش رسيد و دوباره برنامه جديدي نوشت. ما هم اگر 
چشم‌انداز كمي مي‌نوشتيم شايد خيلي كار استراتژيك و با نگاه 
بلندمدتي نكرده بوديم. به نظر من، اين حسن برنامه است كه يك 
فضاي رقابتي را در نظر گرفته و در مقايسه با كشورهاي ديگر 
ديده است و شايد ضعف چشم‌انداز 20 ساله در بحث كمي‌بودن، 

مي‌تواند در برنامه‌هاي پنج ساله برطرف شود. 
در فرآيند مديريت استراتژيك، بعد از چشم‌انداز، اهداف 
ميان مدت را داريد كه همين برنامه پنج ساله و بعد هم بودجه‌هاي 
يك ساله. من فكر مي‌كنم در اين بحث برنامه‌هاي ميان مدت 
نقش تعيين‌كننده دارد و اهداف كمي مي‌تواند در آنها گنجانده 
شود. ظاهرا اين اختيارات را هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
داده‌اند كه اگر در برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي سالانه، جايي 
بود كه با سياست‌هاي كلي اصل 44 و اهداف سند چشم‌انداز 
مغايرت داشته باشد، مجمع مي‌تواند دخالت كند. البته من 
نديده‌ام مجمع تشخيص مصلحت نظام تا حالا چيزي را به دليل 
مثلا مغايرت با سند چشم‌انداز 20 ساله رد كند. درباره اصل 44 
ديده‌ام كه مجمع كارهايي انجام داده است. شايد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بايد اين شاخص‌ها را كمي و شاخص‌سازي كند كه 
آيا اين روندي را كه مي‌رويم به اهداف ايران 1404 مي‌رسيم يا نه. 
اما من ديده‌ام كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل درباره 
رعايت اصل 44، صراحتا در بودجه‌هاي سالانه و برنامه‌هاي پنج 

ساله وارد شده و دخالت كرده است و سعي كرده است كم كند 
و دولت را تا جايي مكلف كند. به نظر نمي‌رسد اين عيب سند 

چشم‌انداز باشد كه هدف كمي ندارد. 
كلانتري: با تعريف و تعبيري كه از چشم‌انداز به عنوان برنامه 
بلندمدت داريم، اين سند بايد علامت‌ها را بدهد و علامت‌هاي 
اصلي را مشخص كند و اين كار در سند چشم‌انداز انجام شده است. 
همين كه سند چشم‌انداز گفته است به اشتغال كامل برسيم، اين 
يك علامت است. يعني شاخص هم در درون آن وجود دارد. وقتي 
سند چشم‌انداز گفته است كه ما رتبه اول اقتصادي منطقه شويم، 
اين هم يك شاخص است. ما بر اساس اين موضوع مي‌توانيم به‌طور 
مرتب شاخص‌هاي كشورهاي منطقه را رصد كنيم و ببينيم كه 
رتبه ما چقدر است و چقدر فاصله داريم و براي آن چه كاري انجام 
دهيم. ضمن اين‌كه اعلام اين ارقام و شاخص‌ها خيلي امكانپذير 
هم نيست. يعني ما نمي‌توانيم دقيقا وقايع دنيا را از نظر اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي روشن كنيم و بگوييم چه اتفاقات كاملا كمي 
رخ مي‌دهد و به يك عددهايي هم برسيم و مرتب بايد اين عددها 
را اصلاح كنيم. سياست‌هاي كلي كه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تصويب مي‌كند، يك مقدار به اين موضوع كمك مي‌كند. 
بعضي از سياست‌هاي كلي كه جنبه 10 ساله دارد و چيزي بيش 
از برنامه پنج ساله است و اين انتظار از آن مي‌رود، بعضا در جايي 
كه امكانپذير بوده است، بخشي را كمي كرده است. اما اصل 
شاخص‌هاي كمي در برنامه‌هاي پنج ساله مورد توجه قرار گرفته 
است. حتي در برنامه پنج ساله توسعه، باز مي‌بينيم بعضي از اهداف 
مي‌تواند بيش از انتظار ما جلو برود و اتفاق بيفتد. با بعضي از اهداف 

هم فاصله زيادي داريم تا به آنها برسيم. 
برداشت من اين است كه ما، در برنامه چشم‌انداز بيش‌تر 
مي‌خواهيم نگاه‌ها، نگرش‌ها، رفتارها، فرهنگ‌ها و نوع نگاهي 
را كه به آينده كشور و جهان و منطقه داريم بهبود بدهيم و به 
مردم جهت‌گيري بدهيم. همان‌طور كه ژاپن هدف خود را تعريف 
كرده است، ما هم مي‌گوييم كه مي‌خواهيم براي جهان اسلام، 
الهام بخش باشيم. به هر حال، الهام بخش بوده يعني آن قدر 
جاذبه‌هاي رفتاري، فرهنگي، منشي و اجتماعي در كشور ما رشد 
پيدا كند كه همه كشورها علاقه‌مند بشوند به‌طور طبيعي بگويند 
ما مي‌خواهيم براي خودمان از اين الگوي توسعه ايران و توسعه 
جمهوري اسلامي ايران استفاده كنيم. اين كار به معناي الهام 
بخشي است. اين موضوع هم يك جهت‌گيري كلي است. پس ما 
بايد ويژگي‌هايي را كه در الهام بخش بودن يا در تراز علمي كمك 

مي‌كند، آن ويژگي‌ها را در خودمان به وجود بياوريم. 
بارها در سال‌هاي اخير اعلام شده است كه ما از نظر شاخص 
علمي خيلي پيشرفت كرده‌ايم. البته در اين زمينه واقعا پيشرفت 
هم داشته‌ايم. اما در كنار آن يك موضوع بسيار مهم ديگر هم وجود 
دارد و آن توليد علم و فناوري است و اتفاقات اجرايي هم بايد بيفتد 
كه منجر به توسعه بشود و ما در آنجا مشكل داريم. چرا كه ما فقط 
نمي‌خواهيم تحقيق و مقاله علمي را افزايش دهيم. اين مقالات 
علمي و تحقيقات علمي و پژوهشي وقتي مي‌تواند به تحقق سند 
چشم‌انداز كمك كند كه بلافاصله ابزار و تسهيلاتي براي تبديل 
آنها به فناوري و دانش كاربردي و به طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در 

برنامه‌هاي پنج ساله وجود داشته باشد. 
ما مي‌بينيم در توسعه علمي جلو رفته‌ايم ولي بدون ايجاد 
هماهنگي در مسير چشم‌انداز، همه اهداف مورد نظر تحقق پيدا 
نمي‌كند. شاخه علمي كشور كار خود را انجام مي‌دهد و شاخه 
اجرايي هم كاري به آن ندارد. شاخص‌هاي دانشگاهي از نظر كمي 
توسعه پيدا مي‌كند ولي اين‌كه فارغ‌التحصيلان ما بايد در جاي 
خودشان مشغول كار بشوند، گاهي اوقات عملي نمي‌شود. من فكر 
مي‌كنم كه هدف اصلي سند چشم‌انداز اين است كه يك هماهنگي 

و ايجاد يك جريان واحد براي امر توسعه اتفاق بيفتد. 
حسيني: به قول معروف بايد يك نگاه سيستمي به وجود بيايد. 

 از سال 1384 كه سال شروع سند چشم‌انداز 20 ساله 
كشور و قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، هفت سال 
گذشته است و حداقل آن رشد ميانگين 8 درصدي تحقق 
پيدا نكرده است. آيا بين اهداف يك دولت كه مي‌تواند 
يك دوره چهار ساله و حداكثر 8 سال باشد با اهداف سند 
چشم‌انداز تعارض وجود دارد يا اينك‌ه اقتصاد ما به‌خاطر 
مبتلا بودن به بيماري هلندي و غير قابل پيش‌بيني بودن 
در آمدهاي نفتي و در عمل كسب درآمد چند صد ميليارد 

 سید حمید حسینی:
در درجه اول سند چشم‌انداز مي‌خواست ديدگاه‌ها را عوض كند. دومين كاري 
هم كه مي‌خواست انجام دهد اين بود كه مدل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را 
در كشور عوض كند و ما مي‌خواستيم به طرف مدل برنامه‌ريزي استراتژيك 

برويم. در برنامه‌ريزي استراتژيك، ما يك سند چشم‌انداز داريم.

 داوود دانش‌جعفری:
اكثر كشورهايي كه سند چش�م‌انداز دارند چه در متن سند و چه در پيوست 
آن، اهداف»كمي« را هم ذكر كرده‌اند. اما انتخاب آن اهداف كمي به سليقه و 
نياز كشورها بستگي دارد. مثلا كشور ژاپن مي‌گويد تا سال 2025 به اقتصادي 

برسيم كه حدود 7 هزار ميليارد دلار توليد داشته باشد. 

 سيدحميد كلانتري:
ما مي‌بينيم در توسعه علمي جلو رفته‌ايم ولي بدون ايجاد هماهنگي در مسير 
چش�م‌انداز، همه اهداف مورد نظر تحقق پيدا نميك‌ند. ش�اخه علمي كشور 
كار خود را انجام مي‌دهد و ش�اخه اجرايي هم كاري به آن ندارد. شاخص‌هاي 

دانشگاهي از نظر كمي توسعه پيدا ميك‌ند.
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دلاري حاصل از فروش نفت، بايد انتظار مي‌داشتيم اين 
مشكلات هم به وجود بيايد و اگر در سند چشم‌انداز تاكيد 
بر اشتغال كامل در جامعه است و به 8 درصد رشد اقتصادي 
سالانه برسيم ولي از طرف ديگر وقتي درآمد نفت را داريم 
مي‌رويم جنس ارزان‌تر را از خارج از كشور مي‌آوريم و به 
ضرر اشتغال داخلي تمام مي‌شود. آيا اين نوع تعارض‌ها 
وجود دارد يا اينك‌ه مي‌شود بگوييم يك نگاه سيستمي 
را مي‌شود ايجاد كرد كه اهداف ما با همديگر تعارض پيدا 

نكنند؟ 
دانش جعفري: آن موقع كه سند چشم‌انداز طراحي شد و 
نوشته شد، كسي فكر نمي‌كرد مثلا درآمدهاي نفتي ما در آينده 
بالا مي‌رود كه الان شما مي‌گوييد بين درآمدهاي نفتي و اهداف 
توسعه كشور و آن رشد اقتصادي 8 درصدي تناقض وجود دارد. 
اما شايد كاري كه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز بايد انجام مي‌شد 
اين بود كه عملياتي كردن آن باشد و اين‌كه چگونه مثلا ما به رشد 
اقتصادي مورد نظر برسيم. البته يكي از ابهامات اين است كه سند 
چشم‌انداز، تا حدودي به نتيجه‌اي كه بعد از 20 سال مي‌خواهيم 
به آن برسيم، اشاره كرده است ولي به ايستگاه‌هاي مياني اشاره 
نكرده است. در حالي كه مي‌توانست در سندهاي پيوست به اين 
موارد اشاره بشود كه مثلا بعد از پنج سال هم بشود نظارت كرد. اما 
الان وقتي به مجري گفته مي‌شود چرا به اين اهداف نرسيده‌ايم، 
مي‌گويد ما حالا برنامه‌ريزي مي‌كنيم به‌طوري كه بعد از 20 سال 

به اين اهداف برسيم. 

 سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه را هم داريم و 
برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بر اساس اين سياست‌ها و 
خطوط كلي تهيه و تدوين مي‌شود. به‌طور مشخص در 
اين سياست‌هاي كلي برنامه تاكيد شده است وابستگي 
بودجه جاري دولت به درآمد نفتي به صفر برسد يا موارد 
مشخص ديگري مثل كاهش نرخ بيكاري با عدد و رقم در 
اين سياست‌هاي كلي آمده است. آيا ذكر اين موارد در كنار 

سند چشم‌انداز مي‌تواند ضعف‌هاي سند را برطرف كند؟

دانش جعفري: در هر صورت در سند چشم‌انداز، مطالب 
زيادي وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد. يكي اين است كه 
موقعي كه سند چشم‌انداز طراحي شد، فرض مي‌شد رقباي ما 
از جمله تركيه در ادامه وضع آن موقع خودشان، در سال‌هاي 
آينده رشد اقتصادي خواهند داشت. اما بعدا ديديم كه خود اين 
كشورها هم چشم‌انداز خود را تغيير دادند. براي مثال، تركيه در 
چشم‌اندازي كه طراحي كرد، هدفش اين است كه جزو 10 كشور 

اول شود. 

 تركيه مي‌خواهد جزو 10 كشور اول جهان شود. 
دانش جعفري: بله؛ جزو 10 كشور اول جهان و معني آن، 
اين است كه تركيه هدف خودش را بلندتر از آن چيزي كه ما فكر 
مي‌كرديم، گرفته است. بنابراين، اگر ما بخواهيم نسبت به تركيه 
در منطقه اول شويم، حتما بايد بياييم در موقعيتي قرار بگيريم كه 

بالاتر از نهم بشويم. 
حسيني: اگر تركيه بخواهد در بين 10 كشور برتر دنيا باشد، 

ما بايد رتبه ششم يا هفتم دنيا را به دست بياوريم. 
دانش جعفري: ما اگر بخواهيم با اين ديد نگاه كنيم معني‌اش 
اين است كه بايد رشد اقتصادي ما بيش‌تر شود ولي مي‌شود اين 
موضوع را درك كرد كه اين يك مسابقه است. در اين مسابقه 
كساني پيروز خواهند شد كه تلاش بيش‌تري داشته باشند. ضمن 
اين‌كه هر كسي مي‌تواند راجع به داشته‌هاي خودش بحث كند. اما 
در عين حال، ممكن است تحولاتي در طرف مقابل كه مي‌خواهد 

نسبت به او پيروز بشود صورت بگيرد. 
بيماري هلندي هم يك پديده ناشناخته نيست. وقتي كه 
درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كند، واردات كشور زياد مي‌شود 
و اين واردات هم، يك حالت ضدتوليد پيدا مي‌كند. يعني توليد 
داخلي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي را تضعيف 
مي‌كند. ممكن است كه شوك‌هايي هم در افزايش قيمت مسكن 
به وجود بياورد. همه اينها تجربه‌هايي كه خيلي از كشورها 
داشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه ما هم از درآمد نفتي خود، به صورت 
مناسبي استفاده نكرديم. شايد اگر اين اتفاق صورت مي‌گرفت، 
مشكلاتي كه ما در مواقع كاهش درآمدهاي نفتي داشتيم، در 

آينده مي‌توانست كاهش پيدا كند. الان يكي از نگراني‌ها اين است 
كه اگر قيمت جهاني نفت كاهش پيدا كند يا ميزان توليد نفت ما 
كاهش پيدا كند، چگونه بايد اقتصاد را اداره كرد. در حالي كه اكثر 
افزايش درآمدهاي نفتي هم، خرج افزايش هزينه‌هاي عمراني و 

جاري دولت شده است. يعني اين نوع نگراني‌ها هم وجود دارد. 
درباره تعارض اهداف يك دولت و سند چشم‌انداز، من معتقدم 
مشكل چشم‌انداز اين است كه رسيدن به آن هدف اول شدن در 
منطقه، صرف يك خواست نيست. در واقع خود اين هدف يك 
برنامه مالي مي‌خواهد. يعني بايديك مقدار مشخص سرمايه‌گذاري 
در كشور انجام شود و يك مقدار افزايش توليد صورت بگيرد و 
افزايش بهره وري هم اتفاق بيفتد. همه اينها با همديگر آن هدف 
را مي‌سازد. ما در قسمت اين‌كه مي‌خواهيم به كجا برسيم، اين 
موضوع را مشخص كرده‌ايم ولي اين‌كه چگونه به آن برسيم و 
ابزارهاي لازم آن چه هست و آيا براي به دست آوردن آن ابزار بايد 
تلاش كرد يا نه، بحث ديگري است. مثلا درباره درآمد نفتي اين 
بحث را مي‌توان مطرح كرد كه اگر قيمت جهاني نفت بالا نمي‌رفت، 
به هيچ‌وجه درآمد نفتي ما هم افزايش پيدا نمي‌كرد. بنابراين، ما 
بايد فكر مي‌كرديم كه چطور مي‌خواهيم مقدار سرمايه‌گذاري‌اي 
را كه براي تحقق سند چشم‌انداز لازم است، در كشور به وجود 
بياوريم. بايد مشخص مي‌كرديم كه آيا اين سرمايه از طريق 
پس انداز داخلي مي‌تواند حاصل شود يا اين‌كه بخشي از آن بايد از 
سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود و بخشي بايد از طريق استقراض 
باشد. آيا مقدار استقراضي كه نياز داريم، امكان تامين آن در دنياي 
خارج وجود دارد يا ندارد. همه اين موارد بحث‌هاي اساسي هست 

كه بايد در كنار آن هدف كلي مورد توجه قرار بگيرد. 
يكي هم ظرفيت‌هاي نفت است كه نبايد در جهتي مي‌رفت 
كه خلاف اهداف چشم‌انداز باشد. مثلا شايد يكي از اهدافي كه 
مي‌توانست محقق شود اين است كه آنچه كه در افزايش درآمد 
نفتي صورت مي‌گرفت، اين را به نوعي به سمت سرمايه‌گذاري 
بخش خصوصي سوق مي‌داديم. يعني وابستگي اقتصاد ايران به 
نفت، هر چقدر بود در همان حد نگه داريم ولي مازاد درآمد نفتي را 
به سمت افزايش ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مي‌برديم. در حالي 
كه اين كار انجام نشد. شايد در سال‌هايي كه درآمد نفت ما افزايش 
پيدا كرد، ميزان استفاده بخش خصوصي از منابع نفت هم، كاهش 

پيدا كرد و اين اشكالي بود كه در عملكرد وجود داشت. 
كلانتري: من مي‌خواستم اين بحث را يك مقدار عملياتي‌تر 
و اجرايي‌تر كنيم. يعني برويم به سمت اين‌كه الان چشم‌اندازي 
را داريم و حدود هفت سال هم از زمان شروع آن گذشته است، 
اتفاقاتي هم در دنيا افتاده است و ما با اهداف چشم‌انداز يك فاصله 
گرفته‌ايم و يك نگراني داريم نسبت به عدم دستيابي به اهداف 
چشم‌انداز و اين‌كه تحقق اهداف آن ممكن است يا نيست يا اگر 
بخواهيم دستيابي پيدا كنيم با چه مسائلي روبه‌رو هستيم و چه 

اتفاقاتي بايد بيفتد. 
من در اين‌جا پيشنهادم اين است كه چالش‌هايي را كه كشور 
ما براي تحقق اهداف چشم‌انداز با آن روبه‌رو هست، بررسي كنيم 
و يك مقدار براي رفع اين چالش‌ها و موانع، چاره‌انديشي كنيم. 
در اين زمينه چند مورد اصلي را مطرح مي‌كنم. يكي اين‌كه 
پيشنهادم اين است بر اساس همان روش تحليل و قاعده سوات 
)SWOT( وضع سند چشم‌انداز 20 ساله را بررسي كنيم. روش 
تحليل سوات، يكي از ابزارهاي برنامه‌ريزي استراتژيك به حساب 
مي‌آيد. كلمه » SWOT« حروف اول واژه‌هاي نقاط قوت يا 
قوت ها )Strenghths(، ضعف ها )Weaknesses(، فرصت‌ها 
)Opportunities( و تهديدها )Threats( است. ما مي‌توانيم 
چشم‌انداز را از اين زاويه نگاه كنيم و ببينيم در مقابل چشم‌انداز 
چه نقاط قوتي داريم، چه نقاط ضعفي داريم، چه فرصت‌هايي داريم 
و چه تهديداتي داريم. از اين زاويه كه خيلي ارزشمند است مي‌توان 

تحليل خود را ارايه كنيم. 
اما مسائل بسيار مهمي وجود دارد كه براي تحقق اهداف سند 
چشم‌انداز با آنها روبه‌رو هستيم. نخستين مسئله، بحث مديريت 
است و نگاه برنامه‌اي و استراتژيك داشتن. ما در اين زمينه ضعف 
اساسي داريم. يعني كمبود منابع مشكل اصلي ما نيست. كمبود 
دانش تخصصي هم مشكل اصلي ما نيست. مشكل ما مديريت 
كردن اين منابع است. مشكل ما نداشتن يك حركت و نگاه 

برنامه‌اي است. 
وقتي چشم‌انداز مطرح شد، يكي از ضرورت‌ها اين مي‌شود 
كه با تغيير دولت‌ها و روي كار آمدن دولت‌هاي جديد، اهداف 

استراتژيك ما به هم نخورد. اما در عمل اين اهداف به‌راحتي به 
هم مي‌خورد. يعني به نظر من، برنامه چهارم توسعه را كه نقطه 
بلوغ عقلانيت اجرايي و مديريت در كشور بود، با تغيير دولت به هم 
خورد و بعدا طرح‌هاي ديگري مطرح شد. هفت برنامه طرح تحول 
اقتصادي مطرح شد. در حالي كه بخش زيادي از اين موضوعات، در 
برنامه چهارم توسعه وجود داشت و اگر هم نگاه متفاوت داشتيم، 
مي‌شد اصلاحاتي را در آن برنامه ايجاد كنيم. همچنان كه مجلس 
هفتم آمد برنامه چهارمي را كه مجلس ششم تصويب كرده بود، 
اصلاح كرد و متناسب با مجلس جديد در آن تغييراتي به وجود آمد. 
اما دوباره دولت همان برنامه‌اي را هم كه مجلس تصويب و اصلاح 

كرده بود، به درستي اجرا نكرد. 
دانش جعفري: مجلس برنامه چهارم توسعه را اصلاح نكرد 
بلكه آن را تكميل كرد. شوراي نگهبان حدود 70 يا 80 مورد به 
برنامه چهارم ايراد گرفته بود. بعد همزمان مجلس ششم تمام شده 
بود و آن مجلس نتوانست ايرادات شوراي نگهبان را رفع كند. بعدا 
هم كه مجلس هفتم شروع به كار كرد، برنامه چهارم نيمه تمام 
در اختيارش بود با آن 70 يا 80 مورد ايراد. پس برنامه چهارم در 

مجلس ششم به تصويب نهايي نرسيده بود. 
كلانتري: به هر حال، برنامه‌اي كه دو تا مجلس راجع به برنامه 
چهارم توسعه نظر داده بودند. بنابراين، بخش اصلي برنامه چهارم 
توسعه تصويب شده بود و به شوراي نگهبان رفته بود و بعدا هم 
ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم، توسط مجلس بعدي 
برطرف شد. به نظر مي‌رسيد برنامه‌اي كه دو مجلس آن را بررسي 
كرده‌اند بايد اجرا شود. نبايد اين اتفاق بيفتد كه ميزان تحقق قانون 
برنامه چهارم توسعه در سطح پاييني باشد. برآوردهاي نظارتي 
نشان مي‌دهد كه 34 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه محقق 
شده است. وقتي چنين اتفاقي افتاده است بايد سوال شود كه چرا 

اين اتفاق مي‌افتد. 
به نظر من، اولويت دادن به اهداف جمعي و مديريت جمعي 
مي‌تواند جريان و فرآيند برنامه‌ريزي ما را به آن اهداف برساند. 
برنامه توجه دولت به مناطق و استان‌ها و سفر به استان‌ها، كار 
خوبي است. اما دولتي در يك سفر استاني اولويت‌هايي داشته 
باشد و در يك سفر ديگر به نحو ديگر آن اولويت‌ها تغيير كند و 
اتفاقاتي متاثر از نيازهاي مقطعي مردم و با توجه به احساسات 
بيفتد، برنامه‌ريزي نخواهيم داشت. اين مي‌شود به‌طور مرتب 
چالش كردن با برنامه‌ريزي. لذا ما بايد كاري كنيم كه مديريت و 

نگاه استراتژيك را اصلاح كنيم. 
بحث مهم ديگر، بحث شايستگي است. همه دنيا به اين 
نتيجه رسيده‌اند كه مديريت اجرايي بايد از مديريت سياسي 
تفكيك شود. حتي مديريت سياسي را هم از ميان افراد با تجربه 
و نخبگان اجرايي و تخصصي آن گرايشي كه در انتخابات برنده 
مي‌شود، استفاده مي‌كنند و نه اين‌كه فردي را در جايي منصوب 
كنند كه اصلا تخصص و تجربه ندارد. ما بارها ديده‌ايم كه در 
حوزه‌هاي مختلف اين نظام، شايستگي اعمال نمي‌شود و ضوابط 
و شاخص‌هايي براي احراز اين نوع پست‌ها و مشاغل نداريم. 
شرايط كشور ما بايد به جايي برسد كه يك معاون وزير يا يك 
استاندار كاملا توسط يك حركت كارشناسي انتخاب بشود. حالا 
همان استاندار مي‌تواند جهت‌گيري كلي دولت را داشته باشد. اما 
حق دخالت در برنامه مصوب مجلس و سياست‌هاي كلي نظام كه 
مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرده و در سياست‌هايي كه مقام 

رهبري ابلاغ كرده‌اند، نبايد باشد. 

 يعني تعارض بين اهداف يك دولت و سند چشم‌انداز 
به وجود مي‌آيد؟

كلانتري: بله؛ اگر بخواهيم با نگاه برنامه‌اي كار نكنيم اين 
مشكلات ايجاد مي‌شود. اين يك چالش است كه مديريت در 
كشور ما ضعيف است و بر مبناي اصول كارآمدي، اداره امور كشور 
و بهره‌وري و اهداف تعالي بخشي حركت نمي‌كند. ما بايد مقوله 
مديريت را بپذيريم كه مديريت هم در كنار فناوري و در كنار 
تكنيك و ابزار و در كنار نفت و انرژي، يك نقش كاملا محوري دارد 

و اگر مديريت نباشد همه آنها دچار مشكل مي‌شوند. 
بحث دوم هم نگاه علمي و عقلاني است. ما بايد به موضوع 
دانش و تخصص بها بدهيم. در رشته پزشكي چون حريم علم 
رعايت مي‌شود در آنجا لنگ نمي‌زنيم. يعني همه مي‌پذيريم در 
رشته پزشكي فوق تخصص از تخصص بالاتر است و تخصص هم 
از دكتراي عمومي بالاتر است و اين را بايد رعايت كنيم. هيچ‌كس 
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حاضر نيست عمل جراحي مغز را به يك متخصص قلب بدهد انجام 
دهد. چون حريم‌ها در اين حوزه رعايت شده است و هيچ‌كس هم 
حاضر نيست عمل قلب را به متخصص مغز يا متخصص داخلي 
بدهد تا آن را انجام دهد. همه هم اندازه خود را مي‌دانند و كار خود 

را انجام مي‌دهند. 
ما اين جريان را هم بايد در مديريت اجرايي كشور توسعه 
بدهيم. هر كسي را بهر كاري ساختند. هر كسي بايد در رشته 
خودش برود و كار كند. يك معلم، معلمي خوب را انجام بدهد و يك 
استاد دانشگاه، استاد خوبي باشد. دليل ندارد يك استاد خوب، وزير 
خوبي هم باشد. دليل ندارد يك وزير خوب، استاد خوبي هم باشد. 
من به دو موضوع ديگر در رابطه با چالش‌ها اشاره مي‌كنم. يكي 
مشاركت و تفاهم ملي است. بايد براي تحقق سند چشم‌انداز، 
تفاهم ملي اتفاق بيفتد. همه نگاه‌ها بايد در كشورمان و با هر 
گرايشي، سليقه و علاقه و با هر جهت‌گيري، همه بايد در پيشبرد 
سند چشم‌انداز نقش داشته باشند. اگر ما نتوانيم اين سهم را فراهم 
كنيم و نتوانيم اين نقش را بازي كنيم، كارگردان خوبي نيستيم. در 
نهايت هم بر موضوع نظارت تاكيد مي‌كنم. البته مي‌شود بيش‌تر 
درباره موضوع مشاركت بحث كنيم و بحث سرمايه اجتماعي را 
بيش‌تر باز كنيم. نقش نظارت را هم نبايد ناديده گرفت. چرا كه اگر 
اعمال نظارت نشود مشكلات زيادي رخ مي‌دهد. يكي از مشكلات 
اساسي ما در بخش نظارت است. مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به عنوان مرجع نظارتي تعيين شده است ولي عملا مجمع، از 
نقش نظارتي تاثيرگذار خودش استفاده نمي‌كند يا شرايطي براي 

استفاده آن فراهم نشده است. 
حسيني: بنده اعتقاد دارم كه در گفتار و در شعار، اولويت ما 
سند چشم‌انداز بوده است. اما معتقدم در اين سال‌ها نگاه ما به 
چشم‌انداز نبوده است. مسائلي ديگر، به عنوان اولويت اول كشور 
قرار گرفته است. چون اگر اولويت اول ما سند چشم‌انداز بود، 
ما مي‌دانستيم در هر برنامه پنج ساله توسعه، حداقل بايد هزار 
ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنيم. در اين بيست ساله بايد چهار 
تا پنج هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنيم. مي‌دانستيم كه ما 
خودمان اين مقدار سرمايه را نداريم. يعني حتما بايد از طريق 
جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يك مقدار آن را به دست بياوريم 
و حتما براي جذب اين مقدار سرمايه بايد با دنياي خارج تعامل 
داشته باشيم. اما الان داريم به مسيري مي‌رويم كه مسير كاملا 
جدايي از سند چشم‌انداز است. براي ما استقلال كشور، استقلال 
سياسي و استقلال فرهنگي، مهم‌تر از سند چشم‌انداز بوده است. 
در بحث هسته‌اي، ما به مسيري رفته‌ايم كه دقيقا به نظر مي‌آيد 
يك دوگانگي و يك تعارض بين سند چشم‌انداز و اولويت‌هاي كشور 
داريم. به نظر نمي‌رسد كه اولويت كشور، سند چشم‌انداز بوده 
است. اگر اولويت كشور، سند چشم‌انداز بود، حتما در سياست‌هاي 

خودمان به نوعي تجديد نظر مي‌كرديم. 

 در بند سوم سند چشم‌انداز اين موضوع مطرح شده 
است كه كشور ما امن، مستقل و مقتدر باشد. از طرفي هم 

در بند هشتم و آخر اين سند تاكيد شده است كه كشور ما 
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان باشد. آيا مي‌توان اين 

اهداف مهم را همزمان و با هم جلو برد و محقق كرد؟
حسيني: من نمي‌گويم غيرممكن است. ممكن است بتوانيم 
اين كار را انجام دهيم. امكان دارد كه ما اين مسير را ادامه بدهيم 
و بعد از هفت يا هشت يا ده سال، به هدفي كه مي‌خواهيم برسيم. 
يك‌باره 10 سال در اجراي سند چشم‌انداز جلو بيفتيم. يعني 
اين‌كه ما در سند چشم‌انداز نگفته‌ايم مثلا در سال پنجم اجراي 
سند مي‌خواهيم به كجا برسيم. گفته‌ايم در سال بيستم قدرت 
برتر منطقه شويم. اين سياستي كه اتخاذ كرده‌ايم، ممكن است 
نتيجه بدهد و پنج، شش يا هفت سال، ما را از سند چشم‌انداز عقب 
بيندازد ولي اگر به موفقيت برسيم ممكن است يك‌باره هفت يا 
هشت سال، عقب‌افتادگي خودمان را جبران كنيم. اما به نظر 
مي‌آيد الان اولويت اول ما، حداقل در بحث‌هاي اقتصادي و در بحث 

سرمايه‌گذاري، سند چشم‌انداز نيست. 
دومين مشكلي كه سند چشم‌انداز دارد اين است كه سند 
چشم‌انداز به غير از منابع مالي، نيازهاي ديگري هم دارد. در فرآيند 
مديريت استراتژيك، ما به تدوين استراتزي احتياج داشتيم. نقطه 
ضعف نظام ما سياست‌هاي كلي نظام را داريم. ما اهداف بلندمدت 
و سند چشم‌انداز را داريم و هدف كوتاه‌مدت هم داريم. سياست‌ها و 
مقررات هم به اندازه كافي داريم. سي سال است كه ما به‌طور مرتب 
سياست و مقررات تنظيم مي‌كنيم. سياست‌هاي اصل 44 را داريم. 
سياست جذب سرمايه‌گذاري خارجي را داريم. يعني همه نوع 

سياست‌ها را داريم. مي‌گوييم مقصد ما چشم‌انداز است. ما هنوز 
مشخص نكرده‌ايم با چه چيزي مي‌خواهيم به آن مقصد برسيم. 
ما نه استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده، نه استراتژي توسعه 
كشاورزي را تدوين كرده‌ايم و نه استراتژي توسعه تجاري را داريم. 

ما به علت نداشتن استراتژي دچار مشكلات متعددي هستيم. 
همان بحثي كه الان رهبري به عنوان الگوي اسلامي- ايراني 
پيشرفت مطرح كرده‌اند، جايش در سند چشم‌انداز ما خالي بوده 
است. يعني به نظر من، بعد از اين‌كه اولويت اول ما رسيدن به سند 
چشم‌انداز نبوده و اراده ملي براي تحقق آن نبوده است، نقطه ضعف 
عمده ديگر ما درباره سند چشم‌انداز، نداشتن استراتژي بوده است. 
ما هنوز بعد از هفت سال نتوانسته‌ايم بالاخره بگوييم استراتژي 
توسعه ما چه هست و آيا بر مبناي صنعت است يا بر مبناي معدن 
است و آيا بر مبناي تلفيق معدن و انرژي است. اساسا استراتژي 
توسعه تجاري ما چه هست و با چه استراتژي‌اي مي‌خواهيم به 

اهداف سند چشم‌انداز دست پيدا كنيم. 
بحث بعدي من درباره پايبند نبودن دولت به قوانين و مقررات 
و چارچوب‌ها است و قطعا اين موضوع براي همه روشن است. 
چون ما دو نوع رهيافت براي توسعه نداريم. يا توسعه بايد بر مبناي 
جامعه و احزاب باشد و اين كاري است كه اغلب كشورها انجام 
مي‌دهند و كادر‌سازي و نيرو‌سازي مي‌كنند و توسعه را احزاب 
به عهده مي‌گيرند. به اصطلاح مطبوعات آزاد، جامعه آزاد، حضور 
انبوه مردم در صحنه‌هاي سياسي در سرنوشت سياسي اتفاق 

مي‌افتد و اين همان روشي است كه هند، پاكستان و بنگلادش 
انجام داده‌اند. يا اين‌كه توسعه بايد بر مبناي نخبه سالاري باشد. 
جامعه كه نمي‌تواند به غير از اين دو روش اداره شود و بگوييم 
حزب و تشكيلات نمي‌خواهيم و از اين طرف هم نخبگان جامعه 
را بخواهيد در سرنوشت اجتماعي، بحث آشتي ملي و سرمايه ملي 

مشاركت ندهيم. 
به نظر مي‌آيد كه ما در اين بحث هم مشكل داريم. يعني نه 
توانسته‌ايم رهيافت نخبه سالاري را در جامعه حاكم كنيم و 
نخبگان جامعه بيايند تصميم‌گير شوند و نه توانسته‌ايم سازماندهي 
احزاب را داشته باشيم. دولتي كه آمده است نظام مديريت را به هم 
ريخته است، نظام برنامه‌ريزي و برنامه پنج ساله را زير سوال برده 
است، بعد آمده است ساختارها را به هم ريخته و سازمان مديريت و 
برنامه‌ريزي را به هم ريخته است، بعدش هم آمده است شاخص‌ها 
و نظام شاخص‌هاي مملكت را به هم ريخته است، بعد هم نظام فني 
و مهندسي را به هم ريخته است و بعد هم آمده است نظام آمار را به 

هم ريخته است. اين دولت، اين كارها را انجام داده است. 
دولت دقيقا همين كارها را انجام داد. اول آمد دو، سه هزار مدير 
كشور را خانه‌نشين كرده و گفته است مشكل به‌خاطر مديران 
است. بعد ديده كه مشكل حل نشده است، گفته است مشكل 
ما برنامه توسعه است و بعد از آن نظام برنامه‌ريزي ما را زير سوال 
برده است. برنامه چهارم توسعه در حد 30 درصد اجرا شده است. 
بعد هم آمده است ساختارها را به ريخته است. شوراهاي عالي را 
به  هم ريخته، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به هم ريخته است. 
دوباره نتيجه نگرفته است، باز يك تعداد مدير را جابه‌جا كرده است. 
دوباره برگشته است شاخص‌ها را به هم ريخته است. شاخص تورم 
را به هم زده است. شاخص توسعه را به هم زده است. يكي مي‌گويد 
رشد اقتصادي 10 درصد است. يكي هم مي‌گويد رشد اقتصادي 
ما شش درصد است و يكي هم مي‌گويد يك و نيم درصد است و 
اصلا شاخص‌ها را رها كرده است. يعني اين بي‌نظمي به وجود آمده 
است. بعد هم آمده است فني و مهندسي مملكت را به ريخته است. 
با اين نوع كارها و اين مجموعه اقدامات، نشان داده شده است كه 
اولويت ما سند چشم‌انداز نيست. اولويت با چيزهاي ديگر است كه 

اينها ممكن است نتيجه بگيرد و ممكن است نتيجه نگيرد. 

 در بند ششم سند چشم‌انداز 20 ساله كشور بر 
ضرورت داشتن رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي و ارتقاي 
نسبي سطح درآمد سرانه تاكيد شده است. مطابق اصول 
علم اقتصاد، اگر ما رشد اقتصادي 8 درصدي به‌طور مستمر 
داشته باشيم بعد از مدتي درآمد سرانه دو برابر مي‌گردد. 

حسيني: بعد از 8 سال درآمد سرانه دو برابر مي‌گردد. 

 آقاي دكتر قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در 
سال 1388 اعلام كرد كه رشد اقتصادي سال 1387 نيم 
درصد بوده است. در نهايت در اسفند ماه امسال بانك 
مركزي به‌طور رسمي و بعد از دو سال تاخير اعلام كرد 
كه رشد اقتصادي سال 1387، هشت دهم درصد)0/8 
درصد( بوده است. اين هشت دهم درصد رشد اقتصادي 
كه توسط بانك مركزي اعلام شده، فاصله زيادي با رشد 
اقتصادي مورد نياز كشور براي كسب مقام اولي اقتصاد 
منطقه دارد و با اين حساب فقط 10 درصد از هدف ما تحقق 
پيدا كرده است. بيزينس مانيتور هم اعلام كرده است كه 
رشد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي يك و شش 
دهم درصد)1/06 درصد( و در پنج ساله منتهي به سال 
2015 متوسط رشد ايران 2 درصد رشد خواهد داشت و در 
سال 2015 رشد اقتصادي ايران يك و دو دهم درصد)1/2 

درصد( مي‌شود. 
آيا با اين وضع رشد اقتصادي، ما مي‌توانيم به هدف 
پيشتاز بودن اقتصادمان در منطقه دست پيدا كنيم تا 
پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال 1394 كه در آن 
زمان 11 سال از شروع سند چشم‌انداز مي‌گذرد و بالاخره 
سرنوشت درآمد سرانه كشور چگونه خواهد شد و قطعا دو 

برابر نمي‌شود؟ 
دانش جعفري: يكي ديگر از چالش‌هاي سند چشم‌انداز اين 
است كه ما چگونه منابع خودمان را مورد استفاده قرار دهيم. به‌طور 
كلي، كشورهاي در حال توسعه با اين چالش روبه‌رو هستند كه 
چه مقدار از منابع درآمدي خودشان را به سرمايه‌گذاري اختصاص 

 سید حمید کلانتری:
بايد براي تحقق سند چشم‌انداز، تفاهم ملي اتفاق بيفتد. همه نگاه‌ها بايد در كشورمان و با هر گرايشي، سليقه 
و علاقه و با هر جهت‌گيري، همه بايد در پيشبرد سند چشم‌انداز نقش داشته باشند. اگر ما نتوانيم اين سهم را 
فراهم كنيم و نتوانيم اين نقش را بازي كنيم، كارگردان خوبي نيستيم. در نهايت هم بر موضوع نظارت تاكيد 

ميك‌نم. البته مي‌شود بيش‌تر درباره موضوع مشاركت بحث كنيم و بحث سرمايه اجتماعي را بيش‌تر باز كنيم. 

 سید حمید حسینی:
سند چشم‌انداز به غير از منابع مالي، نيازهاي ديگري هم دارد. در فرآيند مديريت استراتژيك، ما به تدوين 
استراتزي احتياج داشتيم. نقطه ضعف نظام ما سياست‌هاي كلي نظام را داريم. ما اهداف بلندمدت و سند 
چشم‌انداز را داريم و هدف كوتاه‌مدت هم داريم. سياست‌ها و مقررات هم به اندازه كافي داريم. سي سال است كه 

ما به‌طور مرتب سياست و مقررات تنظيم ميك‌نيم. سياست‌هاي اصل 44 را داريم. 

 داوود دانش جعفری:
وقتي كه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا ميك‌ند، واردات كشور زياد مي‌شود و اين واردات هم، يك حالت 
ضدتوليد پيدا ميك‌ند. يعني توليد داخلي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي را تضعيف ميك‌ند. ممكن 
است كه شوك‌هايي هم در افزايش قيمت مسكن به وجود بياورد. همه اينها تجربه‌هايي كه خيلي از كشورها 

داشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه ما هم از درآمد نفتي خود، به صورت مناسبي استفاده نكرديم.
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بدهند يا چه مقدار را به مصرف و نيازهاي رفاهي مردم. نكته مهم 
اين است كه اين دو تا هدف، در واقع دو تا روش و دو تا استراتژي، 
با هم تناقض دارد. يعني استراتژي كشوري كه منابع خودش را به 
مصرف بيش‌تر اختصاص مي‌دهد و به توزيع كالا كمك مي‌كند، 
با استراتژي كشوري كه دارد سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد، 

فرق مي‌كند. 
آن كشوري كه سرمايه‌گذاري‌هايش افزايش پيدا مي‌كند، آينده 
درخشاني دارد ولي زمان فعلي و حال، دچار بعضي از محدوديت‌ها 
مي‌شود. آن كشوري كه بر عكس، به مصرف مي‌پردازد ممكن 
است در زمان حال مشكلي نداشته باشد. اما در آينده دچار 
مشكل مي‌شود. به نظر مي‌رسد استراتژي‌اي كه انتخاب شده 
است، استراتژي‌اي نبود كه متناسب با آن هدف چشم‌انداز باشد. 
يعني هدف چشم‌انداز مي‌طلبيد كه ما در اين سال‌ها صرفه جويي 
كنيم و به‌خاطر آن هدف بزرگي كه داريم، منابع را بيش‌تر به 

سرمايه‌گذاري‌هاي جديد سوق بدهيم. 

 اگر دولت واردات گسترده را عملي نميك‌رد تورم در 
داخل كشور افزايش پيدا ميك‌رد. 

دانش جعفري: نه؛ اين ربطي به تورم ندارد. 

 اگر پول نفت براي واردات تخصيص پيدا نميك‌رد به هر 
حال قيمت‌ها خيلي بالاتر مي‌رفت. 

دانش جعفري: اتفاقا پول نفت براي واردات رفت، مشكلات 
تورمي را به وجود آورد. يعني دولت به‌خاطر اين‌كه هزينه‌هاي 
بالاي خودش را بدهد و دچار كسري بودجه مي‌شد، دايم با كسري 
منابع بانكي و همين طور كسري بودجه مي‌شد. اين دو تا عامل 
تاثير مي‌گذاشت تورم بالا برود. بحث تورم هم، بحث جدايي است. 
بحث من اين است كه اگر شما 100 تومان داري، بايد ببيني كه 
چگونه آن را خرج كني. وقتي يك خانواده يك مقدار درآمد دارد 
سوال اين است كه بهترين راه خرج اين درآمد چه هست، عين 
همين سوال براي كشور مطرح است. سوال اين است كه چقدر از 
اين پول و 100 تومان را بايد سرمايه‌گذاري كرد و چقدر آن را بايد 
مصرف كرد و همين الان خورد و به اصطلاح، امروز خوش باشيم. به 
نظر مي‌رسد كه ما در اين مسير اشتباه رفته‌ايم. يعني فكر كرديم 

به مصرف حال بپردازيم و اين كار بهتر از سرمايه‌گذاري است. 

 اين رويه هم باعث مي‌شد رشد اقتصادي تحقق پيدا 
نكند؟

دانش جعفري: متاسفانه اين موضوع در قالب يك شعار عدالت 
هم مطرح شد. يعني فكر كرديم كساني كه قبلا گفته‌اند بايد 
بيش‌تر، سرمايه‌گذاري كرد باعث مي‌شوند مردم بميرند يا توجه 
نكرده‌اند كه مردم هم، انسان هستند. اما در واقع اين يك بحث 
اقتصاد سياسي است. يعني اگر شما يك طرف بروي، ممكن است 

كه چيزي را از دست بدهي ولي از طرف ديگر ممكن است بروي و 
آن را به دست بياوري. يعني اگر شما مي‌خواهيد سرمايه‌گذاري را 
زياد كني، مجبور هستي از مقدار مصرف كم كني. اما اگر مصرف 
هم انتخاب كني، مجبور هستي از مقدار سرمايه‌گذاري كم كني. 
حالا اين‌كه نقطه بهينه كشور كجا هست، نياز به مطالعه دارد ولي 
اين‌كه بگوييم هر چه مي‌توانيم مصرف كنيم و عدالت همين است، 
خود به خود نتيجه‌اش اين است كه سرمايه‌گذاري كم‌تري انجام 

مي‌دهيم و رشد اقتصادي هم پايين‌تر باشد. 
حسيني: من سخنان آقاي دكتر دانش جعفري را ادامه 
مي دهم. بالاخره دولت‌ها، دو تا وظيفه بيش‌تر ندارند. يكي وظيفه 
توسعه است و يكي هم وظيفه رفاه. بستگي به گرايش دولت دارد. 
دولت اگر توسعه‌گرا باشد، يك نوع برخورد مي‌كند. دولت اگر رفاه 
گرا باشد، نوع ديگري برخورد مي‌كند. به نظر مي‌آيد در هفت سال 
گذشته، دولت ما يك دولت توسعه‌اي نبوده است. با ديدگاه عدالت، 

دولتي بوده است كه دنبال رفاه بوده است. 
البته تا حدودي هم كارهاي خوبي انجام شده است. بالاخره 
توزيع يارانه‌ها بين اقشار محروم جامعه، دادن سهام عدالت به 
اقشار محروم جامعه و حمايت از آنها، كارهاي خوبي بوده است ولي 
بالاخره اهداف توسعه مملكت دچار مشكل شده است. اين بستگي 
به انتخابي است كه مديران كشور دارند و اين هم اصلا ربطي با سند 
چشم‌انداز 20 ساله كشور ندارد. اگر سند چشم‌انداز در اولويت بود، 
قاعدتا نمي‌توانست دولت رفاه داشته باشيم و دولت، سياست‌هاي 

رفاهي را در اولويت قرار دهد. حداقل بايد سياست‌هاي توسعه‌اي 
و رفاهي را با هم داشته باشد. 

 ما اگر سند چشم‌انداز را مبنا قرار دهيم، در زمينه 
لوله كشي آب و گاز به مناطق محروم كشور چگونه بايد 

عمل شود؟
حسيني: اين كارها بايد توجيه اقتصادي داشته باشد. اگر 
توجيه اقتصادي داشت، مي‌توانستيم اين كار را انجام دهيم. اصلا 
گاز رساني در دنيا فرمول و شاخص دارد. مي‌گويند اگر درجه سرما 
در 100 روز در سال به فلان مقدار رسيد به آن منطقه گاز رساني 

كنيد وگرنه گازرساني به آنجا يك كار اقتصادي نيست. 

 اگر اين توجيه اقتصادي را در همه زمينه‌ها در نظر 
بگيريم، آن رشد اقتصادي 8 درصدي مورد نياز كشور 

اتفاق مي‌افتد؟
دانش جعفري: اشكال قضيه اين است كه ما در قيمت‌ها 
دستكاري كرده‌ايم و يك نوع مزيت نسبي براي بعضي از كالاها 
كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد به وجود آورده‌ايم. در حالي كه اگر 
قيمت‌ها، قيمت درستي بود مثلا يك نفر از هر نوع انرژي مصرف 
كند، تقريبا قيمت تمام شده‌اش نبايد فرق كند. اما الان مثلا يك 
 )CNG( راننده تاكسي سه ساعت در صف بايستد براي اين‌كه گاز

بگيرد. يعني آن سه ساعت در صف ايستادن راننده تاكسي، مي‌ارزد 
به اين‌كه برود منتظر گاز باشد. براي اين‌كه قيمت گاز آن‌قدر ارزان 
است كه در مقايسه با بنزين و گازوئيل، خيلي به صرفه است. 
مي‌خواهم بگويم ما كه اين سياست را گذاشته‌ايم، نتيجه‌اش اين 

شده است كه حدود 62 درصد از سبد انرژي كشور گاز است. 
در حالي كه اگر ما خود را با كشوري مثل قطر مقايسه كنيم 
متوجه مي‌شويم كه قطر حدود 12 تا 12/8 برابر ما الان صادرات 
گاز دارد. يعني ما هر چه گاز داريم، خودمان مصرف مي‌كنيم. به 
هر حال اگر قرار بود كه ما سياست متعادلي داشته باشيم، به نحوي 
تنظيم مي‌كرديم كه به صادرات هم برسد. آن صادرات گاز هم به 
پول تبديل مي‌شد و پول هم به زيربناها تبديل مي‌شد. زيربناها به 
سرمايه‌گذاري و كمك تبديل مي‌شد و مي‌توانست اقتصاد را راه 
بيندازد. وقتي منابع را توزيع مي‌كنيم معلوم نيست به آن هدف 

برسيم. 
 آقاي مهندس كلانتري، شما رئيس انجمن بهره وري 
ايران هستيد. يك سوم رشد اقتصادي كشور هم بايد از 
طريق رشد و ارتقاي بهره وري به دست مي‌آمد يعني چيزي 
در حد 2/5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادي تعريف شده. 
وقتي كه در يك سال كل رشد اقتصادي ما حتي كم‌تر از يك 
درصد و به‌طور دقيق 8 دهم درصد مي‌شود، مشخص است 

كه بهره‌وري اصلا تحقق پيدا نكرده است. 
نرخ رشد بهره وري نيروي كار هم در سال 1384 در حد 

3/24 درصد بوده است و در سال 1386 به جاي افزايش، تا 
حد 2/62 درصد پايين آمده است. اين ارقام نشان مي‌دهد 
كه مديريت به نحو موثري عمل نكرده است و در نهايت آن 
رشد اقتصادي هم تحقق پيدا نكرده است. تاكنون 7 سال 
اول دوره سند چشم‌انداز تمام شده است و 13 سال ديگر 
باقي مانده است. به نظر شما بايد چه كار كرد كه ما وضع 

بهتري داشته باشيم؟ 
كلانتري: واقعيت امر اين است كه اين دو گرايشي كه آقاي 
دكتر حسيني تحت عنوان دولت رفاه و دولت توسعه‌گرا عنوان 
كردند، در حوزه بهره‌وري هم خودش را نشان مي‌دهد. دو گرايش 
ديگر هم از يك زاويه ديگر براي توسعه ملي داريم كه يكي توسعه 
سرمايه‌گذاري است و يكي هم توسعه بهره‌وري. اين دو تا سهم 
توسعه ملي را فراهم مي‌كنند. هر چقدر ما بتوانيم از رشد بهره وري 
استفاده كنيم، نياز به سرمايه كمتر داريم. الان رقابت اصلي بين 
كشورهايي كه ما مي‌خواهيم رتبه اول را پيدا كنيم بر اساس ميزان 
افزايش در سرمايه‌گذاري نيست. عمدتا بر اساس افزايش ارتقاي 

بهره‌وري آنها است. 
يكي از نقش‌هاي مهم دولت‌ها، ملت‌سازي است. يعني مي‌آيند 
با آموزش، فرهنگسازي و با سازماندهي صحيح و با نقش دادن، آنها 
را به گونه‌اي رشد مي‌دهند كه بتوانند كشور را بسازند. دولت، زمينه 
را به گونه‌اي براي مردم به صورت رقابتي فراهم مي‌كند و امنيت را 

داوود دانش‌جعفری:
كشوري كه سرمايه‌گذاري‌هايش افزايش پيدا ميك‌ند، 

آينده درخشاني دارد ولي زمان فعلي و حال، دچار بعضي 
از محدوديت‌ها مي‌شود. آن كشوري كه بر عكس، به 
مصرف مي‌پردازد ممكن است در زمان حال مشكلي 

نداشته باشد. اما در آينده دچار مشكل مي‌شود. به نظر 
مي‌رسد استراتژي‌اي كه انتخاب شده است، استراتژي‌اي 

نبود كه متناسب با آن هدف چشم‌انداز باشد. 

سید حمید حسینی:
 دولت‌ها، دو تا وظيفه بيش‌تر ندارند. يكي وظيفه توسعه 

است و يكي هم وظيفه رفاه. بستگي به گرايش دولت 
دارد. دولت اگر توسعه‌گرا باشد، يك نوع برخورد ميك‌ند. 
دولت اگر رفاه گرا باشد، نوع ديگري برخورد ميك‌ند. به 
نظر مي‌آيد در هفت سال گذشته، دولت ما يك دولت 

توسعه‌اي نبوده است. با ديدگاه عدالت، دولتي بوده است 
كه دنبال رفاه بوده است. 

سید حمید کلانتری:
يكي از نقش‌هاي مهم دولت‌ها، ملت‌سازي است. 

يعني مي‌آيند با آموزش، فرهنگسازي و با سازماندهي 
صحيح و با نقش دادن، آنها را به گونه‌اي رشد 

مي‌دهند كه بتوانند كشور را بسازند. دولت، زمينه را 
به گونه‌اي براي مردم به صورت رقابتي فراهم ميك‌ند 

و امنيت را فراهم ميك‌ند كه بهره‌وري و ابتكار و 
خلاقيت رشد پيدا كند. 
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فراهم مي‌كند كه بهره‌وري و ابتكار و خلاقيت رشد پيدا كند. يك 
خانواده فهيم، آيا پولش را بيش‌تر صرف تحصيل بچه‌اش مي‌كند 
يا صرف لباس يا فقط صرف اسباب بازي مي‌كند يا صرف گردش و 
تفريح و بستني مي‌كند. عقل سليم حكم مي‌كند كه رشد بدهد و غذا 
را به‌گونه‌اي فراهم كند كه بر رشد فيزيكي او به درستي اثر بگذارد و 
مدرسه‌اي را انتخاب كند كه باعث رشد علمي او شود. بعد هم خانواده 

مرفهي مي‌شود. 
ما براي بهره‌وري، دچار يك غفلت بزرگ هستيم. يعني توجهي به 
زيرساخت‌هاي بهره‌وري نمي‌شود. به صورت پراكنده در اين زمينه 
كارهايي انجام شده است. ما مي‌خواهيم يك سوم رشد اقتصادي 
از محل ارتقاي بهره‌وري باشد. اما چطور است كه براي بخش 
سرمايه‌گذاري جديد اين‌قدر تسهيلات فراهم مي‌كنيم. امكان ندارد 
بدون اين‌كه زير ساخت‌هاي آن را فراهم كنيم و بدون اين‌كه ساز و 
كارهاي مديريتي آن را فراهم كنيم و بدون اين‌كه تقاضاي بهره‌وري 
را رشد بدهيم و بدون اين‌كه دولت حمايت‌هاي لازم را به عمل بياورد 
و بدون اين‌كه سازمان كارآمدي براي بهره‌وري داشته باشيم و بدون 
اين‌كه تشكل‌ها و مشاورين مديريت بهره وري را حمايت و تقويت كنيم 

و به آنها ميدان بدهيم، بهره وري افزايش پيدا كند. 
به هر حال، اعطاي جايزه بهره‌وري بايد يكي از اصلي‌ترين كارهاي 
ما باشد. برنامه سند فرابخشي بهره‌وري در قانون برنامه پنج ساله چهارم 
توسعه، چهل تا حكم داشته است و در اين ميان براي حدود 32 يا 33 

تا هيچ اقدامي انجام نشده است. 

 بهره‌وري، استفاده بهتر از امكانات موجود و توليد بيش‌تر 
از سرمايه‌گذاري‌هاي فعلي و انجام شده است. چرا نمي‌شود از 

اين امكانات موجود بهتر استفاده كنيم؟
كلانتري: چون مي‌خواهيم راحت‌تر از پول نفت به صورت 
بي‌دردسر‌تر استفاده كنيم و رفتارهاي ما مصرف گرا شده است، 
به خودمان زحمت نمي‌دهيم كه صبح زود از خواب بلند شويم. به 
خودمان زحمت نمي‌دهيم كه فكر كنيم. به خودمان زحمت نمي‌دهيم 
كه مديريت امور را با سعه صدر انجام دهيم. همه اينها ابزارهايي است 
كه ما را به بهره وري مي‌رساند. اگر ما آمديم جهت‌گيري را به اين 
سمت برديم كه بهره‌وري اخيرا آقاي دكتر مسعود نيلي، تحقيقي 
براي اتاق بازرگاني تهران درباره استراتژي صنعتي انجام داده است. 
در نشستي كه ما در انجمن بهره‌وري درباره بهره‌وري داشتيم، ايشان 
آمد خلاصه آن مقاله را ارايه كرد. در آنجا ايشان اين بحث را به خوبي 
باز كرد كه رشد مبتني بر بهره‌وري، يك رشد پايدار و مستمر است. 
رشد مبتني بر سرمايه‌گذاري، مقطعي است. يعني بالا و پايين مي‌رود. 
آمار و شاخص‌هاي اين تحقيق هم بر اساس اطلاعاتي كه وجود داشته، 
گرفته شده است. ما بايد اين زمينه را فراهم كنيم تا رشد بهره‌وري 

ما پايدار باشد. 
حسيني: درباره اين‌كه واحدهاي ما بهره‌وري ندارند و بعضا 
اشخاصي متهم مي‌شوند به اين‌كه بهره‌وري آنها پايين است، دو تا 

ديدگاه در مملكت ما وجود دارد. يك عده مي‌گويند بهره‌وري بخش 
خصوصي پايين است. بخش خصوصي هم ادعا مي‌كند كه اين فضاي 
كسب و كار مملكت است كه من نمي‌توانم بهره‌ور باشم. يكي مي‌گويد 
مديريت‌ها بهره‌ور نيست. يعني درون بنگاه‌هاي ما مسئله دارد. خيلي 
از مديران بخش خصوصي هم اعتقاد دارند كه اين فضاي كسب و كار 
است كه اجازه نمي‌دهد ما بهره‌ور باشيم. دو هفته قبل، همراه با برخي 
از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به تركيه سفر كرديم و از مناطق صنعتي 
و شهرك‌هاي صنعتي آنجا بازديد كرديم. در يكي از شهرك‌هاي 
صنعتي پرسيديم پول آب و برق و گاز چقدر است. پول گاز هر متر 
مكعب چيزي حدود 45 سنت بود. يعني قيمت آن 7 برابر قيمت ما بود. 
در ايران هر متر مكعب گاز با قيمت هفت سنت يعني حدود 70 تومان 
به واحدهاي صنعتي داده مي‌شود. اما در تركيه واحدهاي صنعتي هر 

متر مكعب گاز را با قيمت 45 سنت مي‌خريدند. 

 يعني هر متر مكعب گاز را با قيمت حدود 500 تومان 
خريداري ميك‌نند. 

حسيني: بله حدود 500 تومان و هر كيلو وات ساعت برق هم 
حدود 35 سنت مي‌خريدند. در صورتي كه ما 40 تومان براي هر 
كيلو وات ساعت برق پول مي‌دهيم. قيمت آب در تركيه هم اصلا با 
ما قابل مقايسه نبود و هر متر مكعب آب 1200 تومان بود. به صورت 
وحشتناكي هزينه‌ها بالا بود ولي او با هزينه‌هاي بالا دارد رقابت مي‌كند 
و با مديريت خوب اين كار را انجام مي‌دهد. مديريت‌هاي آنها فوق‌العاده 
مديريت‌هاي علمي، سازماندهي شده و داراي نظم و انضباط بود. در 
تركيه با پر كاري فعاليت مي‌كردند و نه مثل ما كه هفته‌اي 34 يا 36 
ساعت كار مي‌كنيم. ترك‌ها معمولا از 8 صبح تا 10 شب كار مي‌كنند. 
با پر كاري و ارتباط و تعامل خوب با دنيا توانسته‌اند كارخانه توليد اروپا 
شوند. من گفتم كه شما چگونه در مقابل چين دوام آورده‌ايد. گفت 
چين و ويتنام تا بخواهند كالايي فصلي را توليد كنند و به اروپا برسانند 
حدود 40 يا 45 روز يا دو ماه در راه است. در نتيجه آن كالاي چيني 
نمي‌تواند به بازار روز و مد اروپا برسد. به‌خاطر همين، يك اروپايي 
ترجيح مي‌دهد بيايد با هزينه‌هاي گران در تركيه سرمايه‌گذاري 
كند. بسياري از واحدهاي اروپايي، در تركيه سرمايه‌گذاري كرده‌اند. 
اروپايي‌ها مي‌آيند در تركيه و از قدرت و نيروي كار و امكانات اين 
كشور استفاده مي‌كنند. چون بار خود را مي‌توانند پنج يا شش روزه 

به اروپا برسانند. 
تاجر  آنها  همه  بود.  تركيه  حاكمان  ديد  همه،  از  مهم‌تر 
و»بيزينس من« هستند. آقاي اردوغان، بيزينس من است. آقاي 
عبدالله گل، بيزينس من است. وزراي دولت تركيه يا بيزينس من 
هستند يا حقوقدان. يك مجموعه آدم اقتصادي دارند فكر مي‌كنند 
و اقتصادي هم فكر مي‌كنند. كشوري كه منابع از ما كم‌تر دارد و از 
نظر هوشي هم شايد از ما بالاتر نباشد، موقعيت سوق الجيشي تركيه 
حتما از ما بهتر نيست و منابع را حتما به اندازه ما ندارد ولي توانسته 
است وضع اقتصادي خودش را خوب كند. افزايش بهره‌وري را به‌طور 

جدي پيگيري مي‌كنند. ارتباط با دانشگاه‌ها نيز ارتباط به روز بود مثلا 
جهاد دانشگاهي در شهرك‌هاي صنعتي بود. ارتباطات علمي صنايع، 
فوق‌العاده ارتباطات خوبي بود و مراكز فني - حرفه‌اي تركيه هم در 

شهرك‌هاي صنعتي بود. 
اتاق بازرگاني آنها به نحوي، هم شهرك‌هاي صنعتي را مديريت 
مي‌كرد و هم مراكز فني- حرفه‌اي را. آدم در آنجا به روز بود و اطلاعات 
جديد را داشت و در بحث‌هاي روز دنيا آدم‌هايي وارد بودند. معلوم 
است كه نتيجه مي‌گيرند. در حالي كه در كشور ما هيچكدام از اين 
بخش‌ها با هم لينك و مرتبط نيستند. يعني هر كسي دارد به صورت 

ملوك الطوايفي در اين مملكت كار مي‌كند. 
دانش جعفري: ما اگر فرض كنيم كه بهره‌وري امر خوبي است و ما 
بايد به آن دست پيدا كنيم، سوال اساسي اين است كه در چه ساختاري، 
بهره‌وري اصلا مي‌تواند رشد كند. اگر ساختارهاي ما به صورتي باشد 
كه عملا منجر به افزايش بهره‌وري نشود، خود به خود نمي‌توانيم 
نتيجه بگيريم. حالا هر چند هم درباره آن صحبت كنيم و جزو شعار 
ما باشد. حتي دولت مي‌توانست دنبال اين هم نباشد ولي ساختارها 
مناسب باشد. در اين حالت بهره‌وري ارتقا پيدا مي‌كند. درباره منابع 
بانكي مثالي مي‌زنم. ما اگر منابع بانكي را در طرح‌هايي هدايت كنيم 
كه آنها بازده كافي ندارند، ساختار به گونه‌اي است كه اگر يك طرح 
بهره‌ور هم وجود داشته باشد نمي‌تواند از آن منابع استفاده كند. چرا 
كه مثلا دولت، نظرش اين است كه اين منابع به قسمتي خاص مثل 
طرح‌هاي زودبازده برود يا طرح مسكن مهر و امثال آن. همچنين وقتي 
كه قيمت حامل‌هاي انرژي به گونه‌اي متفاوت باشد و يكي نسبت به 
ديگري ارزان باشد خود به خود همه به سمت نوع ارزان مي‌روند و هجوم 
مي‌برند و اين رقابت را در بخش‌هاي ديگر كه نمي‌توانند از آن استفاده 
كنند دچار مشكل مي‌كند و بهره‌وري را پايين مي‌آورد.  همه اين موارد 
مثال‌هايي است كه درك چشم‌انداز را روشن مي‌كند. من مي‌خواهم 
بگويم اگر فرض كنيم لازمه تحقق رشد بالاي 8 درصدي اين است كه 
رشد بهره‌وري اتفاق بيفتد، بايد زيرساخت‌هايي كه مي‌تواند اين رشد را 
فراهم كند به وجود بياوريم. كاري كه ما در عمل انجام مي‌دهيم، ضد آن 
است. يعني نه تنها مثلا فضاي كسب و كار را بهبود نبخشيده‌ايم بلكه 

اتفاقات ديگري هم رخ داده است. 
ما بايد اولويت بخش خصوصي نسبت به دولتي را داشته باشيم. 
در حالي كه الان همه‌چيز گرايش دولتي دارد. حساب ذخيره ارزي و 
سياست‌هاي اصل 44 را هم مي‌توانيم بررسي كنيم تحقق بهره‌وري 
بدون توانمند‌سازي بخش خصوصي كه در سياست‌هاي اصل 44آمده 
است، امكانپذير نيست. تحقق بهره وري بدون اعمال آزاد‌سازي 
كامل امكانپذير نيست. آزاد‌سازي فقط در بخش انرژي نيست بلكه 
بايد در كل اقتصاد صورت بگيرد. نمي‌شود در بخش انرژي، سياست 
آزاد‌سازي كامل قيمت​هارا اجرا كنيم ولي در بعضي از بخش‌هاي ديگر 
بگوييم در اين‌جا بايد همچنان آزاد‌سازي اتفاق نيفتد. همه اين موارد، 
تناقض‌هايي است كه ديده مي‌شود. در واقع، وقتي زيرساخت‌ها به هم 

ريخته است، خود به خود بهره‌وري را نمي‌تواند افزايش بدهد.
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يكي از قوانيني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
بعد از بروز اختلاف مجلس و شوراي نگهبان تصويب 
كرد، قانون كار است. قانون كار در مجلس شوراي 
اسلامي تصويب شده بود ولي بخش‌هايي از آن با 
مخالفت شوراي محترم نگهبان روبه‌رو شد. بعد هم 
مجمع كه تازه تشكيل شده بود اين قانون را بر اساس 
مصالح نظام به تصويب رساند. در آن موقع، قانون 
كاري نياز بود كه بر اساس ديدگاه‌هاي انقلاب اسلامي 
و مواضع انقلاب و نظام تدوين بشود. با اشكالاتي كه 
شوراي نگهبان به قانون كار گرفت و عمدتا اشكالات 
شرعي مي‌گرفت. اين قانون مربوط به حدود 18 سال 

پيش است. 
الان شرايط كشور هم به شكلي است كه آن قانون 
كار بايد اصلاح شود. در همين قانون، از حقوق كارگر 
دفاع مي‌شد و يك مقدار از نظر جنبه‌هاي حمايتي 
نسبت به حقوق كارگران خوب بود. اما اشكال قانون 
كار اين است كه جنبه‌هاي كار و سه‌جانبه‌گرايي را در 
نظر نگرفته است. در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه 
به سه‌جانبه‌گرايي توجه شده است. يعني كارگر و 

كارفرما و دولت بايد رعايت بشود. 
قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان امام)ره( بر 
اساس اختيارات حكومتي ولي فقيه در سال 1366 
تاسيس شد. آن موقع بحث روز بود كه ولايت مطلقه 
فقيه همين است و مي‌تواند احكام اوليه را انجام ندهد 
و بحث احكام ثانويه و بحث احكام حكومتي مطرح 
شد و اين‌كه مسائل حكومتي، گاهي اقتضا مي‌كند 
احكام اوليه شرعي متوقف بشود. وقتي بازنگري قانون 
اساسي به دستور حضرت امام)ره( اتفاق افتاد يكي از 
مواردي كه در بازنگري قانون اساس آمد و به راي ملت 
گذاشته شد و جزو قانون اساسي شد، همين تاسيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. فلسفه تاسيس 
مجمع اين بود كه در جايي مصلحت نظام ايجاب 
مي‌كند حكم اوليه متوقف بشود، آنجا جايي است كه 

مصلحت نظام است. 
وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون 
اساسي آمد شكل قانوني هم پيدا كرد و از آن به بعد 
تا به حال بر اساس روالي كه در قانون اساسي هست، 

مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مي‌شود. 

تدوين سياست‌هاي كلي
علاوه بر حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، 
يكي ديگر از وظايف مجمع، سياست‌هاي كلي نظام 
است. يعني بازوي مشورتي رهبري است براي تعيين 
سياست‌هاي كلي نظام و يك وظيفه هم حل معضلات 
نظام بود. مجمع در خيلي جاها توانسته است هم 
اختلافات مجلس و شوراي نگهبان را حل كند و هم 
سياست‌هاي كلي نظام از جمله سياست‌هاي كلي 
برنامه و اشتغال و سرمايه‌گذاري تدوين شده است. 
بر اساس اين سياست‌ها مجلس قانونگذاري مي‌كند 
و دولت كار اجرايي انجام مي‌دهد. سياست‌هاي كلي 
فراتر از مسائل سليقه‌اي و گروهي است. يك مجلس 
مي‌رود و مجلس ديگر مي‌آيد. يك دولت مي‌رود و 
يك دولت ديگر مي‌آيد و اين سياست‌ها است كه بايد 
فراتر از گروه‌ها و جريانات سياسي حاكم باشد و هر 
سليقه‌اي كه به مجلس و دولت مي‌آيد اين سياست‌ها 
را تغيير ندهد. حسن تدوين سياست‌هاي كلي نظام 

همين است. 

افق ايران 1404 
در سند چشم‌انداز گفته شده است كه در افق 

1404 نقش اول اقتصادي، علمي و فناوري را در 
منطقه داشته باشيم. از نظر علمي، وضع ما بر اساس 
شاخص‌هايي كه موسسات بين‌المللي اعلام مي‌كنند، 
مي‌توانيم بگوييم در بعد علمي به اين هدف نقش اول 
رسيده‌ايم. اما در بعد فناوري هنوز راه داريم تا به آن 
هدف برسيم. اميدواريم قبل از افق چشم‌انداز به اين 
هدف يعني به نقش اول دست پيدا كنيم. اما در بعد 

اقتصادي، كار ما خيلي سخت‌تر است. 
علت اين دشواري اين است كه ما در بعد اقتصادي 
عقب ماندگي‌هايي داريم به دليل ساختار اقتصادي 
غلطي كه در كشور است و به قبل از انقلاب بر مي‌گردد 
و همچنين عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از دويست، سيصد 
سال استعمار و استبداد در اين كشور. هم بايد اين 
نوع عقب‌ماندگي را جبران كنيم و هم رقبايي داريم 
كه اين رقبا دارند سختكوشانه كار و تلاش مي‌كنند و 
در خيلي از شاخص‌هاي اقتصادي از كشور ما جلوتر 
هستند. هم اين‌كه به دليل پايبندي با ارزش‌هاي 
انقلاب، ديني و پايبندي به مواضع مستقل خودمان، 
تكيه بر استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي، بالاخره 
مورد دشمني هم قرار مي‌گيريم. هجمه‌هايي به طرف 
ما وجود دارد و دشمنان ما با ما دشمني مي‌كنند و 
تحريم‌ها و محدوديت‌ها هم وجود دارد. پس به اين 
سه دليل، كار ما در بعد اقتصادي سنگين‌تر و عظيم‌تر 
است و بايد بيش​تر تلاش كرد تا ما همپاي بخش‌هاي 
علمي و فناوري، در بعد اقتصادي هم بتوانيم به نقش 

اول اقتصادي دست پيدا كنيم. 
البته اگر علم ما با كاربرد همراه باشد، توليد فناوري 
را خواهيم داشت. فناوري‌ها نيز بايد اقتصادي شود. 
يعني آن چيزي كه امروزه تحت عنوان تجاري‌سازي 
محصولات دانش بنيان مطرح است، به همين دليل 
است. پس فناوري‌ها هم بايد اقتصادي شود تا بشود به 

نتيجه مطلوب رسيد. 
در سند چشم‌انداز به اهدافي از قبيل رشد 
اقتصادي و فرصت‌هاي برابر و كاهش دادن فقر و توزيع 
مناسب درآمد اشاره شده است. به هر حال، همان 
موضوعي كه تحت عنوان سياست‌هاي كلي اصل 
44 است و سياست‌هاي 8 گانه‌اي را در برمي‌گيرد 
و با استناد به اصل 43 و اصل 44 قانون اساسي، 
توسط مقام رهبري ابلاغ شده است، ما بايد در صحنه 
اقتصادي به اين اهداف برسيم. يعني رشد پرشتاب 
اقتصادي را بايد داشته باشيم. در قانون برنامه چهارم 
توسعه و قانون برنامه پنجم توسعه، رشد اقتصادي 8 

درصد هدف گذاري شده است. 
متاسفانه در سال‌هاي اخير، نرخ رشد پايين‌تري را 
داشته‌ايم. همچنين شاخص بهبود فضاي كسب و كار 
هم بايد ارتقا پيدا كند. رشد توليد ناخالص ملي و رشد 
ارزش افزوده و نرخ جذب سرمايه‌گذاري بايد افزايش 

پيدا كند و اين شاخص‌ها، شاخص‌هايي است كه در 
دنيا ما را با رقبا، با اين شاخص‌ها مي‌سنجند. همه 
اين موارد شاخص‌هايي است كه قطعا بايد به عنوان 
اولويت‌هاي اول به آنها توجه كنيم. اين موضوعي كه 
تحت عنوان جهاد اقتصادي توسط رهبر انقلاب، 
مطرح شده است به همين دليل است، اول امسال به 
مجلس و همه مسئولان هم توصيه كردند كه اولويت 
اول مسائل اقتصادي باشد و بر اين اساس، بايد همين 

اولويت را براي مجلس نهم در نظر گرفت. 

ميزان تحقق شاخص‌هاي اقتصادي
چون نرخ رشد اقتصادي ما پايين است، در 
نتيجه همه حركت‌ها بايد معطوف باشد به تحقق 
همين هدف رشد شتابنده اقتصاد. اين كار هم جز با 
سرمايه‌گذاري‌ها و رفع موانع و جز با بهبود مستمر 
فضاي كسب و كار حاصل نمي‌شود. يعني بالاخره 
نرخ رشد اقتصادي به صورت ديكته‌اي و تحميلي 
و دستوري تحقق پيدا نمي‌كند بلكه بايد زمينه 
تحقق آن فراهم شود. زمينه تحقق اين مقدار رشد 
هم، با سرمايه‌گذاري و با توسعه و پيشرفت است 
و تحقق اين مولفه‌ها نيز از راه سرمايه‌گذاري‌هاي 
جديد است، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي 
است و برداشتن موانع از سر راه سرمايه‌گذاران 
داخلي و حمايت از توليد است. آنچه كه به عنوان 
شاخص‌هاي بهبود كسب و كار مطرح است، بايد 
شاهد بهبود آنها باشيم. همه اين موارد بايد در 
اولويت اول مسئولان قرار بگيرد. اجراي دقيق 
سياست‌هاي اصل 44 نيز بسيار مهم است. اجراي 
بقيه بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي هم مطرح 
است و طرح تحول نبايد فقط به هدفمند‌سازي 
يارانه‌ها منحصر شود. بنابراين، بايد بقيه بخش‌هاي 
طرح تحول اقتصادي در حوزه‌هاي اصلاح نظام 
بانكي، نظام جامع مالياتي، تقويت پايه پول ملي 
هست و اركان ديگر طرح تحول اقتصادي بود و 
بايد همه اين بخش‌ها با همديگر و در راستاي 

سياست‌هاي كلي اصل 44 به كار گرفته ‌شود. 
اگر حركت ما به صورت همه‌جانبه باشد و همه 
اجزاي آن با هم اجرا شود مي‌تواند كارساز باشد 
و نه اين‌كه در يك بعد جلو برويم و بقيه ابعاد را 
فراموش كنيم. بايد به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ 
هم توجه ويژه‌اي داشته باشيم. ما اگر در پروژه‌هاي 
بزرگ سرمايه‌گذاري كنيم، پروژه‌هاي كوچك و 
متوسط نيز فعال مي‌شود. اما عمدتا در سال‌هاي 
اخير بر پروژه‌هاي كوچك و متوسط تاكيد كرديم 
و از پروژه‌هاي بزرگ غافل شديم و اين پروژه‌هاي 
كوچك نمي‌توانند ما را به رشد اقتصادي مطلوب 

برسانند. 

علل عدم تحقق اهداف چشم‌انداز
ما همه قبول كرده‌ايم كه همه بايد به سمت 
چشم‌انداز حركت كنيم. اما در اجرا، يك مقدار به 
اولويت‌ها توجه نمي‌شد. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 
در جهت عدالت‌محوري مورد توجه قرار گرفت و 
اين هم كار خوبي بود. اما نبايد از پروژه‌هاي بزرگ 
و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ غافل مي‌شديم مثلا در 
حوزه نفت و سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك نبايد 
غافل مي‌شديم. ما معتقديم كه دستگاه‌هاي اجرايي 
بايد بيش‌تر به اين مسائل توجه مي‌كرد. اما در دستگاه 
قانونگذاري هم بايد اين اولويت‌ها در نظر گرفته شود. 

مجلس و اهداف سند چشم‌انداز
حركت كلي مجلس هم در جهت اهداف سند 
چشم‌انداز بوده است ولي گاهي هم برخي از طرح‌ها 
و موضع‌گيري‌ها در مجلس، بعضي مسائل را ايجاد 
مي‌كند. بر اين مبنا مجلس بايد كاملا حركت خود را 
در اين زمينه متمركز كند. البته در مجلس هشتم نيز 
فعاليت‌هاي خوبي انجام شد مثل همين قانون بهبود 
فضاي كسب و كار كه تصويب شد يا قانون نظارت بر 
اجراي اصل 44 ولي بايد مجلس نهم، اين موضوع را در 
اولويت اول قرار بدهد. در مجلس، متاسفانه نگاه‌هاي 
بخشي و محلي و منطقه‌اي تاثير منفي خود را بر جاي 
گذاشته است. درباره اجراي اصل 44 هم، گزارش‌هاي 
مرتبط با اجراي اصل 44 توسط مجلس ارايه شده است 
و يك گزارش ديگر درباره اجراي چگونگي اصل 44 در 
روزها يا هفته‌هاي آينده ارايه مي‌شود. اين گزارش‌ها 
نيز در اين جهت بوده است كه توجه مسئولان را جلب 
كنيم به نواقصي كه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 
وجود دارد چه در بعد واگذاري شركت‌هاي دولتي 
و چه در بعد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد. اميدواريم 
گزارش‌هايي كه در اين زمينه ارايه كرده‌ايم مورد توجه 
قرار بگيرد. اين چند گزارش هم مورد توجه مجلس 
قرار گرفت و مجلس به آنها راي داد. در آخرين گزارشي 
كه در اين زمينه ارايه مي‌كنيم، جمع‌بندي كلي در 
اين زمينه خواهد بود. البته اين گزارش‌ها تا حدي 
موثر بوده است. يعني حركت دستگاه‌هاي اجرايي تا 
حدي تصحيح شده است و خود دستگاه‌هاي اجرايي 
به تقلا افتاده‌اند كه در ارتباط با همين گزارش‌هاي ما 
به مجلس گزارش‌هايي ارايه كنند و توضيحاتي بدهند. 
همه اين موارد نشان مي‌دهد كه گزارش‌هاي مجلس 
موثر بوده است.  فعال شدن بخش خصوصي هم بايد 
زمينه فعاليت را براي خودش مهيا ببيند و حمايت 
شود. البته بخش خصوصي هم بايد بهره‌وري خود را بالا 
ببرد و محصولات خود را رقابتي كند، بهره‌وري خود را 
افزايش دهد و كيفيت خود را بالا ببرد. اما مسئولان نيز 

بايد حمايت لازم را از بخش خصوصي داشته باشند. 
شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي، 
خيلي در اين زمينه‌ها فعال نيست. براي مثال 
سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌ها و توليد 
ناخالص ملي بالا نيست و هنوز شركت‌هاي دولتي 
و شبه دولتي سهم دارند. البته بخش خصوصي در 
اين بخش‌ها افزايش داشته‌اند ولي آن‌قدر نيست 
كه مطلوب بوده باشد. در نهايت اين‌كه اميدوارم، 
اولويت اول خود را به تحقق سند چشم‌انداز بدهيم 
با محدوديت‌ها و تحريم‌ها مقابله و هم از آن طرف 
نقص‌ها را برطرف كنيم و بتوانيم شاخص‌هاي اصلي 
رشد اقتصادي را در كشورمان مورد توجه قرار دهيم 
و بخش خصوصي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را بيش‌تر 

انجام دهد. 
* عضو كميسيون صنايع مجلس

مجلس و تحقق اهداف چشم‌انداز  
حميدرضا فولادگر*
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 كشور ما الان داراي يك سند بلندمدت 
توسعه‌اي به نام سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 
است و طبق هدف تعريف شده آن ايران بعد 
از دو دهه قدرت اول و برتر اقتصادي منطقه 
تشخيص  مجمع  توسط  سند  اين  مي‌شود. 
مصلحت نظام تدوين و نهايي شده است. آقاي 
دكتر رزاقي درباره اين سند بلندمدت كشور 

شما چه تصوري داريد؟
در مباني قانون اساسي ما آمده است كه اقتصاد 
وسيله است، استقلال اقتصادي بايد باشد و هم بايد 
شغل داشته باشد و انسان بتواند با يك شيفت، كار 
كردن همه‌چيزش تامين باشد. البته اين درباره انساني 
نيست كه زياد مي‌خواهد. همچنين بي‌نيازي به نفت 

مطرح شده است. 
نكته‌اي كه خيلي مهم است اين است كه در 
سراسر اين سند از چيزي به نام سرمايه‌گذاري صحبت 
مي‌شود. يعني فكر اصلي اين است كه با سرمايه‌گذاري 
به آن اهداف مي‌رسيم. آن هم سرمايه‌گذاري مادي يا 
دلار. بعد هم رقم‌هاي كلان مثلا 1800 ميليارد دلار 
مطرح شده است. آنچه كه در اين زمينه مهم است اين 
است كه گفته‌اند به گونه‌اي با اقتصاد بين‌الملل ارتباط 
داشته باشيم و كلمه »تعامل« را به كار مي‌برند. خيلي 
وقت‌ها، اين كلماتي كه به كار برده مي‌شود مبهم است 
ولي تعامل به اين معنا است كه كشورهاي ديگر راضي 
بشوند كه به ما وام بدهند و به ما كمك كنند. يعني اگر 
آن وام‌هاي خارجي بيايد كشور به آن مرحله مي‌رسد. 

بودجه جاري  اينك‌ه قطع وابستگي    
دولت در سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنج 
ساله توسعه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد در كنار 
اهداف كلاني كه سند چشم‌انداز 20 ساله ترسيم 

ميك‌ند، چه وضعي را رقم مي‌زند؟
 اين موضوعات به‌طور كلي مطرح شده است. اما در 
برنامه 20 ساله‌اي كه در دوره جنگ 8 ساله تدوين شد 
و به كار هم گرفته نشد، يك هدف عيني دارد و مثلا 
مي‌گويد تا فلان برنامه، سهم نفت تا اين اندازه كاهش 
پيدا مي‌كند. يعني يك معيار را آورده است. البته آن 
برنامه اصلا اجرا نشد. اما در اين سندچشم‌انداز به اين 
صورت و به‌طور دقيق به اين موضوع اشاره نشده است. 
يك نكته ديگر اين است كه كشورهاي غربي با 
توجه به شرايط اقتصاد ايران و تصميم‌گيري سياسي 
ايران، چه شكلي به ايران وام مي‌دهند. ما بايد چه 
كار كنيم كه كشورهاي ديگر به ما وام بدهند. يك 
نكته ديگر اين است كه سالانه، رقم‌هاي كلاني را 
نفت مي‌فروشيم و درآمد نفت را داريم. سوال اين 

است كه تاكنون از اين درآمد نفت چه استفاده‌اي 
كرده‌ايم. اصلا اين موضوعات مسكوت گذاشته شده 
است. طي سه دهه گذشته هزار ميليارد دلار درآمد 
نفت داشته‌ايم. در اين سي سال 15 ميليون شغل 
ايجاد شده است. در صورتي كه با ضوابط سازمان ملل 
 متحد با همين درآمد بايد 100 ميليون شغل ايجاد

 مي‌شد. 

و  استراتژيك  سند  يك  در  قاعدتا    
بلندمدت بحث‌هاي جزئي آماري نبايد مطرح 
شود و فقط سند چشم‌انداز توصيف ميك‌ند 

كه قدرت اول علمي و اقتصادي منطقه شويم؟
بله؛ اما چگونه بايد قدرت اول شويم. گفته است 
تعامل با خارج و دريافت كمك. اما به يك نكته 
توجه كنيم كه ما چند صد ميليارد دلار درآمد نفت 

داشته‌ايم. با آن درآمد چه كار كرده‌ايم. 

 وقتي كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنج 
ساله توسعه شاخص‌هاي دقيق‌تر مثل اينك‌ه ما 
اگر مي‌خواهيم قدرت برتر منطقه بشويم بايد 
رشد اقتصادي ساليانه 8 درصد را داشته باشيم، 
اين نوع هدف گذاري در برنامه‌هاي پنج ساله 
توسعه، جهت‌گيري‌هاي كلي سند چشم‌انداز 

را تكميل ميك‌ند؟
اين‌كه تكميل مي‌كند از لحاظ بيان است. ما يك 

بحث سخن داريم و يك بحث عمل داريم. 

 در حوزه سياست‌گذاري كلان كه وظيفه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اين كار به 

نحو مطلوب انجام شده است؟
ديد، ديد اين است كه عوامل اقتصادي بازار 
تخصيص بهينه منابع را انجام مي‌دهند. يعني دولت 
هر چه كمتر دخالت كند، مثبت‌تر است. كما اين‌كه 
اين كار را دارند انجام مي‌دهند و مي‌آيند وزارتخانه‌ها 

را ادغام مي‌كنند و دولت اصلا كار توليدي انجام 
نمي‌دهد. همه شركت‌هاي دولتي را خصوصي كردند. 
دولت تقريبا هيچ طرح توسعه صنعتي به وسيله 

خودش را ندارد. 
در نظر داشته باشيم كه بالاترين سود در بخش 
غير توليدي است و وقتي بخش خصوصي وام مي‌گيرد 
از كجا معلوم اين وام را به بخش توليد ببرد كه سود 
آن 20 درصد است و به جايي مثل دلالي و خريد و 
فروش و فعاليت‌هايي نبرد كه سود آن 80 درصد يا 

100 درصد است. 

 در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تاكيد 
شده است كه ما قدرت اول منطقه از لحاظ 
اقتصادي و علمي شويم. چه الزاماتي وجود دارد 

كه اين هدف تحقق پيدا كند؟
اقتصاد  مثل  كلماتي  از  سند چشم‌انداز  در 

دانايي محور استفاده شده است ولي مهم‌ترين عامل، 
ميزان سرمايه‌گذاري است. هر چه سرمايه‌گذاري، 
بيش‌تر باشد ما به آن هدف بيش‌تر مي‌رسيم. در 
ايران همچنين سرمايه‌اي نداريم. اگر بخواهيم به آن 
هدف برسيم بايد اين سرمايه را از خارج دريافت كنيم 
و سرمايه‌گذاران خارجي هم بايد به كشور ما بيايند. 
وقتي كه از لحاظ سياسي، داراي چنين وضعي هستيم 

و آنها ما را به عنوان دشمن تلقي مي‌كنند. 

 آقاي دكتر رزاقي، شروع سند چشم‌انداز 
در سال 1384 بوده است. در وضع فعلي و با 
توجه به تشديد تحريم‌ها، آيا اين سند نياز به 
يك تجديدنظر دارد يا يك برنامه جانبي كه 

مكمل آن باشد، بايد تهيه و تدوين شود؟
من فكر مي‌كنم همين تحريم‌ها چيزي را نشان 
مي‌دهد. ما بدون توجه به واقعيت اقتصادي ايران و 
واقعيت‌هاي جهاني و سياست‌هاي جهاني، از طريق 

سياست تعديل اقتصادي مي‌خواستيم مسئله را حل 
كنيم. حالا 20 سال و اندي از آن زمان گذشته است. 
آثار اجراي آن سياست‌ها را در توليد و افزايش مصرف 
و وابستگي به نفت و مصرف زده كرده است و يك 
گروه و فقر يك عده زياد از هموطنان ايراني را ببينيد. 
هيچكدام از اهداف قانون اساسي، تقريبا تحقق پيدا 
نكرده است. در حالي كه بايد 85 ميليون شغل ديگر با 

همان درآمد نفتي كه داشته‌ايم ايجاد مي‌شد. 

 براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و 
عقب نماندن از رقباي منطقه‌اي خودمان از 
قبيل تركيه و عربستان، شما چه راه‌حل اساسي 

داريد؟
و  و عربستان  تركيه  الگوي  نمي‌تواند  ايران 
كره‌جنوبي را در پيش بگيرد. در اين كشورهايي كه اسم 
برديد سرمايه خارجي در آن فعال است و كاملا زيرنظر 
امريكا عمل مي‌كنند. ارتباطات متقابل تكنولوژي بين 
اين كشورها وجود دارد. امريكا وقتي يك كشور را 
تحريم مي‌كند يعني من تضمين نمي‌كنم سرمايه‌اي 
به ايران برود، يعني ريسك‌پذيري و خطر‌پذيري 

سرمايه‌گذاران فراملي را افزايش مي‌دهد. 
ما بايد الگويي را به وجود بياوريم كه قانون اساسي 
مي‌گويد. اين سه بخشي بودن اقتصاد را حفظ كنيم. 
به بخش خصوصي اهميت بدهيم ولي توجه داشته 
باشيم اگر شرايط بخش خصوصي فراهم نباشد به 
بخش توليد نمي‌رود. چون بخش توليد سودآوري 
ندارد. پس صنايعي كه لازم است و در ايران وجود 
ندارد، دولت به وجود بياورد و بعد با ماليات‌ها و غيره، 
جلوي فعاليت‌هاي غير توليدي را بگيريم. به بخش 

خصوصي‌اي كه ايران را دوست دارد توجه كنيم. 
بخش خصوصي بايد آدم‌هايي را به عنوان مدير 
انتخاب كند مثل ژاپن و آلمان كه اين افراد علاوه بر 
توجه به سود، منافع ملي را هم بشناسند و نه اين‌كه 
فقط به فكر منافع خود و گروه خودشان باشند. بعد هم 
با كارگر بايد به گونه‌اي رفتار شود كه حيثيت انساني 
او رعايت شود و با مصرف‌كننده هم به گونه‌اي عمل 
كنيم و به تفاهم برسيم كه كالاي ايراني را مصرف 
كند. اين باعث مي‌شود كه ما وابستگي اقتصادي 
نداشته باشيم. چون قدرت اول شدن با گسترش 
وابستگي كه معني‌دار نيست. نكته مهم اين است كه 
ما بتوانيم نيازهاي خودمان را با خوداتكايي و افزايش 
توليد داخلي برطرف كنيم. اما اگر غير از اين باشد 
دوري را طي مي‌كنيم و همين شرايطي به وجود آمده 
است كه مي‌بينيم و هزار ميليارد دلار درآمد نفت را 

هم خرج كرده‌ايم. 

گفت‌وگوي »ملت ما« با دكتر ابراهيم رزاقي، 
اقتصاددان و استاد دانشگاه

الزامات تحقق اهداف 
چشم‌انداز ايران 1404
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران توسط 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده است و توسط 
رهبري نظام براي اجرا به رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد. 
سال 1384 سال شروع سند چشم‌انداز 20 ساله )1403- 
1384( بوده است و مطابق اين سند ايران در سال 1404 
شمسي، كشور ما بايد قدرت برتر و اول اقتصادي و علمي و 
تكنولوژيك منطقه خاورميانه باشد. 
با دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و مولف كتاب»اقتصاد 
ايران« گفت‌وگو كرديم تا چند و چون تحقق اين هدف كلان 
سند چشم‌انداز و الزامات آن را از ديدگاه وي بدانيم. 

ما بايد الگويي را به وجود بياوريم كه قانون اساسي مي‌گويد. اين سه 
بخشي بودن اقتصاد را حفظ كنيم. به بخش خصوصي اهميت بدهيم ولي 
توجه داشته باشيم اگر شرايط بخش خصوصي فراهم نباشد به بخش توليد 
نمي‌رود. چون بخش توليد سودآوري ندارد. پس صنايعي كه لازم است و در 
ايران وجود ندارد، دولت به وجود بياورد و بعد با ماليات‌ها و غيره، جلوي 
فعاليت‌هاي غير توليدي را بگيريم. به بخش خصوصي‌اي كه ايران را دوست 

دارد توجه كنيم. 



| ويژه نامه بایدها و نبایدهای تحقق چشم انداز 1404| سه شنبه 12 ارديبهشت1391 | 9 جمادي الثانی ‌1433 | اول مه 2012 | 32 صفحه ضميمه |
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 در حال حاضر راديو رسانه‌هاي رقيب سرسختي مثل 
تلويزيون و اينترنت دارد. در اين وضع كه رسانه راديو تلاش 
ميك‌ند با رقباي خودش براي جذب و حفظ مخاطب رقابت كند و 
جذب مخاطب هم دشوار است، چگونه مي‌توان درباره چشم‌انداز 

20 ساله كشور برنامه پخش كند و جذابيت هم داشته باشد؟
اساسا آينده‌نگري و آينده‌پژوهي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير هر 
جامعه پويا و همچنين جامعه‌اي كه خواستار رشد و تحول است. جامعه 
تاثيرگذار و تحول‌آفرين است كه آينده‌اش را خودش بسازد. در غير اين 
صورت مي‌بايد در زمين ديگران بازي كند و به تعبيري در آينده‌اي كه 
ديگران براي او ساخته‌اند بازي و حركت كند. بنابراين، حتما مي‌بايد 
اين آينده به دست خودش ساخته شود. ساختن آينده هم في‌البداهه 
و خلق الساعه اتفاق نمي‌افتد بلكه احتياج به برنامه دارد و باز، برنامه‌اي 
موفق است كه علمي باشد. از ويژگي‌هاي علمي بودن و به روز بودن هر 
برنامه و همچنين عملياتي بودن، اين است كه داراي پشتوانه تحقيق و 

پژوهش باشد. 
با وجود محدويت‌هايي كه در طول اين سي سال براي جمهوري 
اسلامي ايران ايجاد كرده‌اند، ما در اين مدت شاهد دو اتفاق بزرگ و مهم 
در عرصه برنامه‌ريزي كشور بوده‌ايم. يكي از آنها تدوين پنج برنامه پنج 
ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي بود و دومين 
مورد هم تنظيم و تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي. در 
اين سند تكاليفي براي نهادها و سازمان‌ها مشخص شد. هر كدام سعي 
كردند در حد بضاعت و مقدورات خودشان، برنامه‌هايي را تدوين كنند. 
علي القاعده بايد تا سال 1404 شمسي كه پايان اين برنامه است، همه 
اين برنامه جامه عمل بپوشد و كشور ما در حوزه‌هاي مختلف، كشور برتر 

منطقه باشد. 
رسانه و راديو نيز دو کار انجام مي‌دهند. يك كار اين است كه خودش 
براي تحقق سند چشم‌انداز در حوزه رسانه‌اي راديو- تلويزيوني، برنامه 
و اقدامات و سياست‌هايي را تنظيم كند و متناسب با آن سياست‌ها، 
برنامه‌ريزي عملياتي داشته باشد و آن را اجرا كند. خوشبختانه اتفاقات 
خوبي هم در اين عرصه در رسانه‌ها رخ داده است. بلافاصله كه سند 
چشم‌انداز ابلاغ شد در حوزه‌هاي بخشي، ستادهاي پيگيري براي تحقق 
سند چشم‌انداز تشكيل شد. برنامه‌هايي نوشته شد و الان هم در حال 
اجرا است. در اين‌جا به برخي از اقدامات انجام شده در حوزه راديو اشاره 

مي‌كنم. 
راه‌اندازي شبكه‌هاي راديويي جديد مثل شبكه سلامت، اقتصاد، 
نمايش، ايران صدا، راديوي آوا، راديوي نوا، راديوي صداي آشنا، راديوي 
معارف انگليسي و همچنين افزايش زمان پخش ديگر شبكه‌ها، توسعه 
كيفي و محتوايي شبكه‌هاي گوناگون متناسب با اهداف سند چشم‌انداز و 

همچنين افزايش پوشش شبكه‌هاي راديويي. 
اقدام ديگري كه راديو انجام مي‌دهد و متناسب با شرح وظيفه‌اش 
بايد انجام دهد، انعكاس اقدامات و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي ديگر، 
تبيين اهداف، تبليغ و معرفي سند چشم‌انداز، بررسي نقاط قوت و ضعف 
اقدامات دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌هاي ديگر. باز هم در اين عرصه 
اقدامات متعددي انجام شده است در ساختارهاي مختلف و در برنامه‌هاي 
مختلف از جمله در برنامه‌هاي گفت‌وگو محور و در برنامه‌هاي مستند، 
اين فعاليت‌ها انجام شده است و تا پايان سند چشم‌انداز اين فعاليت‌ها 

ادامه دارد. 

به  و محدودي  راديو در جاهاي مخصوص  مخاطبان   
برنامه‌هاي راديو گوش ميك‌نند. براي مثال وقتي كه سوار تاكسي 

يا اتوبوس هستند راننده راديو را روشن ميك‌ند يا در اماكن 
عمومي برنامه‌هاي راديو پخش مي‌شود. در اين فرصت‌هايي كه 
به وجود مي‌آيد افراد برنامه‌هاي راديو را گوش كنند براي اينك‌ه 
مخاطب هم دل بسپارد به صحبت‌هايي كه از راديو پخش مي‌شود، 

جذابيت مورد نياز به چه نحو بايد ايجاد شود؟
يكي از راه‌هاي ايجاد جذابيت، توليد برنامه هنرمندانه است. توليد 
برنامه متناسب با ذائقه مردم. توليد برنامه با سرعت مناسب و با ريتم 
مناسب و براي مخاطبان خاص و مخاطبان عام. بنابراين، دوستان ما سعي 
كرده‌اند كه متناسب با تحولي كه در رسانه‌ها ايجاد مي‌شود برنامه‌هاي 

تاثیر گذار و جذاب در انواع ساختارها توليد كنند. 
درباره اين‌كه با وجود رسانه‌هاي رقيب، آيا رسانه راديو توانسته است 
جايگاه خودش را حفظ كند، مي‌خواهم بگويم به دلايل متعددي كه بعضا 
من براي شما بر خواهم شمرد، رسانه راديو همچنان يك رسانه پويا، 
تاثيرگذار و محبوب و معقول است. به اين خاطر كه در طول 70 سالي كه 
از راه‌اندازي راديو در ايران مي‌گذرد، رسانه‌هاي گوناگوني، حالا چه توسط 
راديو متولد شده‌اند يا در كنار راديو آمدند و بعضا هم رقيب راديو بودند 
و بعضا مخالف راديو بودند و بعضا دشمن راديو بودند، ليكن مي‌بينيم كه 
واقعا، رسانه راديو حتي توانسته است خيلي از آنها را به خدمت خودش 

بگيرد. 
وقتي كه اينترنت آمد، خيلي‌ها فكر مي‌كردند كه ديگر دوران راديو و 
تلويزيون، به پايان رسيده است. در صورتي كه راديو، اينترنت را به خدمت 
گرفته است و الان برنامه‌هاي متعدد و متنوع خودش را از طريق اينترنت 

به گوش مردم مي‌رساند. 

 آيا نظرسنجي خاصي انجام شده است كه نشان دهد چند 
درصد از مردم، علاوه بر اينك‌ه برنامه‌هاي راديو را از طريق راديو 
گوش ميك‌نند، سراغ اينترنت و فضاي تصويري آن مي‌روند و به 

اين برنامه‌هاي راديويي گوش ميك‌نند؟ 
بله؛ ما راديو اينترنت را داريم. شبكه‌هاي متعدد راديويي ما، سايت 

اينترنتي دارند. 

 نظرسنجي كرده‌ايد كه بدانيد چقدر به اينترنت مراجعه 
ميك‌نند و از برنامه‌هاي راديويي پخش شده در اينترنت استفاده 

ميك‌نند؟
بله؛ ما يك شبكه راديويي داريم به نام »ايران صدا«. يعني علاوه 
بر اين‌كه شبكه‌هاي ما هر كدام سايت اينترنتي جداگانه دارند و هر 
مخاطبي به هر دليل نتوانسته باشد برنامه مورد علاقه اش را از طريق 
راديو بشنود، مي‌تواند به سايت مراجعه كند يا اين‌كه هر مخاطبي در هر 
نقطه از جهان كه امكان دسترسي به صداي راديوي جمهوري اسلامي 
را نداشته باشد ولي دسترسي به اينترنت داشته باشد، مي‌تواند به سايت 

شبكه مربوطه مراجعه كند و از برنامه‌هاي آن شبكه استفاده كند. 
در كنار همه اين موارد، ما شبكه‌اي را داريم به نام شبكه راديويي 
ايران صدا كه اين شبكه صد درصد اينترنتي است و در سراسر جهان 
هم قابل دريافت است. آماري كه من براي 13 روز اول فروردين دارم با 
وجود اين‌كه همه مردم مسافرت هستند و قاعدتا به اينترنت دسترسي 
كمتري دارند و به صوت خود راديو دسترسي دارند، ليكن ميزان بازديد 
از صفحات اين شبكه در 13 روز نوروز 1391 بالغ بر 113 هزار و 318 
بوده است، تعداد مخاطبانش 23 هزار نفر و تعداد دانلودهايش هزار 
و 500 مورد بوده است و تعداد پخش شده‌ها نيز نزديك 130 هزار 

بوده است. 

 در زمينه فرهنگسازي چشم‌انداز از طريق راديو و اين 
تنها شبكه تصويري اينترنتي راديو يعني راديو ايران صدا فكر 
ميك‌نيد تا چه اندازه موفق عمل كرده‌ايد و انتقال پيام انجام 

شده است؟
فرهنگسازي سند چشم‌انداز، به دو مقوله بستگي دارد. يك مقوله، 
آمادگي رسانه ملي است. در شوراي طرح و برنامه‌هاي شبكه‌هاي 
گوناگون، يكي از اولويت‌هاي ما معرفي اهداف سند چشم‌انداز و معرفي 
برنامه‌هاي نهادها و سازمان‌ها بوده است و اتفاق يك تعداد شوراهاي 
تخصصي در راديو راه‌اندازي شده است براي ايجاد سرعت در توليد برنامه 
براي تحقق برنامه‌هاي دولت و مجلس. يكي از آنها شوراي اقتصاد است. 
يك دستور كار شوراي اقتصاد راديو، اين است كه مستمرا تنور توليد 

برنامه براي تحقق چشم‌انداز را داغ نگه داريم. 

 اين برنامه‌هاي راديويي واقعا موفق هم بوده است كه 
فرهنگسازي و معرفي سند چشم‌انداز را انجام بدهد؟

درباره توفيق برنامه‌هاي راديويي معتقدم، آنچه را كه ما برنامه‌ريزي 
كنيم و اجرا كنيم، براي ما توفيق است. يعني شما به لحاظ علمي، 
فرآيند يك واقعه را بررسي كنيد معنايش اين است كه شما سياست‌ها را 
مشخص مي‌كنيد و استراتژي را مشخص مي‌كنيد و متناسب با سياست 
و استراتژي، برنامه‌ريزي مي‌كنيد و اين برنامه را در زمان معين اجرايي 

و عملياتي مي‌كنيم. 
 در حوزه راديو، سياست ما اين است كه براي معرفي هر چه بيش‌تر 
سند چشم‌انداز، برنامه‌ريزي كنيم و آن را اجرا كنيم. اين فعاليت هم دو 
بخش دارد. يكي اين‌كه اين برنامه‌ها، چقدر توانسته است رضايت مخاطب 
را در اين عرصه تخصصي جذب كند. مقوله بعدي اين است كه تحقق يا 

توفيق در اجراي اينها، منوط است به همكاري نهادها و سازمان‌ها. 
براي اين‌كه سند چشم‌انداز به خوبي اجرايي و عملياتي بشود، 
مهم‌ترين نقش را نهادها و سازمان‌ها به عهده دارند. نقش سازمان 
صداوسيما، صرفا معرفي است. نقش تبييني دارد. نقش آگاهي بخش 
دارد با استفاده از كارشناسان نهادها و دستگاه‌ها. بنابراين، دستگاه‌ها و 
نهادها و سازمان‌هاي متولي، چه كساني كه سند چشم‌انداز را نوشته‌اند 
مثل مجمع تشخيص مصلحت و چه كساني كه متعهد به اجراي اين 
برنامه هستند مثل دولت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي 
رياست‌جمهوري و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، حتما بايد آنها تلاش 
بيش‌تري كنند، پيگيري جدي‌تري داشته باشند، انواع سمينارها را 
برگزار كنند، انواع اجلاس‌ها را برگزار كنند. به اين خاطر كه از اين سند 
چشم‌انداز، حدود 13 سال باقي مانده است. بنابراين، بايد اين نهادها 
تلاش گسترده‌تر و وسيع‌تري داشته باشند و رسانه‌ها از جمله رسانه 
ملي و رسانه راديو را براي معرفي برنامه و اقدامات و انعكاس فعاليت‌هاي 

خودشان به خدمت بگيرند. 

در گفت‌وگو با محمدحسين صوفي؛ معاون صداي سازمان صدا و سيما مطرح شد

نقش شبكه‌هاي راديويي در تبليغ سند چشم‌انداز
راديو ايران، راديو ايران صدا، راديو پيام، راديو تهران، راديو جوان، راديو سلامت، راديو صداي آشنا، راديو 
فرهنگ، راديو گفت‌وگو، راديو معارف، راديو نداي اسلام و راديو آوا، نام تعدادي از شبكه‌هاي راديويي فعال صدا 
و سيماي جمهوري اسلامي ايران است كه به‌طور 24 ساعته يا 12 ساعته برنامه راديويي پخش مي‌كنند. نخستين‌ 
كسي‌ كه‌ متوجه‌ شد، مي‌توان‌ از بيسيم‌ به ‌عنوان‌ يك‌ وسيله‌ ارتباطي‌ استفاده‌ كرد، »ماركوني‌« ايتاليايي‌ بود كه‌ 
بعدها به‌ نام‌ مخترع ‌راديو معروف‌ شد. وي‌ در سال‌ 1895 نخستين ‌خبر راديويي‌ خود را به‌ وسيله‌ بي‌سيم‌ در يك 
‌فاصله‌ 3 كيلومتري‌ فرستاد. نخستين شبكه راديويي ايران نيز درساعت 10 با مداد روز 4ارديبهشت 1319افتتاح 
شد. در حال حاضر هم محمدحسين صوفي، معاون صداي سازمان صداوسيما، مسئوليت اداره شبكه‌هاي راديويي 
ايران را به عهده دارد. در گفت‌وگو با صوفي، اقدامات انجام گرفته شده توسط اين معاونت و شبكه‌هاي راديويي در 
جهت معرفي وفرهنگسازي سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران به بحث گذاشته شد. 
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شاخص محيط مناسب براي رشد اقتصادي
دكتر عادل پيغامي*

بخشي از شاخص‌هايي كه در سند چشم‌انداز آمده است، به‌طور 
مستقيم به مسائل اقتصادي مرتبط است مثل رشد اقتصادي. بخشي هم 
به‌طور غير مستقيم، ابعاد اقتصادي را نيز در برمي‌گيرد مثل الهام‌بخش 
بودن در سطح منطقه جهان اسلام. قاعدتا يك تفسير الهام‌بخش بودن در 
حوزه الگوهاي اقتصادي است. اما چشم‌انداز يك پيش‌رويي را در مقابل ما 
قرار مي‌دهد، كاركرد ايجاد زبان مشترك دارد. درباره مواردي كه تعيين 
نقطه و هدف شده است و دقيقا هدف مشخصي ذكر شده است مثل كسب مقام اول شدن در 
سطح منطقه، ممكن است برخي اين انتقاد را داشته باشند كه آيا اين موارد با واقعيت‌ها همساني 
و سازگاري دارد يا نه. آنچه كه از سند چشم‌انداز ديده‌ام در موارد كه به اين صورت هدف گذاري 
كرده است، با واقعيت‌هاي موجود و ظرفيت‌هاي موجود و بر اساس شاخص‌هاي مختلف علمي 
همساني و سازگاري دارد. اما اين‌كه ما چگونه در مقام عمل بتوانيم اين ظرفيت‌ها را بالفعل 
كنيم، جاي سوال وجود دارد. الزامي نيست كه اگر سند چشم‌انداز نوشته شد، موفق هم باشد. 
موفقيت در اين زمينه به نحوه مديريت ما از مسئله بستگي دارد و سياست‌ها و ابزارهايي كه اتخاذ 
مي‌كنيم.  وقتي در سند چشم‌انداز مقام اول شدن براي رشد اقتصادي در سطح منطقه بحث شده 
است، بايد اين موضوع را بر حسب شاخص‌هاي علمي بررسي كنيم. طبق شاخص‌هايي كه حتي 
برخي مراكز بين‌المللي علمي طراحي كرده‌اند مثل شاخص جي‌اي آي )GEI( يعني شاخص 
محيط مناسب براي رشد اقتصادي، ايران ظرفيت‌هاي لازم را دارد. طبق آن شاخص‌ها، جزو 
كشورهاي مطرح در زمينه رشد اقتصادي است. در مجموع مي‌شود گفت كه الفاظ چشم‌انداز هر 
چند كه به غايت مطلوبي اشاره مي‌كند ولي غايت دست‌نيافتني‌اي نيست. اين‌كه در مقام عمل، آيا 
روش‌هاي ما روش‌هاي خوبي است يا نه، محل مناقشه و بحث است.  شاخص محيط مناسب براي 
رشد اقتصادي، يك شاخص تركيبي است كه در پنج محور، بالغ بر 30 متغير اقتصادي و حقوقي 
و سياسي را در كنار هم قرار مي‌دهد تا محيط اقتصادي مناسب براي رشد و جهش رشد اقتصادي 
را ارزيابي كند. محور اول شاخص محيط مناسب براي رشد اقتصادي، ثبات كلان اقتصادي كشور 
است. عمده‏ترين شاخص‏هايي كه در اين بحث وجود دارد و گوياي اين مطلب است، مسئله تورم، 
مسئله كسري بودجه و مسئله بدهي خارجي است. محور دوم، شاخص‏هايي است كه شرايط 
اقتصاد كلان كشور را نشان مي‌دهند و اين غير از تثبيت اقتصاد كلان است. در موضوع شرايط 
كلان اقتصادي شاخص اول سرمايه‌گذاري است. محور سوم شاخص محيط مناسب براي رشد 
اقتصادي، قابليت‏هاي فناوري است. مي‏دانيم فن‏آوري يكي از شاخص‏هاي مهم براي رشد 
اقتصادي كشور و بهره‏وري است. اين شاخص‏ها در بين همه كشورهاي در حال توسعه بسيار 
پايين است. محور چهارم از پنج محور كه نشان‌دهنده شرايط اقتصادي مناسب هستند محور 
سرمايه انساني است و در اين‌جا دو شاخص مهم است يكي شاخص ثبت‏نام و مدرسه‏روي بچه‌ها 
است و ديگري شاخص اميد به زندگي. محور پنجم شاخص محيط مناسب براي رشد اقتصادي 
كه در محيط اقتصادي بايد پايش شود شاخص‏هاي مربوط به شرايط سياسي در مباحث مربوط 
به فساد و قانونمندي و در واقع ثبات قانوني در كشور و قانون‏هايي است كه دولت تصويب مي‌كند. 
 طبق شاخص محيط مناسب براي رشد اقتصادي كه توسط موسسه گلدمن ساكس

 )goldman sachs( ارايه مي‌شود، بعد از كشورهاي پيشرفته يازده كشور را در بين كشورهاي 
در حال توسعه و در حال پيشرفت تحليل كرده است. اين موسسه، ايران را عملا از سال 2005 
تاكنون جزو آن 11 كشور قرار داده است.  درباره نحوه مديريت ما در اجراي سند چشم‌انداز 
مي‌توان گفت كه اين موضوع به سياست‌هاي كلان اقتصادي ما بستگي دارد و سياست‌هاي 
توسعه‌اي ما در حوزه‌هاي مربوط به سرمايه انساني خود و در نحوه مديريت كردن ساختارها، 
در نحوه ساختن زيرساخت‌ها، نحوه مديريت كردن ادراك مردم و فرهنگسازي و رفتار‌سازي 
اقتصادي مردم و موارد متعدد ديگري كه به‌طور مفصل قابل بررسي است.  درباره اين‌كه آيا رشد 
اقتصادي 8 درصدي قابل تحقق است يا نه، اقتصاددانان معمولا در اين زمينه به اين نوع سوال‌ها 
با اصطلاح بستگي دارد جواب مي‌دهند. بنابراين، تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي به اين ابعادي 
بستگي دارد كه پيش از اين به آنها اشاره داشتم. اما براي اقتصاد ايران و با توجه به ظرفيت‌هاي 
بالقوه‌اي كه دارد و ظرفيت‌هاي عاطل و باطلي كه دارد، رشد اقتصادي 8 درصد رشد عجيب و 
غريبي نيست. اين‌كه ما در طول اين سال‌ها نتوانسته‌ايم اين رشد را نگه داريم يا تحقق عملي 
بدهيم، به نحوه مديريت كلان اقتصادي ما برمي‌گردد ولي اقتصاد ايران مثل اقتصاد كشورهاي 
پيشرفته نيست كه ظرفيت‌هاي بالقوه آنها، بالفعل شده باشد. ظرفيت‌هاي بالفعل نشده ايران 
كم نيست. كشوري مثل افغانستان رشد اقتصادي 17 درصدي را تجربه مي‌كند. اين ميزان رشد 
به‌خاطر اين است كه خيلي ظرفيت‌هاي عاطل و مورد استفاده قرار نگرفته دارد. وقتي كشور چين 
مي‌تواند خودش را به ظرفيت رشد اقتصادي 9 درصد برساند، به‌خاطر اين است كه چين در طول 
50 سال گذشته، ظرفيت‌هاي به كار گرفته نشده، زياد دارد. به همين علت، چين در همين 10 يا 

12 سال اخير توانست خودش را در حد همان رشد نگه دارد. 
برآورد ما هم اين است كه ظرفيت‌هاي بالقوه اندك و كمي نداريم. بر اين اساس، اين رشد 8 
درصدي، يك عدد رويايي نيست. آنچه كه در چشم‌انداز بايد بين نخبگان نقد بشود، اين است كه 
درباره ساز و كارها بحث شود و وقت خود را صرف كنيم. البته بحث كردن در اين زمينه متر مي‌خواهد 
و متر هم شاخص مي‌خواهد. كسي نمي‌تواند ادعا كند كه مثلا تحقق فلان هدف عقلاني هست يا 
نيست. اما در مثالي كه ذكر شد شاخص محيط مناسب براي رشد اقتصادي )GEI( مي‌تواند بيانگر 
اين باشد كه رشد اقتصادي 8 درصد قابل تحقق است. اگر هم منتقدان، شاخص‌هايي دارند كه 

غيرقابل تحقق بودن اين هدف را نشان مي‌دهد، مي‌تواند مطرح شود و درباره آن بحث شود. 
* اقتصاددان و رئيس مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق)ع( 

فلسفه وجودي تشكيل مجمع 
تشخيص مصلحت نظام موارد 
متعددي را در بر مي‌گيرد. يك 
وظيفه مجمع، بررسي اختلاف 
نظرهاي مجلس با شوراي نگهبان 
در  ديگر،  عبارت  به  يا  است 
مصوباتي كه خلاف قانون اساسي 
است يا خلاف شرع است ولي 
مجلس همچنان به‌خاطر بعضي 
از مصالح بر نظر خود اصرار دارد. 
يك وظيفه ديگر مجمع اين است 

كه به عنوان مشاور رهبري عمل مي‌كند براي تنظيم 
برنامه‌هاي بلندمدت كشور. 

در هر دو جنبه از زماني كه مجمع، شكل گرفته 
توانسته است براي مصالح نظام مثمرثمر باشد. همان‌طور 
كه طبيعي است همه نهادهاي كشور كه مي‌توانند فراز و 
فرودهايي داشته باشند، طبيعي است كه مجمع تشخيص 
هم داراي فراز و فرودهايي باشد.  اما واقعيت مطلب اين 
است كه هر وقت مشكلي براي كشور پيش آمده است و 
توسط مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع شده است، 
مجمع توانسته است تصميماتي در چارچوب منافع 
ملي كشور اتخاذ كند.  شايد بشود گفت از يك منظر 
اگر عملكرد برجسته مجمع تشخيص مصلحت نظام را 
بشمريم، به‌طور خلاصه يكي درباره سند چشم‌انداز 20 
ساله كشور هست يا ايران 1404. يكي هم سندهاي ميان 
مدت و منظور من برنامه‌هاي پنج ساله بود كه چارچوب 

آنها را مجمع، پس از تنفيذ رهبري تعيين كرده بود. 
به نظر مي‌رسد كه در همه كشورها و حالا در ايران، 
به نوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، استراتژي‌هاي 
بلندمدت را يا چشم‌اندازهاي بلندمدت را تبيين مي‌كند 
و بعد از آن برنامه پنج ساله تنظيم مي‌شود و حتي 

در بودجه‌هاي سالانه هم لحاظ 
مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه اين 
نوع برنامه‌ريزي براي كشورهايي 
كه افق‌هاي بلندمدت را مي‌بينند، 
بسيار مي‌تواند موثر و اميد زا 

باشد. 
به عبارت ديگر، طبيعي است 
وقتي كه شهروندان كشور مطلع 
مي‌شوند نهادي به فكر برنامه 
يا  هست  ساله   20 بلندمدت 
برنامه‌هاي پنج ساله توسعه را به 

نوعي رصد مي‌كند، همه اينها اميدآفرين است. 
در عين حال هم واقعيت اين است كه دولت‌ها مي‌آيند 
و مي‌روند. به هر حال يك دولت ممكن است دو تا دوره 4 
ساله را تجربه كند ولي برنامه‌ها هست كه ماندگار است. 

من فكر مي‌كنم ابلاغ اصل 44 قانون اساسي كه در 
زمان مجلس هفتم شكل گرفت و ابلاغ شد در چند سال 
گذشته، نقطه عطف فعاليت مجمع تشخيص بود. تدوين 
اصل 44 قانون اساسي منجر به اين شد كه بودجه‌هاي 

سالانه هم، جهت‌گيري‌هاي مناسب داشته باشد. 
همچنين تدوين برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
براساس اصل 44 قانون اساسي شكل گرفت. من خودم 
زماني كه در مجلس هفتم بودم هر بار جمع يا اكثريت 
نماينده‌ها تصور مي‌كردند، موضوعي به نفع مصالح كشور 
است و ما آن را مغاير با قانون اساسي مي‌ديديم، وقتي 
مصوبات ما به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رفت، مجمع 
در بسياري از موارد، نظر اكثريت مجلس را تاييد مي‌كرد. 
من فكر مي‌كنم اين نقطه اميد است در زماني كه 
معضلي براي كشور پيش مي‌آيد و مجمع مي‌تواند 

گره‌گشاي معضلات كشور باشد. 
* اقتصاددان و نماينده دوره هفتم مجلس

مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك بازوي مشاوره‌اي در خدمت 
رهبر معظم انقلاب است و يكي از قسمت‌هايي كه زيرنظر رهبر انقلاب كار 
مي‌كند و نتايج آن را در اختيار رهبر انقلاب مي‌گذارند، مسائل اقتصادي است. 
در اين حوزه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعداد زيادي توليدات داشته است 
كه يكي از آنها سند چشم‌انداز 20 ساله است و واقعا تهيه و تدوين اين سند كار 
خيلي سنگيني بوده است و اين سند باعث اين شد كه بسياري از برنامه‌هاي 
پنج ساله توسعه و برنامه‌هاي يك ساله بودجه كشور ما در همان چارچوب و 
منظر شكل بگيرد.  اين كار باعث اين شده است كه فضاي كسب و كار، فارغ 
از دولت‌هايي كه مي‌آيند و مي‌روند، انسجام هدف داشته باشد. پس يكي از قسمت‌هايي كه مي‌شود گفت در آن مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، خيلي فعال و خوب عمل كرده است، در حوزه مسائل استراتژيك است و در مسائل اقتصادي 
است و مشاوره و كارهاي خيلي دقيقي را انجام داده است.  بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران 
توسط رهبر انقلاب، بيش‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي ما بر اساس همين راهكارها و چشم‌انداز 20 ساله كشور شكل گرفته 
است. به نظر مي‌آيد كه تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله، يك كار بسيار خوب بوده است. بر همين اساس شايد بتوان گفت 

كه با وجود اين سند هر دولتي و مردم مي‌دانند در چه سطحي و چه چارچوبي حركت مي‌كنند. 
من شخصا به عنوان يك فعال اقتصادي از فعاليت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه اقتصادي و بعد به 
عنوان يك بازوي مشاوره‌اي براي رهبر معظم انقلاب و اين‌كه اين سند را ابلاغ كردند، اين را سرلوحه فعاليت‌هاي خودمان 
قرار داديم و اميدواريم به آن اهدافي كه در سند چشم‌انداز كشور تعريف شده است و كار كارشناسي زيادي درباره آن انجام 
شده است، دست پيدا كنيم.  البته قسمت اجرايي و عملياتي كردن اين سند چشم‌انداز به دولت، مجلس، قوه قضاييه و 
همين طور فعالان اقتصادي بر مي‌گردد. اين‌كه به بعضي از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، مثل رشد 8 درصدي 
رشد اقتصادي دست پيدا نكرده‌ايم، مربوط به اين نيست كه كار كارشناسي اين سند و راهکارها دور از واقعيت بوده‌اند. 

مسئله اين است كه در امر اجرا ممكن است يك دولت موفق‌تر يا ناموفق‌تر باشد. در بعضي سال‌ها به اين رهبردها و 
اهداف كمي دست پيدا كرده‌ايم ولي به نظر مي‌آيد كه مسئولان كشور و خصوصا مجمع تشخيص مصلحت نظام و خود 

رهبر معظم انقلاب، اين مسائل را رصد مي‌كنند. 
هر چند در اين چند ساله، ما رشد اقتصادي مناسبي نداشته‌ايم ولي شايد اين رياضت اقتصادي فعلي باعث اين باشد 

كه در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي چشمگيري را داشته باشيم و اين ضعف‌ها را در سال‌هاي بعد جبران كنيم. 
* اقتصاددان و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نايب‌رئيس كميسيون 
فضاي كسب و كار اتاق بازرگاني تهران

ترسیم افق های بلندمدت
هادي حق‌شناس*

فعالیت اقتصادی بر اساس رهنمودهای چشم انداز
دكتر جمشيد عدالتيان*
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تهران - برج آزادی

|ادامه در صفحه 9| 
 تدوين و ارايه بسياري از سياست‌هاي كلي نظام به 
چندين سال قبل بر مي‌گردد. براي مثال سياست‌هاي كلي 
تشويق سرمايه‌گذاري در سال 1382 توسط مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نهايي و تصويب شده است و سياست‌هاي كلي 
مالي در سال 1383 و همچنين سياست‌هاي كلي رشد و 
توسعه فناوري و ساير سياست‌هاي كلي تهيه و تصويب شده 
است. اين سياست‌هاي كلي، قبل از زمان اجراي سند 
چشم‌انداز تصويب شده است. آيا همه اين سياست‌ها 
مي‌تواند كليت اقتصاد ايران را نشان بدهد و تصويري از 

اقتصاد بدهد كه چه اهدافي بايد داشته باشيم؟

ه با  همه اين سياست‌هاي كلي كه تدوين شده است، همرا
سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، كاملا برنامه‌ريزي اقتصاد ايران را 
مي‌تواند ترسيم كند. اما مسئله اجرايي كردن آن هم مهم است. 
روي كاغذ نوشتن چندان دشوار نيست. البته تهيه آنها خوب است 
و مهم است و كارهاي خوبي انجام شده است ولي بايد اجرا شوند كه 

به آن صورت اجرا نشده است. 
و  كميسيون‌ها  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع 
كميته‌هاي تخصصي متعددي دارد. اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن در تهيه اين نوع سندها و سياست‌ها همكاري و نقش 
داشته است و آيا ارتباط محكمي بين اين دو نهاد حكومتي و 

خصوصي وجود دارد؟
بله؛ دوستان و همكاران ما در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
بوده‌اند و نظراتي داده‌اند. از نظرات اين دوستان ما در اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن، در تهيه آن سياست‌هاي كلي استفاده شده است. 
اما وقتي واقعيت را مي‌بينيم، متوجه مي‌شويم كه مي‌گويند بخش 
خصوصي را به بازي مي‌گيريم ولي در عمل چنين چيزي نبوده است. 
اين سياست‌هاي كلي توسط مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، تدوين و ارايه شده است. مجلس هم موضوعات مربوطه 
را به صورت قانون درآورده است. بعد از تهيه قانون مشكل 

شروع مي‌شود؟
 در زمان اجرا مشكل داريم. در زماني كه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اين سياست‌هاي كلي را ارايه كرده و مجلس تصويب 
كرده است، هر كدام را مطالعه مي‌كنيم، بسيار عالي است. البته 
خيلي بلندپروازانه است ولي واقعيت آن، اين است كه ما در ايران 
منابع خوبي داريم، افراد تحصيلكرده زيادي داريم و تمام امكانات را 
داريم. يعني اگر برنامه اجرايي درستي وجود داشته باشد، به‌راحتي 
مي‌شود اين سياست‌ها را اجرا كرد. نوشتن روي كاغذ و گذاشتن آن، 
ما را به اهداف تعيين شده نمي‌رساند. ما قوانين سرمايه‌گذاري را 
داريم كه قابل دفاع است. من خودم، خيلي از قوانين سرمايه‌گذاري 
كشورهاي مختلف دنيا را مطالعه كرده‌ام. مي‌توانم با قاطعيت بگويم 
كه قوانين سرمايه‌گذاري ايران، واقعا يكي از بهترين‌ها است. اما اين 
 قوانين فقط روي كاغذ مانده است. ما چه مقدار توانسته‌ايم سرمايه 

جذب كنيم. 
ما چه مشكلي در اين خصوص داريم كه نمي‌توانيم قانون 

مصوب شده را به درستي اجرا كنيم؟
مشكل آن اعتماد‌سازي است. چرا كه سرمايه، عين يك پرنده 
است و با کوچكترين صدايي پرواز مي‌كند. فرض كنيد الان يك 
سرمايه‌گذار مي‌خواهد بيايد در ايران سرمايه‌گذاري كند. او 
سرمايه‌اش را با چه نرخ ارزي مي‌خواهد بياورد و با چه نرخي 
مي‌خواهد ببرد. ما در ايران، مسئله‌اي كه داريم اين است كه دوستان 
ما، قدري دير به فكر مي‌افتند. الان همين مسئله مشكلات ارزي 
كه ظرف چند ماه گذشته نقل مجالس شده است. به هر حال، بانك 
مركزي بايد زودتر اقدام مي‌كرد. مسائل تحريم هم، همين طور است. 
ما براي مسائل تحريم، بايد چاره جويي مي‌كرديم و نه اين‌كه داخل 
يك معركه بيفتيم و آن وقت تازه دنبال چاره‌جويي برويم. بانك 

مركزي ما، بسيار بد عمل كرده است. 
همان‌طور كه پيش از اين توضيح دادم، سند چشم‌انداز يك سند 
بسيار عالي است. اما ما هنوز گزارشي در اين زمينه نديده‌ايم يا حداقل 
من نديده‌ام و شايد تهيه باشد. بالاخره دولت هنوز گزارشي راجع به 
انجام پذيرفتن اين سند ارايه نكرده است و من هم در جايي نديده‌ام. 
يعني ما گزارش جامعي درباره اجراي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 
نداريم. به صورت شفاهي مي‌گويند كه اين كارها انجام شده است ولي 
گزارش جامعي در اين زمينه ارايه نكرده‌اند. در اين ميان هم، قرار 
نبوده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اجراي سند چشم‌انداز 
20 ساله كشور را به عهده داشته باشد. اما آن طور كه بايد و شايد اين 

سند اجرا نشده است. 
در تهيه اين سند و سياست‌هاي كلي چه مقدار از توان 
علمي و تخصصي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان 

پارلمان بخش خصوصي استفاده شده است؟
ما نشست‌ها و جلسات مشترك برگزار كرده‌ايم و ظرف دو سال 
گذشته، يك مقدار اتاق‌هاي بازرگاني با دولت و مجلس تعاملاتي 
داشته‌اند. در كميسيون‌هاي مختلف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، 
مسائل روز اقتصادي بررسي مي‌شود و از اين جلسات، نتيجه‌اي 
حاصل مي‌شود. نتايج اين جلسات هم به تشكيلات مختلف داده 
مي‌شود. من چون بيش‌تر، دنبال كار اقتصادي هستم مسائل بانكي و 
سرمايه‌گذاري در كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني كه من هم 
شخصا در آن هستم، بررسي مي‌شود و نتايج آن هم به شوراي پول و 

اعتبار و بانك مركزي ارسال مي‌شود. 

گفت‌وگو با فريال مستوفي
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن تهران

 سياست‌هاي كلي نظام 
و چالش در اجرا

 چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در 1404 هجري شمسي
 با اتكا به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله: 

 جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت: 

توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي 
بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر: مردم‌سالاري ديني، 
عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از 

امنيت اجتماعي و قضايي. 

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر 
منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. 

 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و 
پيوستگي مردم و حكومت. 

 برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره‌مند از محيط‌زيست مطلوب. 

فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظامي اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن. 

دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي )شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه( با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب 
و مستمر اقتصادي، ارتقاي‌نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل. 

 الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردمسالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم 
اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني)ره(. 

داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت. 

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص‌هاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ 
اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و 

تعيين شود و اين سياست‌هاي و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود. 

متن كامل سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در 1404 هجري شمسي
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اقتصاد، جزو علوم سخت )Hard Sciences( نيست كه به صورت دقيق بيان شود بلكه جزو علوم نرم 
)Soft Science( اس�ت. ش�ما مثلا مي‌گوييد ما مي‌توانيم بين 4/5 درصد فرض كنيد تا 5/5 درصد رش�د 
اقتصادي داشته باشيم. مفهوم آن، اين است كه ما مي‌توانيم رشدي حول و حوش 5 درصد داشته باشيم و 
مفهومش اين نيست كه بايد به رشد 3 درصد راضي باشيم يا تخيل كنيم كه به رشد 8 درصدي برسيم. اين 

رشدي كه در چشم‌انداز ديده شده بود، قابل دسترسي بود.

اقتصادي،  متعدد  اهداف  به  چشم‌انداز  سند 
فرهنگي و سياسي اشاره كرده است و قرار است 
ايران در سال 1404 شمسي به اهداف مورد اشاره سند 
دست پيدا كند. در حوزه اهداف اقتصادي به موارد 
مختلفي اشاره شده است مثل اشتغال كامل و رشد 
اقتصادي پر شتاب يا فرصت‌هاي برابر و توزيع مناسب 
درآمد. برخي معتقدند سازوكارهاي اين اهداف بايد فراهم 
شود تا تحقق پيدا كند. برخي ديگر از جمله مقامات 
دولتي معتقدند كه كساني سند چشم‌انداز را نوشته‌اند 
افراد بي‌اطلاع نوشته‌اند و از ظرفيت مردم ايران خبر 

نداشته‌اند. 
اين  كه  هستند  دانشمنداني  چه  اخير  گروه  ديد  بايد 
موضوع را مطرح كرده‌اند. اين چه حرفي است كه برخي افراد، 
دستورالعملي را كه مقام معظم رهبري ابلاغ كرده‌اند، بگويند يك 

عده بي‌اطلاع نوشته‌اند. 

ما  كه  داشته‌اند  اين  به  اشاره  مسئولان  اين 
ظرفيت‌هاي بيش‌تري داريم و بيش‌تر مي‌توانيم اهداف 

بلند‌تري را در نظر بگيريم. 
اقتصاد قابل اندازه‌گيري )measurement( است. اما اين 

حرف‌ها تخيلي و ذهني )conceptual( است. من اصلا حاضر 
لبته بگويم من جزو  نيستم اين بحث را با شما ادامه بدهم. ا
كساني كه اين برنامه را نوشته‌اند، نبودم فكر كنيد به آن دليل از 

اين سند دفاع مي‌كنم. 

مي‌خواهيم تحليل شما را بدانيم كه اين اهداف 
اقتصادي كه در سند چشم‌انداز 20 ساله آمده است، تا چه 

اندازه مستند بوده است؟
بله اين يك حرفي است. وقتي كسي مي‌آيد نقد مي‌كند وضع 
فرق مي‌كند. مثلا گفته‌اند كه ظرفيت ما در پتروشيمي در كل 
خاورميانه اول شود. تحقق اين هدف به منابع اوليه پتروشيمي 
بستگي دارد. منابع اوليه پتروشيمي هم، گاز طبيعي است. ما به 
اندازه كافي، منابع گاز طبيعي داريم. حالا اگر مي‌خواهيم به اين 

هدف برسيم، حواس ما بايد جمع باشد كه پول مملكت را ضايع 
نكنيم و آن را سرمايه‌گذاري كنيم و در كنار آن بتوانيم اشتغال 
واقعي دانش بنيان ايجاد كنيم. بله به اهداف اصلي چشم‌انداز 
كه اقتصاد اول منطقه شدن است، ايران مي‌توانست برسد ولي 
الان من به شما مي‌گويم كه در سال 1404 شمسي ما حتما به 
اين هدف نمي‌رسيم. براي اين‌كه ما شش، هفت سال آن را ضايع 
لتزام عملي مي‌خواهد.  كرده‌ايم. اعتقاد به پيشرفت كشور، ا
اين‌كه زير آب حوض خود را‌ برداريد و به‌طور مرتب بگوييد 
مي‌خواهم حوض را تميز كنم، شما حوض آب نخواهيد داشت. 
ما زير آب حوض سرمايه خود را زده‌ايم، از آن طرف دشمن ما 
را در سرمايه تحريم كرده است، پس مشخص مي‌شود كه با اين 

رفتار چه كار كرده‌ايم. 

تحقق اين سند تا چه حد بايد به سرمايه‌گذاري‌هاي 
خارجي اتكا داشته باشد؟

اقتصاد، جزو علوم سخت )Hard Sciences( نيست كه به 
 )Soft Science( صورت دقيق بيان شود بلكه جزو علوم نرم
4 درصد فرض  است. شما مثلا مي‌گوييد ما مي‌توانيم بين 5/
كنيد تا 5/5 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم. مفهوم آن، اين 
است كه ما مي‌توانيم رشدي حول و حوش 5 درصد داشته باشيم 
و مفهومش اين نيست كه بايد به رشد 3 درصد راضي باشيم يا 
تخيل كنيم كه به رشد 8 درصدي برسيم. اين رشدي كه در 
چشم‌انداز ديده شده بود، قابل دسترسي بود ولي الان اقلا هفت 
سال تاخير در آن خواهيد ديد. دليل اصلي اين تاخير هم، عدم 
سرمايه‌گذاري كافي با سرمايه‌هاي به دست آمده داخلي است. 

شما مطمئن باشيد آدم‌هايي كه سرمايه خود را ضايع 

كه  كسي  نمي‌دهد.  سرمايه  آنها  به  كسي  هيچ  مي‌كنند، 
مال خود را ضايع مي‌كند، ديگري به او سرمايه نمي‌دهد. 
سرمايه را در دنيا به آدم‌هاي عاقل غير سفيه مي‌دهند. 
من اين نكاتي را كه مطرح مي‌كنم چاپ كنيد. چون طبق 
 حكم شرع، سفيه است و در اين زمينه حرف ديگري هم

 نداريم. 

تا چه حد تحقق اهداف سند بستگي دارد به جذب 
سرمايه خارجي يعني چند درصد يا چه مقدار از آن 
سرمايه‌هايي كه مورد نياز است بايد از طريق سرمايه 

خارجي تامين شود؟
سرمايه خارجي، مكمل سرمايه داخلي است ولي ما در قدم 

دكتر علي شمس اردكاني، از 
كارشناسان برجسته انرژي در كشور 
است و چند سالي است كه رياست 
كميسيون انرژی اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران را به عهده گرفته است. علي 
شمس اردكاني متولد 1322 در اصفهان و 
پسر شيخ مرتضي شمس‌اردكاني است و 
داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه 
ايلي نويز امريكا. از فعالان حوزه انرژي و 
صنعت خودرو‌سازي است. او طراح اوليه 
خط لوله گازي ايران-پاكستان- هند 
است. با او درباره ميزان تحقق اهداف 
اقتصادي چشم‌انداز كشور و عمدتا از بعد 
انرژي و اقتصاد انرژي گفت‌وگو كرديم. 
در پايان گفت‌وگو هم وقتي بحث به 
سرمايه‌گذاري كشيده شد با ذكر شعري از 
سعدي به نكاتي اشاره كرد؛ به اين صورت 
كه سعدي گفته است: »اي تهيدست رفته 
در بازار/ ترسمت پر نياوري دستار«. شما 
وقتي سرمايه‌گذاري نكنيد، دستارت پر 
نخواهد بود. يادمان هم باشد كه لغت بازار، 
لغتي است كه فارسي است و ايراني‌ها آن 
را اختراع كرده‌اند به معني باز آر يعني ببر 
و بيار. شما با خالي‌بندي چيزي به دست 
نمي‌آوريد. به همين خاطر سعدي گفته 
است كه »ترسمت پر نياوري دستار«. 

گفت‌وگوي »ملت ما« با دكتر علي شمس اردكاني
 كارشناس برجسته اقتصاد انرژي

 خرج كردن سرمايه‌هاي نفتي 
و  سند چشم‌انداز



| ويژه نامه بایدها و نبایدهای تحقق چشم انداز 1404| سه شنبه 12 ارديبهشت1391 | 9 جمادي الثانی ‌1433 | اول مه 2012 | 32 صفحه ضميمه |
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اول و پيش نياز اصلي كه عبارت است از سرمايه‌گذاري در 
سرمايه‌هاي خودمان، درست عمل نكرده‌ايم. اين سرمايه‌گذاري 
Demographic( يعني جمعيت  هم يك لزوم دموگرافي )
شناختي هم دارد. شما وقتي دو دهه، انفجار جمعيت را داشته‌ايد 
و همين الان تعداد 4/2 ميليون نفر دانشجو داريد و حداقل به 
اندازه همين تعداد آدم دانشگاه نرفته داريم. بنابراين، طي پنج 
سال آينده ما بايد براي 8/4 ميليون نفر آدم شغل درست كنيم 
و شغل آنها هم ديگر كارهاي ساده سطحي نيست و شغل‌هايي 
است كه در چشم‌انداز ديده شده است. براي اين‌كه اقتصاد ما 
را اقتصاد اول منطقه كند. به نظر من، اين پولي كه داشته‌ايم، 

ضايع شده است. 

با توجه به اينك‌ه بخش عمده ما درآمدهاي نفتي 
است. ديدگاه شما نسبت به اين درآمدها و مصرف آن به 

چه صورت است؟
پول نفت، درآمد نيست. اول بايد اين ادبيات اصلاح شود. 
پول نفت، سرمايه‌اي است كه ما از دو، سه هزار متر از زير زمين 
آن را به بالا مي‌آوريم و مي‌فروشيم. اسم آن درآمد نيست بلكه 
سرمايه است. درآمد عبارت است از مابه‌التفاوت هزينه‌اي كه ما 
براي استخراج يك بشكه نفت صرف مي‌كنيم. اگر 10 دلار صرف 
مي‌كنيم، درآمد آن 10 دلار هم يك دلار است. اما وقتي قيمت 

هر بشكه نفت 110 دلار است، آن 100 دلار سرمايه است. 

به هر حال اصطلاحي كه به كار مي‌رود اسم آن تحت 
عنوان درآمدهاي نفتي است. 

اصطلاح غلطي است و به همين دليل است كه ما بدبخت 
هستيم. اگر شما به عنوان يك كارشناس اقتصاد انرژي از من 
سوال مي‌كنيد، من مي‌گويم اين اشتباه است. تمام عوام و 
تمام مهندسان و تمام كساني كه اقتصاد انرژي بلد نيستند و 
نخوانده‌اند، بيايند بگويند نه، اين حرف عوض نمي‌شود. اصلا اين 

يك بحث علمي است. 

چه اسمي براي اين پول مي‌توان انتخاب كرد كه 
مسما باشد و با آن تناسب داشته باشد؟

اين پول نفت، سرمايه است. اين لغت سرمايه به عربي هم 
ترجمه شده است و اسم آن راس‌المال شده است. يعني لغت 
سرمايه را ايراني‌ها، اختراع كرده‌اند. لذا به كسي كه عقلش 
درست نيست از قديم مي‌گفتند اين آدم »مايه خور« است و 

مسخره‌اش مي‌كردند. 

پس بايد آن را سرمايه‌هاي نفتي بناميم؟
احسنت. ما چيزي به عنوان درآمدهاي نفتي نداريم. از قديم 
طلبه‌ها نيز مبحثي داشتند و مي‌گفتند مبحث الفاظ. مي‌گفتند 
اول، لفظ‌هايي را كه به كار مي‌بريم، معني هم كنيم. اين كلاهي 
است كه انگليس‌یها بر سر ما گذاشتند و از اول گفتند درآمد 
يران  نفت. به مناسبت روز ملي شدن نفت بگويم كه مردم ا
دنبال ملي شدن نفت نبودند كه نفت را به جاي اين‌كه كارمند 
انگليسي به خزانه بريزد به يك كارمند ايراني بدهند به خزانه 
دولت بريزد. در ملي شدن مي‌خواستند اختيار اين »مال« دست 

ملت ايران باشد. 

اين سرمايه نفتي نشان داده كه بنا به دلايل مختلف 
نتوانسته است در طول چند دهه اخير به درستي به كار 
گرفته شود. اين سرمايه نفتي به چه شكل باعث مي‌شود 
اهداف سند چشم‌انداز تحقق پيدا نكند و چه اشكالي 
وجود دارد كه نمي‌گذارد آن هدف خوشايند عملي شود؟

اگر كسي خانه‌اش را بفروشد و پول آن را بخورد، بي‌خانه 
مي‌شود. 

آن سازوكاري كه باعث مي‌شود سرمايه نفتي مانع 
تحقق هدف شود به چه نحو عمل ميك‌ند؟

اين سرمايه نفتي بايد سرمايه‌گذاري شود. سرمايه‌گذاري در 
زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني و سرمايه‌گذاري 
ز  ا توليد ملي و سرمايه‌گذاري در جلوگيري  فزايش  ا در 
خام فروشي نفت. هزار و يك مصداق دارد و همه اين موارد در 
برنامه پنج ساله توسعه ديده شده است. متاسفانه سرمايه مورد 

نياز برنامه‌هاي توسعه، تخصيص پيدا نكرده و به‌طور مرتب هم 
بدتر شده است. در هيچ جاي دنيا نمي‌آيند پول متمركزي را كه 
قابل سرمايه‌گذاري است، پخش كنند مثل كسي كه آبي را در 

ريگزار پخش مي‌كند. اين پول متمركز، اسمش سرمايه است. 

يعني بازگشت به برنامه‌هاي پنج ساله توسعه را راه 
بهتر و قانوني مي‌دانيد؟

دقيقا همين طور است. ما بايد برگرديم ببينيم كه اتفاقاتي 
در كشور رخ داده است. ما مثل 50 سال پيش نيستيم كه 
ندازه كافي حتي آدم متخصص نداشتيم كه به اصطلاح  به ا
لولهنگ )آفتابه( بسازند. اين حرفي است كه سپهبد رزم‌آرا 
هنگام نخست‌وزيري‌اش در سال 1329 شمسي و در مجلس 
شوراي ملي زد در مخالفت با ملي شدن صنايع نفت. گفت ملتي 
كه نمي‌تواند لولهنگ بسازد چگونه مي‌تواند صنايع عظيم نفت 

را ملي كند. 
لبته يك حقيقت در اين حرف رزم‌آرا نهفته بود. اما در  ا
مملكتي كه ما الان بيش از فرانسه يا بيش از ايتاليا دانشجو 
داريم، وضع ما بايد متفاوت باشد. اين مملكت، يك مملكتي 
است كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هایي در همه رشته‌ها انجام 
بدهد و همين كار را هم انجام م یدهد. امروزه هم تكنولوژي‌ها 
پيشرفته است و فناوري اطلاعات توسعه زيادي پيدا كرده است. 
بنابراين، اگر ما سرمايه‌هاي خود را ضايع نکنيم و ضايع نكرده 

بوديم، اهداف چشم‌انداز قابل دسترسي بود. 

آيا در وضع فعلي و با وضعي كه به وجود آمده است 
نبايد به‌طور جدي حساب باز كنيم؟

شما تا نشان ندهيد سرمايه خود را به نحو خوبي صرف 
مي‌كنيد، توقع اشتباهي است كه دنبال سرمايه خارجي باشيد. 
حالا به اين‌جا يا آنجا سرمايه‌اي مي‌آيد. اما سرمايه خارجي جذب 

كشوري مي‌شود كه سرمايه خود را به خوبي مصرف كند. 

سرمايه‌گذاران خارجي با محاسبه‌گري و بررسي، 
با  به يك كشور مي‌برند و مي‌دانند  را  سرمايه خود 
سرمايه‌گذاري در كشوري مثل ايران چقدر سود مي‌برند.

نه؛ اول از همه فضاي كسب و كار است. اين‌كه شما مال 
ضايع كن هستيد يا نه. در هيچ جاي دنيا، كسي مال خودش را به 
مال ضايع كن نمي‌دهد. اين‌كه يك موضوع بديهي است و ديگر 

علم اقتصاد نمي‌خواهد. يك بازاري هم اين موضوع را مي‌داند. 

اين نوع ضايع كردن مال و سرمايه چه نشانه‌هايي 
دارد؟

نشانه آن، اقتصاد را با تخيل اشتباه گرفتن است. اقتصاد 
تخيلي يك نحله از اقتصاد است. 

يكي دو مثال عيني ذكر ميك‌نيد كه بدانيم اقتصاد 
تخيلي چه چيزي است؟

نحله‌اي از اقتصاددانان هستند كه به آنها اقتصاددانان تخيلي 
مي‌گويند. مثلا خيال مي‌كنند اگر پاي يك درخت بنشينند و دعا 
بخوانند آن درخت ميوه مي‌شود. در حالی که بايد به درخت كود 

داد و زحمت كشيد و آب داد و آن وقت ميوه مي‌دهد. 

اگر مثال عيني درباره كشور خودمان ذكر كنيد 
اقتصاد تخيلي چطور است؟

مثلا شما فكر مي‌كنيد اگر بين مردم پول توزيع كنيد، اين 
مردم در رفاه خواهند بود. ما بيست سال بحث كرديم كه انرژي 
را با قيمت ارزان نفروشيد. اما وقتي هم انرژي به قيمت واقعي 
نزديك شد، كل پول آن را برداشتند و ضايع كردند. الان حتي 
يارانه سهم صنعت را در قالب قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، 
نداده‌اند. با اين وضع هم اهداف سند چشم‌انداز حتما تحقق پيدا 

نمي‌كند و اين يك موضوع بديهي است. 
سعدي گفته است: »اي تهيدست رفته در بازار/ ترسمت پر 
نياوري دستار«. شما وقتي سرمايه‌گذاري نكنيد، دستارت پر 
نخواهد بود. يادمان هم باشد كه لغت بازار، لغتي است كه فارسي 
است و ايراني‌ها آن را اختراع كرده‌اند به معني باز آر يعني ببر و 
بيار. شما با خالي‌بندي چيزي به دست نمي‌آوري. به همين خاطر 

گفته است كه »ترسمت پر نياوري دستار.«

|ادامه گفت وگو از صفحه 14|
 با اين حال تاثير‌گذاري رسانه را نمي‌شود انکار کرد 

و وظيفه عمده‌اي بر دوش رسانه است. 
در اين‌كه سازمان صدا و سيما، رسانه اصلي و ملي است بحثی 
نيست. منظور من، چيز ديگري است. مي‌خواهم بگويم كه كفايت 

نمي‌كند كه ما فقط اين كار را از سازمان صدا و سيما بخواهيم.

 وزارت آموزش و پرورش هم مي‌تواند در كتاب‌هاي 
درسي دانش‌آموزان مطالب مربوط به سند چشم‌انداز را 
بياورد و چاپ كند. اما در حال حاضر هفت سال از شروع 
اجراي سند چشم‌انداز گذشته است. هنوز هم محتواي 
اين سند براي همه مردم شناخته شده نيست. الان هم 
يك سوم از دوره زماني سند چشم‌انداز گذشته است. 
براي مثال، سازمان صدا و سيما چه اقداماتي انجام داده 

است كه بتواند اين نقص را جبران كند؟
صدا و سيما برنامه‌هاي مفصلي در اين زمينه داشته است. اما 
براي كار تبليغ سند چشم‌انداز بايد بگويم كه زمينه تبليغ، صرفا 
زمينه ذهني نيست. يعني براي اين‌كه شما، بتوانيد مخاطب را 
با موضوع درگير كنيد، بايد واقعيت‌هايي در بيرون پيدا شود. 

واقعيت‌هاي عمومي هم باشد. 

 به نظر شما بايد تحولي در حوزه اقتصاد به وجود 
بيايد كه برنامه‌هاي صدا و سيما هم موثر باشد؟

يكي از مشكلات مرتبط با سند چشم‌انداز اين است كه اين 
سند هنوز يك امر در »ذهن« مخاطب و جامعه است و نه در 

»عين« جامعه. 

 شما معتقديد كه بايد تغيير و بهبودي در عرصه 
اقتصادي مشاهده شود تا براي اجراي دقيق و تحقق سند 

چشم‌انداز همدلي ايجاد شود؟
در همه حوزه‌ها بايد اين اتفاق رخ بدهد. درست است كه شما 
در اين‌جا بر موضوع اقتصاد تاكيد داريد ولي در حوزه‌هاي فرهنگ 
و سياست هم بايد اين تحول به وجود بيايد. بنابراين، بايد تحولي 
در مسير برنامه توسعه‌اي به وجود بيايد كه دسترسي به هدف 
اقتصادي چشم‌انداز را محقق مي‌كند و آن بتواند زمينه‌اي باشد 

كه مردم نسبت به سند چشم‌انداز اقبال عمومي داشته باشند. 

 اگر اين اتفاق رخ بدهد فرضا برنامه‌هاي صدا و 
شناساندن  در  بيش‌تري  تاثير  مي‌تواند  هم  سيما 

چشم‌انداز داشته باشد؟
برنامه‌هاي تبليغاتي، غالبا همين طور است. يعني زمينه 
عيني وجود داشته باشد، تاثير آن بيش‌تر است. اما ما در صدا 
و سيما و شما در مطبوعات و همچنين با انواع رسانه‌هايي كه 
وجود دارد، نبايد معطل اين امر باشيم. از انواع شيوه‌هايي كه 
مقدور است و ميسر و مناسب است بايد مخاطب را نسبت به 
اين موضوع حساس كنيم. همين گفت‌وگويي كه شما انجام 
مي‌دهيد، خود اين گفت‌وگو ايجاد حساسيت مي‌كند در 
گروهي از مخاطب‌هاي روزنامه و بعد شما مي‌توانيد همين 
موضوع را پيگيري كنيد. به‌طوري كه مخاطب شما نسبت 
به تحقق سند چشم‌انداز مدعي باشد و ميدان از افراد و 
گروه‌هايي پر بشود كه مدعي تحقق سند چشم‌انداز هستند. 
وقتي مي‌گوييم ميدان، در اين‌جا خود مسئولان نيز در آن 
قرار مي‌گيرند. يعني در نظام‌هاي برنامه‌اي به اين قضيه 

توجه مي‌كنند. 

گفت‌وگوي »ملت ما«  با دكتر حسن خجسته
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   سال 1384 نخستين سال اجراي سند چشم‌انداز 
20 ساله جمهوري اسلامي ايران است و اجراي آن هم 
ادامه دارد. با توجه به اينك‌ه سند چشم‌انداز، يك حالت 
مقايسه‌اي دارد و ما در قالب اين سند در حوزه‌هاي 
اقتصادي و تكنولوژيكي با كشورهاي ديگر منطقه رقابت 
داريم. به چه علت ما ديرتر توانسته‌ايم سندي بلندمدت 
داشته باشيم و آن را به اجرا در بياوريم در حالي كه بعضي 
از كشورهاي منطقه از جمله عمان زودتر از ما اين كار را 

انجام داده‌اند؟
البته تدوين سند چشم‌انداز از سال 1377 شروع شد. يعني 
ما از سال 1377 شروع كرديم ولي فرآيند تدوين و تصويب آن، 
مراحل طولاني مدتي را داشت. لذا شروع اين كار از آن سال بود 
و در سال 1383 تصويب و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. 
بنابراين، مراحل طولاني مدتي در بخش تدوين و تصويب داشته 
است. نخستين برنامه پنج ساله توسعه بعد از انقلاب در سال 1368 
به اجرا درآمد. قبل از آن به‌مدت هشت سال درگير جنگ تحميلي 
بوديم. در زمان جنگ تحميلي هم، ما عملا خيلي دنبال بحث‌هاي 
برنامه‌اي توسعه‌اي نبوديم. يك سياست‌هاي تثبيت اقتصاد بود و 
اين سياست‌ها براي اين منظور بسته شده بود كه ما بتوانيم كشور 
را در آن فضاي نا امن و نا اطمينان جلو ببريم. به همين دليل 

اولويت برنامه توسعه ما از سال 1368 شروع شد و تا ابلاغ سند 
چشم‌انداز، سه تا برنامه پنج ساله را تصويب كرده بوديم. 

نخستين برنامه پنج ساله توسعه در سال‌هاي 1368 تا 1372 
به اجرا درآمد. دومين برنامه هم از سال 1374 تا 1379 اجرا شد. از 
سال 1379 تا سال سال 1383 برنامه پنج ساله سوم توسعه اجرايي 
شد. يكي از دلايلي كه از نظر من، موجب شد كه بحث تدوين سند 
چشم‌انداز شايد يك مقدار به تعويق بيفتد، بحث هشت سال 
جنگ تحميلي بود. با اين حال، مطالعات تدوين سند چشم‌انداز از 
سال 1377 شروع شد. يعني ما خيلي با وقفه نسبت به كشورهاي 
منطقه، اين موضوع را شروع نكرديم. البته هم يك تعويق در زمان 
فرآيند تدوين تا تصويب داشته‌ايم و هم مدت زمان هشت سال 
جنگ تحميلي بوده است و باعث شده است ما اين دو تا وقفه را 
داشته باشيم وگرنه اگر حساب كنيد كه اگر ما نخستين برنامه 
توسعه را همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي شروع مي‌كرديم، 
شايد فرآيند تدوين سند چشم‌انداز پيش مي‌رفت. در مجموع، 
من مي‌دانم كه تركيه و عربستان، خيلي با ما فاصله‌اي ندارند. سال 
پاياني سند چشم‌انداز عربستان 2025 ميلادي است و تركيه هم، 

سال 2023 ميلادي است. افق چشم‌انداز ايران نيز سال 2025 
ميلادي است. يعني مقطع پاياني سند چشم‌انداز دو تا رقيب اصلي 

ما كه عربستان و تركيه هستند، با كشور ما تقريبا يكي است. 
   اگر بخواهيم بحث‌هاي ما حالت مقايسه‌اي داشته 
باشد و ما خود را با كشورهاي رقيب در منطقه مقايسه 
كنيم، آمارها بايد بتواند نشان بدهد ما چه جايگاهي داريم. 
بدون آمار هم قاعدتا اين مقايسه و ارزيابي ممكن نيست. 
چرا فعاليت ما درباره آمار و آمار دهي، يك روال دقيق و 

منطقي ندارد؟
آمارهايي كه كشورها را با هم دارند مقايسه مي‌كنند، آمارهاي 
ثابت و مشخصي است. مهم‌ترين آماري كه ما به كمك آن، 
مي‌توانيم كشورهاي منطقه را با هم مقايسه كنيم، آمار توليد ملي 
كشورها است. توليد ملي هم، شاخص قدرت اقتصادي كشورها 
را نشان مي‌دهد و يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي مقايسه‌اي بين 
كشورها است. هدف ما در افق سال 2025 ميلادي، دستيابي به 
توليد اول در بين 25 كشور منطقه بوده است. تركيه نيز همين 
هدف را داشته است. عربستان هم همين هدف را دنبال كرده است. 
يكي از اهداف مهم تركيه، اين بوده است كه در بين 10 تا كشور 
قدرتمند دنيا قرار بگيرد از نظر توليد. پيش‌بيني عدد توليد آن براي 

افق چشم‌انداز بالغ بر دو هزار ميليارد دلار بوده است. 
ما نيز اين مبنا را براي ايران در نظر گرفته‌ايم يعني دستيابي به 
توليد برتر منطقه. اين يكي از شاخص‌هاي ما بوده است كه خودمان 
را داريم با اين دو تا كشور منطقه مقايسه مي‌كنيم. مي‌دانيد كه 
رقباي اصلي كشور ما، اين دو تا كشور هستند. كشورهاي ديگر 

امكان دستيابي شان به ما وجود ندارد. 
امارات متحده عربي، يك كشور كوچك است و هر چقدر با 
سرعت جلو برود، امكان اين‌كه به يك كشور بزرگ و قدرتمند در 
منطقه تبديل شود، وجود ندارد. وضع كشورهاي ديگر از جمله 
پاكستان هم اين اجازه را به آنها نمي‌دهد و وضع آنها رو به رشد 
نيست. رژيم اشغالگر هم از نظر وسعت و جمعيت در حد و قواره 

كشور ما نيست. 
ما كشورهايي را در منطقه مي‌توانيم قدرتمند بدانيم و بگوييم 
كشورهاي قدرتمندي هستند كه وسعت زيادي داشته باشند و 
فضاي خالي براي توليد ملي آنها آماده باشد. در بين اين 25 كشور، 
يكي از اين كشورها ايران است. يك كشور ديگر هم تركيه است 
و يكي هم عربستان. حالا ممكن است كه شما بگوييد جمهوري 

آذربايجان، داراي رشد اقتصادي 15 درصد در سال بوده است. 
   ولي حجم اقتصاد جمهوري آذربايجان، خيلي بزرگ 

نيست. 
ولي هرگز اين كشور نمي‌تواند بيايد با كشورهاي بزرگ رقابت 
كند. جمهوري آذربايجان، فقط مي‌تواند با همجنس و هم اندازه 
خودش در منطقه رقابت كند. ما عمدتا، خود را با عربستان و تركيه 
مقايسه مي‌كنيم. در اين زمينه هم شاخص‌هاي ويژه‌اي وجود دارد 

و دو يا سه شاخص عمده را مي‌توانيم مورد استفاده قرار دهيم. 
يكي از اين شاخص‌ها، بحث توليد است. يكي بحث رفاه است. 
يكي بحث توزيع درآمد است و همچنين اشتغال و بيكاري و حجم 
سرمايه‌گذاري. همه اين موارد، عمدتا شاخص‌هاي اقتصادي است 

و شاخص‌هاي مقايسه‌اي بين كشورها است. 
مهم‌ترين شاخص، شاخص توليد ملي است. الان توليد ملي بر 
اساس ارقام جاري براي سال 2010 ميلادي حول و حوش 450 
ميليارد دلار بوده است. توليد ملي تركيه در همين سال 2010 
ميلادي حدود 750 ميليارد دلار بوده است. توليد عربستان هم 
حول و حوش 480 يا 490 ميليارد دلار بوده است. ما خيلي با 

عربستان فاصله نداريم. 
   سازمان اطلاعات مركزي امريكا )CIA( جديدا اعلام 
كرده است كه توليد ناخالص ايران 480 ميليارد دلار است. 
شايد منابع آمارها متفاوت باشد. زمان اين آمارها را هم 

گفتم كه سال 2010 ميلادي است. 
سازمان سيا آمار سال 2011 را اعلام كرده است. طبق 
آمار اين سازمان در سال 2011 ميلادي توليد ناخالص ايران 
480 ميليارد دلار بوده است. كشور ما يك كشور نفتي 
است و عربستان هم همين‌طور و با افزايش قيمت نفت، 
در مجموع مقدار توليد ناخالص عربستان هم افزايش پيدا 
ميك‌ند ولي اقتصادي كه به معناي واقعي توليد آن افزايش 

پيدا كند و قابل توجه و مهم است، کشور تركيه است. 
عربستان كشوري است كه قابليت تبديل شدن به كشور برتر 
منطقه را دارد. من آمار دقيق توليد را در كامپيوتر خودم دارم و 
رقم دقيق آن به اين صورت است. توليد ما در سال 2010 ميلادي 
بالغ بر 407 ميليارد دلار بوده است. عربستان 444 ميليارد دلار 
بوده است و تركيه 742 ميليارد دلار بوده است. اين رقم توليد ملي 
ناخالص داخلي به ميليارد دلار در سال 2010 ميلادي است و بانك 
جهاني آن را اعلام كرده است. ما 64صدم درصد )0/64( توليد دنيا 
را در اختيار داريم. تركيه هم يك و يك دهم درصد )1/1 درصد( 
توليد دنيا را دارد. اما اگر آمارها متفاوت باشد بحث به هم مي‌ريزد. 
اينها آخرين آمارهايي هستند كه من اعلام كردم. لذا هدف ما اين 
است كه توليد خود را از 407 ميليارد دلار سال 2010 ميلادي به 
2 هزار ميليارد دلار در سال 2025 ميلادي برسانيم. يعني اگر ما 
توليد سالانه خود را به دو هزار ميليارد دلار برسانيم، مي‌توانيم آن 
هدف اصلي سند چشم‌انداز را محقق كنيم. همين هدف را تركيه 
هم براي خودش در نظر گرفته است و عربستان هم همين هدف را 

براي خودش تعريف كرده است. 
   بر اساس آماري كه جديدا سازمان اطلاعات مركزي 
امريكا اعلام كرده توليد ناخالص ايران به 480 ميليارد 
دلار رسيده است. اما وقتي ارقام اين توليد را بررسي كنيم 

مي‌بينيم قيمت نفت خام بيش‌تر شده است. 
اشكالي ندارد. نفت هم جزو منابع ملي است. يك كشور مثل 
تركيه نفت ندارد. اما ما نفت داريم و در بحث توليد نمي‌توانيم 
بگوييم توليد بدون نفت. خلاصه اين يك موهبتي است كه ما در 
اختيار داريم و در كشور ما وجود دارد. ممكن است كشوري هم 
اين موهبت را نداشته باشد و موهبت كشوري مثل تركيه هم قرار 
گرفتن در يك موقعيت مناسب از نظر گردشگري و توريستي باشد. 
ما نمي‌توانيم اين موهبت‌ها را از اقتصاد كنار بگذاريم و بگوييم 
خارج از آن مقدار توليد را محاسبه كنيم. اين نفت مال ما است و 
ما اگر به خوبي از نفت بهره‌برداري كنيم، اين نعمتي است كه ما 

در اختيار داريم. 
   ما اگر مي‌خواهيم اقتصاد دانايي محور و دانش محور 
داشته باشيم، با اين نوع افزايش توليد ناخالص از طريق 

نفت خام... 
آن يك بحث ديگر است ولي من به‌طور شفاف بگويم ما دنبال 
اين هستيم كه اين 400 ميليارد دلار توليد ملي را به دو هزار 
ميليارد دلار در سال برسانيم. دستيابي از رقم 400 ميليارد دلار به 
دو هزار ميليارد دلار، بالغ بر 1500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز 
دارد؛ چه سرمايه‌گذاري داخلي. چه سرمايه‌گذاري خارجي و چه در 
پروژه‌هاي نفتي و گاز و چه در ساير پروژه‌ها. يعني ما اگر بخواهيم 

در گفت‌وگو با دكتر وحيد شقاقي، مطرح شد

شاخص‌هاي اقتصادي ايران و رقباي منطقه‌اي

آمارهايي كه كشورها را با هم دارند مقايسه 
است.  و مشخصي  ثابت  آمارهاي  ميك‌نند، 
مهم‌ترين آماري كه ما به كمك آن، مي‌توانيم 
كشورهاي منطقه را با هم مقايسه كنيم، آمار 
توليد ملي كشورها است. توليد ملي هم، شاخص 

قدرت اقتصادي كشورها را نشان مي‌دهد.

كشور ما يكي از كشورهاي منطقه 
خاورميانه به شمار مي‌آيد كه داراي 
سندچشم‌انداز 20 ساله است و با تدوين 
اين سند بلندمدت تلاش مي‌كند جايگاه 
نخست اقتصادي منطقه خاورميانه را به 
دست آورد. در گفت‌وگويي كه با دكتر 
وحيد شقاقي، اقتصاددان داشتيم وضع 
شاخص‌هاي اقتصادي ايران و برخي از رقباي 
مهم ايران در قالب سند چشم‌انداز مورد 
بررسي و تحليل قرار گرفت. اين گفت‌وگو را 
مي‌خوانيد. 
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|ادامه از صفحه 13|
   وضع شاخص‌هاي اقتصادي را به چه 

صورت ارزيابي ميك‌نيد؟
البته الان تقريبا شرايط ركودي را طي مي‌كند 
ولي باز در بخش‌هاي مختلف و حداقل در كشورهاي 
منطقه، ما شاهد رشدهاي اقتصادي بسيار فراتر از 
رشد اقتصادي كشور خودمان هستيم. حتي در 
برخي از موارد از جمله نرخ تورم يا نرخ بيكاري، 
نسبت به كشورهاي منطقه هم جايگاه خوبي نداريم. 
بنابراين در برنامه پنجم توسعه با جديت بيش‌تري 

عمل كنيم. 
   بعضي از كشورهاي همسايه ما تورم 4 
درصد و پنج درصدي را دارند تجربه ميك‌نند 
و ما تورم 20 درصدي داريم. داشتن اين ميزان 
تورم براي ما فرصت مناسبي را ايجاد نميك‌ند. 
در كنار ضعفي كه در اجراي قانون برنامه 
توسعه داشتيم، آيا ركود اقتصادي به وجود 
آمده در دنيا تا حدي به يك صورت ضعف‌هاي 
ما را مي‌پوشاند كه رقباي ما سريعتر از ما 

حركت نكنند؟
نه؛ در اين حالت هم، ممكن است مشكلي براي 
ما ايجاد شود. چون ما درست است كه يك اقتصاد 
ملي داريم ولي اين اقتصاد، هنوز به درآمدهاي نفتي 
وابستگي دارد و اين درآمدهاي نفتي وقتي مي‌تواند 
تحقق پيدا كند كه ما بتوانيم از بازار جهاني استفاده 
كنيم. البته شايد به‌خاطر برخي مسائل سياسي، 
قيمت نفت بالا رفت و از اين بابت دريافت‌هاي ارزي 
ما بيش‌تر شد. اما ركود جهاني براي ما هم خوب 
نيست. چرا كه ما نيز بالاخره به نوعي، با اقتصاد 
جهاني ارتباطاتي داريم. اما كشورهايي كه در اين 
عرصه با ما در رقابت هستند، بالاخره آنها هم از 
همين ركود جهاني مي‌توانند تاثير بپذيرند و هر 
عيب و نقصي كه ركود جهاني براي ما داشته باشد، 

به نوعي براي آن كشورها نيز وجود داشته باشد. 

   رشد اقتصادي كشور ما به آن حداقل 
هشت درصد ساليانه نرسيد. اگر آن هشت 
درصد رشد اقتصادي اتفاق بيفتد درآمد 
سرانه هم افزايش پيدا ميك‌ند. در حوزه‌هاي 
ديگر اقتصادي و از جمله مقدار ثروتي كه 
دهك‌هاي پر درآمد دارند نسبت به فقرا و 
دهك‌هاي كم درآمد، به‌طور مرتب اين ارقام 
كم و زياد شده است و تغيير اساسي نداشته 
است و در حد شاخص‌هاي سال 1385 است. 
به عنوان مثال ثروت دهك بسيار ثروتمند 
نسبت به فقيرترين دهك جامعه ما 14 برابر 
بود و بعد از مدتي 13/9 برابر شده و دوباره 14 

برابر شده است. 
اين آمارها نشان مي‌دهد كه ما در يك سطح 
ايستاده‌ايم و بهبود آنچناني حاصل نشده است. 
نوساناتي چه خوب و چه بد به وجود آمده است و همه 
اينها ناشي از اجزاي سياست‌هاي ما بوده است. البته 
اين تغييرات در ارقام هم بسيار جزئي است و حتي 
آنها را هم مي‌شود تا حدي خطاي محاسبه تلقي كرد. 
ثروت  مي‌دهد  نشان  آمارها  اين   
ثروتمندان جامعه همچنان در حد ارقام قبلي 
هست و توزيع درآمدها در جامعه عادلانه‌تر 
نشده است. ضريب جيني هم كه نشان‌دهنده 
ميزان توزيع عادلانه يا ناعادلانه درآمد است، 
در حد همان ارقام قبلي مانده و تغيير اساسي 
به سمت توزيع عادلانه‌تر درآمدها نداشته 
است و وضعي شبيه كشورهايي شمال اروپا 
از قبيل نروژ كه نسبتا برابري در درآمدها را 
دارند، پيدا نكرده‌ايم. تورم هم يك پديده 
ضد عدالت است. اين وضع با اهدافي كه ما در 
دستيابي به برابري و عدالت داريم و اينك‌ه 
اقشار كم درآمد وضع بهتري نسبت به اقشار 
ثروتمند پيدا كنند. همين تورم باعث مي‌شود 
كه درآمد و ثروت اقشار كم درآمد دوباره از 

بين برود. چه راهكار اساسي مي‌توانيد ارايه 
بدهيد كه اين تفاوت اساسي به وجود بيايد 

و بهبود چشمگيري در اقتصاد حاصل شود؟
ما اگر مي‌خواهيم به دنبال اين باشيم كه كاهش 
فاصله دهك‌هاي درآمدي جامعه را مشاهده كنيم، 
حتما دو تا عامل موثر است. يكي، عامل اشتغال 
است و يكي هم مسئله تورم است. حتما بايد اشتغال 
افزايش پيدا كند و تورم كاهش پيدا كند. چون تورم 
باعث مي‌شود كه قدرت خريد اين افراد كاهش پيدا 
كند. بيكاري هم از سوي ديگر، باعث مي‌شود كه 
افراد جامعه اصلا درآمدي نداشته باشند.  بنابراين، 
براي اين‌كه فاصله دهك‌ها كاهش پيدا كند، حتما 
بايد نرخ بيكاري و نرخ تورم كاهش پيدا كند. براي 
اين‌كه نرخ بيكاري كاهشيدا كند، بايد رشد اقتصادي 
زياد شود. براي اين‌كه رشد اقتصادي هم زياد بشود 
بايد سرمايه‌گذاري زياد شود و بايد بهره وري زياد 
بشود. براي اين‌كه بهره وري زياد بشود، تعدادي 
سياست كلي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ 
شد كه متاسفانه اين سياست‌ها تحقق پيدا نكرد.  
براي اين‌كه رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري 
تحقق پيدا كند، تعدادي سياست كلي ابلاغ شد كه 
آنها هم اجرا نشد. ما براي اين‌كه به رشد اقتصادي 
مورد نظر دست پيدا كنيم و مثلا به رشد اقتصادي 
8 درصد برسيم، بايد 2/5 )دو و نيم( واحد بهره وري 
را بالا ببريم و 5/5 )پنج و نيم( واحد درصد رشد 
سرمايه‌گذاري را. اگر رشد بهره وري بالا برود، بند 
37 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه كه بحث 
ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رشد بهره وري 
عوامل توليد و پشتيباني از كار آفريني و نوآوري 
و استعدادهاي فني و پژوهشي است كه به درستي 
انجام نشد. براي اين‌كه رشد بهره وري حاصل بشود، 
دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش، 

سرمايه و فناوري‌هاي نوين اجرا نشد. 
2 درصد  بنابراين، رشد بهره وري به جاي 5/

)‌2و‌نيم درصد( در حد شش دهم واحد درصد ارتقا 
پيدا كرد. براي اين‌كه رشد سرمايه‌گذاري در اين 
راستا اتفاق بيفتد كه 5/5 درصد از اين 8 درصد 
رشد اقتصادي، مربوط به رشد سرمايه‌گذاري است، 
سرمايه‌گذاري بايد سالانه 12 درصد رشد داشته 
باشد. براي تحقق اين هدف، بايد بخش تعاوني 
رشد پيدا كند. بند 48 سياست‌هاي كلي راجع به 
اين موضوع است.  همچنين بند 47 سياست‌هاي 
كلي، راجع به اجراي اصل 44 قانون اساسي است. 
براي اين‌كه اينها اجرا شوند و زمينه سرمايه‌گذاري 
فراهم بشود، بند 35 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم 
كه رقابت‌پذيري و رفع موانع صادرات غير نفتي است، 
به درستي اجرا نشده است. بند 44 سياست‌هاي 
كلي برنامه چهارم توسعه كه هم‌افزايي و گسترش 
فعاليت‌هاي اقتصادي است، به‌طور صحيح اجرا 
نشده است. وقتي اهداف ما تحقق پيدا مي‌كند كه 
اين سياست‌هاي كلي اجرا شود.  مشكل ما الان اين 
نيست كه ما هدف خوبي نداريم يا برنامه خوبي نداريم 

يا سياست‌هاي خوبي نداريم. مشكل ما اجرا است. 
چون هيچكدام از اينها حتي بر اساس اسناد و 
ارقامي كه خود مراكز رسمي دولتي ارسال كرده‌اند، 
به درستي و به دقت اجرا نشده است. چون اينها 
انجام نشد و زمينه فراهم نمي‌شود، بنابراين هر 
قدر هم كه ما بگوييم رشد اقتصادي 8 درصد و رشد 
سرمايه‌گذاري 12 درصد به تنهايي فايده ندارد. چرا 
كه بايد ببينيم آيا ما فضاي كسب و كار را متناسب 
با آن رشد سرمايه‌گذاري بهبود بخشيديم. ما براي 
اين‌كه فضاي كسب و كار را بهبود ببخشيم بايد 10 
مولفه را بهبود بدهيم. آيا ما اين 10 مولفه را تغيير 
داديم. فقط از آرمان‌ها صحبت كردن و از رشد 
اقتصادي صحبت كردن و از سرمايه‌گذاري صحبت 
كردن، ما را به سمت هدف پيش نمي‌برد. ما بايد 
بسترها و زمينه‌ها را فراهم كنيم كه تاكنون به‌طور 

كامل چنين كاري را انجام نداده‌ايم. 

407 ميليارد دلار توليد را به دو هزار ميليارد دلار برسانيم، ما 
چنين حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري را نياز داريم. 

كل واگذاري شركت‌هاي دولتي در قالب »بند ج« سياست‌هاي 
كلي اصل 44 در مجموع مي‌شود 150 ميليارد دلار تا سال 1394 

شمسي. 
   از ابتدا تاكنون حدود 80 ميليارد دلار شركت دولتي 

فروخته شده است. 
تا الان 80 ميليارد دلار فروخته‌ايم و 70 ميليارد دلار ديگر 
مانده است كه واگذار شود. تمام تلاش خود را به خرج دهيم در 
مجموع رقم كل واگذاري‌ها 150 ميليارد دلار مي‌شود. از آن 
1500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز، فرض كنيم حدود 
150 ميليارد دلار از واگذاري‌ها تامين شود. اين نشان مي‌دهد رقم 
واگذاري‌ها در مقابل سرمايه‌گذاري مورد نياز، رقم بزرگي نيست 
براي اين‌كه ما بتوانيم اقتصادمان را از 400 ميليارد دلار به دو هزار 
ميليارد دلار برسانيم. يعني ما بايد دنبال راهكار ديگري برويم تا 
بتوانيم 1350 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را در يك دوره 10 ساله 
وارد كشور كنيم. جذب اين مقدار سرمايه، به بهبود فضاي كسب 

و كار نياز دارد. 
طبق آماري كه در سال 1390 اعلام شد در خوشبينانه‌ترين 
حالت حدود 3 ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي 
جذب كرده‌ايم. عربستان هم 28 ميليارد دلار سرمايه خارجي 

جذب كرده است و تركيه هم 9 ميليارد و 100 ميليون دلار. 
   آقاي دكتر شقاقي، شما كلا نسبت به پيشرفت امارات 

متحده عربي زياد حساسيت نشان مي‌دهيد؟
اصلا نسبت به اين كشورها حساس نيستم. من، نه نسبت 
به قطر حساس هستم و نه امارات و نه رژيم اشغالگر. اينها اصلا 

امكان اين‌كه در منطقه در جايگاه بالايي قرار بگيرند، ندارند. اينها 
الان دارند با ظرفيت بيش از اندازه از امكانات خود بهره‌برداري 
مي‌كنند و وضع آنها همين است كه مي‌بينيم. لذا اصلا نبايد 
نسبت به فعاليت آنها حساس باشيم و شما را در مقوله موقعيت 

ما قرار ندهيد. 
   يكي از پژوهشگراني كه درباره سند چشم‌انداز ايران 
و كشورهاي منطقه مطالب و مقالات متعددي نوشته است 
و سايت اينترنتي هم دارد در انستيتو سرم‌سازي رازي 
مشغول كار است مي‌گويد با مطالعاتي كه انجام داده‌ام به 
اين نتيجه رسيده‌ام كه امارات رشد غافلگيرك‌ننده‌اي دارد 
و با توسعه خود احتمالا قدرت اول مي‌شود و همه را مبهوت 

خواهد كرد. 
من هم نظر خود را اعلام مي‌كنم كه اصلا شما اين كشورها 
را همپاي اين دو كشور رقيب نگيريد. هر كسي تا يك حدي 
ظرفيت دارد. امارات هم تا حدي ظرفيت دارد و مي‌تواند توسعه 
پيدا كند. الان اقتصاد امارات در حد 130 يا 140 ميليارد دلار 
است. اگر امارات سقف خود را بشكند، مثلا مي‌شود 250 يا 
300 ميليارد دلار يا حداكثر 400 ميليارد دلار. امارات نمي‌تواند 
بيش‌تر از اين رشد كند. چون اقتصاد آن جواب نمي‌دهد. 
شما مثلا از يك خودروي پيكان انتظار 200 يا 300 كيلومتر 
در ساعت داشته باشيد. ماشين بايد متناسب با اين سرعت 
باشد. هر چقدر هم شما به‌طور مرتب فشار بياوريد، بهره‌وري 
را بيش‌تر كنيد، سرمايه‌گذار را جذب كنيد، فايده ندارد. چون 
 يك سرزمين محدود است و جمعيت كمي دارد و وسعت و اندازه 

مشخصي دارد. 
   آيا براي ما افزايش درآمد سرانه اهميت ندارد؟

من در اين زمينه هم توضيح مي‌دهم. 
   درآمد سرانه همين كشورهاي كوچك و جزيره‌اي 
بسيار زياد است و فاصله زيادي با درآمد سرانه كشور ما 

دارد. 
مقدار جذب سرمايه‌گذاري خارجي ما 3 ميليارد و 600 
ميليون دلار است. تركيه 9 ميليارد است و عربستان 28 ميليارد 
دلار در سال است. در خوشبينانه‌ترين حالت، ما ممكن است 20 
ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنيم. اگر مقدار جذب 
سرمايه‌گذاري خارجي را به 20 ميليارد دلار برسانيم در مدت 10 
سال مي‌توانيم در مجموع 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي 
جذب كنيم. آن 150 ميليارد دلار درآمد حاصل از واگذاري 
شركت‌هاي دولتي را هم داريم و جمعا 350 ميليارد دلار مي‌شود. 
سقف اين ارقام را 400 ميليارد دلار هم فرض كنيم. با 
اين حساب، تازه 1100 ميليارد دلار كمبود سرمايه داريم و 
سرمايه‌گذار بايد بيايد در پروژه‌هاي نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي 
اقتصادي ما سرمايه‌گذاري كند. در حالي كه مقدار جذب سالانه 

سرمايه‌گذاري خارجي را ‌20ميليارد دلار در نظر گرفتيم. 
حتي اگر فرض كنيم 30 ميليارد دلار در سال سرمايه‌گذاري 
خارجي جذب كنيم، كل سرمايه خارجي جذب شده 300 
ميليارد دلار مي‌شود. اين 300 ميليارد دلار با آن 150 ميليارد 
دلار واگذاري شركت‌هاي دولتي، در مجموع مي‌شود 450 
ميليارد دلار. فاصله ما هم تا آن رقم 1500 ميليارد دلار مشخص 
است. بر اين اساس بايد حدود هزار ميليارد دلار سرمايه وارد 
كشور ما بشود. جذب اين مقدار سرمايه، به اقداماتي اساسي 
 نياز دارد و ما بتوانيم آن را جذب كنيم. شاخص رفاه، دومين

 شاخص است. 

گفت‌وگو با دكتر محمد باقر نوبخت؛ معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك

نقش مجلس در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله
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 الزامات تحقق 
سند چشم‌انداز 20 ساله

|ادامه از صفحه 2|
در بعد اقتصادي، ما الزاماتي در سياست‌هاي 
كلي اصل 44 داشته‌ايم. وقتي كه اين سياست‌هاي 
كلي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، همين 
معنا مورد توجه بود كه يكي از الزامات 8/6 درصد 
رشد اقتصادي در اقتصاد ملي، اين است كه اقتصاد 
دولتي به اقتصاد غير دولتي تبديل شود. يعني اين‌كه 
دولت بيايد جايگاه خودش را ارتقا بدهد و بر اساس 
فضاي منطقه‌اي برود بازارها و فضاهاي كسب و كار 
را براي بخش خصوصي و كارآفرينان سازماندهي 
كند و كارآفرينان بر اساس نوآوري و رقابت‌جويي 
و بهبود فضاي كسب و كاري كه ايجاد شده است، 
تلاش مضاعفي بكنند كه هم اقتصاد ملي رونق پيدا 
كند و هم‌پيوستگي اقتصاد و اقتصادهاي منطقه‌اي 

تحقق پيدا كند. 
منطقه آسياي جنوب غربي تقريبا 500 ميليون 
نفر جمعيت دارد. پس ما مي‌خواهيم از اقتصاد 70 
ميليون نفري حركت كنيم و در دل يك اقتصاد 
يكپارچه 500 ميليون نفري قرار بگيريم كه آسياي 
جنوب غربي است و كشور ما مي‌خواهد بر اساس 
سند چشم‌انداز 20 ساله، پيشتاز رشد منطقه‌اي 
بشود. كشور ما نمي‌خواهد با كشورهاي منطقه 
رقابت كند بلكه مي‌خواهد سبقت در خير را بازگو 
كند كه همه بياييم رشد كنيم تا اين منطقه كه 
يك منطقه در حال توسعه است، به يك منطقه 
توسعه‌يافته جهاني تبديل شود. اين هم يك نگاه 

است. 
الزام اول تحقق اين هدف، اين بوده است كه 
سياست‌هاي كلي اصل 44 طراحي شود. مقام 
معظم‌رهبري، خودشان وقت گذاشتند و اين 
سياست‌هاي كلي تدوين شد. كارشناسان كشور 
آمدند در اين زمينه مشورت دادند. بنيه علمي كشور 
مباحث مطرح شده را جمع‌بندي كرد و خدمت 
ايشان تقديم شد. نهايتا سياست‌هاي كلي اصل 44 
هم توسط ايشان ابلاغ شد و دولت هم دارد آن را اجرا 
مي‌كند. اما اين‌كه اين الزام، چقدر به خوبي اجرا شده 
است و چقدر بد اجرا شده است، بايد آثار عملكرد را 
بررسي كنيم و ببينيم جهت‌گيري‌هايي كه داريم، 
مناسب بوده است يا نه و آيا اين روشي كه براي اجرا 
داريم، روشي هست كه بخش خصوصي را فعال كرده 

باشد يا نه. آيا اين‌كه بنگاه‌هاي بزرگ دولتي را واگذار 
كرده‌ايم، اين بنگاه‌ها ماهيت توليدي خودشان را 
حفظ كرده‌اند يا نه. آيا اين بنگاه‌هاي بزرگ كه واگذار 
شده‌اند، توانسته‌اند در توسعه كشور پيشران بشوند 
يا نه. بنابراين، اين موضوع الزام اول كشورمان است. 
دومين بحث كه در تحقق الزامات اقتصادي 
چشم‌انداز بايد به آن توجه كرد، بحث مربوط به 
پيشران‌هاي فعاليت اقتصادي و بزرگ كردن كيك 
اقتصاد ملي است. فرض كنيد اگر الان توليد ناخالص 
داخلي كشور ما 350 ميليارد دلار است، اگر رشد 
8/6 درصدي داشته باشيم در 20 سال بايد به 1200 
ميليارد دلار برسيم. چون جمعيت ما يك جمعيت 
100 ميليون نفر مي‌شود. اگر آن 100 ميليون نفر 
بخواهد قدرت برابري خريد امروز خودش را در افق 
آينده داشته باشد، بايد به 12 هزار دلار درآمد سرانه 
يا 18 هزار دلار قدرت برابري خريد برسد. حالا بايد 
ببينيم كه آيا بنگاه‌هاي كوچك مي‌تواند اين كار 
را انجام دهند يا اين‌كه بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و 
خدماتي مي‌توانند اين كار را انجام دهند يا بنگاه‌هاي 
بزرگ پيشران. اگر بخواهيم يك مثال ظريف در اين 
زمينه بزنيم اين است كه چرا كشورهايي كه داراي 
ذخاير و منابع غني طبيعي به‌ويژه نفت و گاز هستند، 
در حال توسعه هستند ولي كشورهايي مثل اروپاي 
غربي از جمله انگلستان يا ژاپن و آلمان و بعضي از 
كشورهاي منطقه‌اي خودمان كه اين منابع را ندارند، 
سرعت رشد بالاتري پيدا مي‌كنند. اين برمي‌گردد به 
اين‌كه دانش و تكنولوژي را بايد با منابع تركيب كرد 
و تركيب مهارت‌ها، دانش و منابع است كه مي‌تواند 

برتري براي رشد اقتصادي بدهد. 
ما وقتي مي‌آييم رشد اقتصادي را دولت محور 
مي‌كنيم، نهايتا بودجه‌هاي عمومي مي‌آيد و دولت 
در حد ظرفيت‌هاي خودش مي‌تواند اين كار را 
انجام دهد. اما با اين روش، از انرژي فراوان مردم 
كه مي‌توانند پيشران‌هاي توسعه باشند و به‌ويژه 
جوانان و كارآفرينان و فعالان اقتصادي كه مي‌توانند 
بنگاه‌هاي بزرگ را شكل بدهند، خود را محروم 
مي‌كنيم. پس تصديگري را بايد در قالب فراملي و 

ملي ببينيم. 
مختلف  كارشناسان  كه  مباحثي  تاكنون 
اقتصادي، مديريت و سياست مطرح مي‌كنند، 

صرفا نگاه درون گرا داشته‌اند. سند چشم‌انداز 
دارد به ما مي‌گويد كه شما بايد يك نگاه برون گرا 
داشته باشيد. الان جمهوري اسلامي ايران، دولت و 
مجلس، دست‌اندركاران، سياستگذاران، نخبگان، 
دانشگاهيان، فعالان اقتصادي، همه بايد از خودشان 
اين سوال را بپرسند چند بنگاه فراملي داريم كه 
در عرصه منطقه‌اي فعال است. چرا شركت نفتي 
پتروناس مالزي مي‌تواند بيايد در حوزه نفت و گاز 
منطقه‌اي ورود پيدا كند ولي ما فرضا يك پترو ايران 
نداريم كه در سطح منطقه‌اي و در صنايع بالادستي 
نفت فعاليت كند. ما كه كارشناسان مختلف داريم، 
نيروهاي فني داريم و نيروهاي تحصيلكرده جوان 
داريم و تجربه 100 ساله داريم. پس در اين‌جا 
بايد بياييم پيشران‌ها و لوكوموتيوهاي توسعه 
اقتصادي را سازماندهي كنيم. به نظر مي‌رسد 
بنگاه‌هايي دانش‌بنيان داريم كه با نسل جوان و 
تجارب مديران ارزنده كشور و با حمايت دولت بايد 
در سطح منطقه‌اي ورود پيدا كنند و بتوانند آثار و 
سرريز فعاليت‌هاي داخلي را به بيرون و ظرفيت‌هاي 
بيرون از كشور را به درون كشور منتقل كنند تا از 
اين طريق حركت كنيم. كما اين‌كه شركت‌هاي 
ايراني كه به امريكاي لاتين رفته‌اند و به‌ويژه در 
حوزه ساختمان و بعضي از طرح‌هاي صنعتي فعاليت 
مي‌كنند، موفقيت‌هايي هم داشته‌اند. حالا بايد 
بياييم اين موضوع را به عنوان يك خط مشي اساسي 
مورد توجه قرار بدهيم و بتوانيم از ظرفيت‌ها و 
فرصت‌هاي محيط پيراموني خودمان براي بزرگ 

كردن كيك اقتصادمان گام ‌برداريم. 
مسئله سوم كه جزو الزامات تحقق اهداف 
اقتصادي است، بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود 
فضاي كسب و كار، شاخص‌هاي متعددي دارد و يكي 
از آنها چگونگي راه‌اندازي شغل‌هاي جديد است. 
قوانين ما و الزامات نهادي و سياستگذاري‌هايي 
كه انجام مي‌دهيم و شيوه‌هاي تامين مالي براي 
فعاليت‌ها، چگونگي فرهنگ رقابت و رقابت‌پذيري و 
بحث نوآوري، همه اين موارد را بايد مورد توجه قرار 
بدهيم تا يك فضاي كسب و كار خوب داشته باشيم. 
شاخص‌هاي اين زمينه هم وجود دارد. به‌ويژه كه 
الان فضاهاي كسب و كار دارد به سمت محوريت 
فناوري اطلاعات سوق پيدا مي‌كند. مدل‌هاي 
كسب و كار هم اصلا دارد مدل‌هاي كسب و كار 

مجازي مي‌شود. 
در صنعت بانكداري تاكنون شعبه‌هاي متعدد 
بانكي وجود داشت و كارها بر اساس روبه‌رو شدن 
و صورت به صورت شدن مشتري با كاركنان بانك 
است. اما از اين به بعد اين وضع كاملا متفاوت 
مي‌شود. تجربه‌هاي مفيدي در اين حوزه در دنيا 
وجود دارد و ما نيز مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. 
قبلا اگر اين فعاليت‌ها به شكل فيزيكال بوده است 
ولي الان از طريق كليك كردن و شكل مجازي، 
كارها انجام مي‌شود. اصلا كم‌كم مي‌روند به جايي 
كه مشتري به شبكه‌هاي زيرساخت‌هاي الكترونيكي 
وارد مي‌شود و نيازهاي علمي و نيازهاي اقتصادي 
و نيازهاي مالي و نيازهاي پولي را، خودش تامين 
مي‌كند و خودش مديريت مي‌كند. اين وضع هم، 
تكامل يافته آن فعاليت است ولي ما در حال حاضر 
در بسترهاي فناوري اطلاعات، بايد بياييم هزينه‌هاي 

توليد را براي بنگاه‌ها كم كنيم. 
در نهايت اين‌كه ما در زمينه‌هاي اقتصاد 
و طي 30سال گذشته دانش زيادي را به دست 
آورده‌ايم. دانش و تجاربي هم در جهان وجود دارد. 
ما بايد از تجارب جهان استفاده كنيم و نواقص و 
آسيب‌شناسي‌هاي اقتصاد كلان خود را شكل بدهيم 

و كارها را به جلو ببريم. 
الزام كلان ديگري كه در حوزه اقتصادي بايد به 
آن توجه كرد اين است كه ما دولت مبتني بر نفت 

را بايد به اقتصاد مبتني بر مزيت نفت تبديل كنيم. 
در عين حال، بايد روابط مالي بين خزانه عمومي و 
ثروت‌هاي عمومي و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و 
تخصيص بهينه منابع و سازماندهي معقول داشته 
باشيم. يكي از بحث‌هاي كليدي ديگري كه در 
سال‌هاي گذشته توسط مقام معظم رهبري هم مورد 
توجه جدي قرار گرفت، بحث اصلاح الگوي مصرف 
بود. سوال اين است كه الگوي مصرف منابع ما چه 
منابع ملموس و چه منابع غير ملموس و چه انرژي و 
چه آب و چه خاك و چه دارد و بهداشت و چه حتي 
مغز و نيروي انساني كه به دانش ما ورود پيدا مي‌كند، 
چگونه است. ما بايد بر اساس رويكردهاي مختلف و 
فرآيندهاي متخلف در الگوي توليد و الگوي مصرف 
و الگوي توزيع، تجديد نظر اساسي انجام بدهيم كه 

بتواند بهره وري اقتصاد ملي ما را بالا ببرد. 
نزديك 3 درصد از رشد 8/6 درصد رشد اقتصاد 
ملي ما بايد از رشد بهره‌وري حاصل شود. بهره‌وري 
را بايد به درون فرآيندها بياوريم و در كارآيي نيروي 
كار ببريم و شايسته‌گزيني، بحث دانش بنيان كردن 
توليدات، تغيير در فرآيندهاي علمي و فني، كاهش 
ضايعات توليد در بخش‌هاي مختلف. همه اين موارد 
را داريم مي‌بينيم. براي مثال و به عنوان يك نماد 
عيني، الان ما بالاترين شاخص شدت مصرف انرژي 
را در بين كشورهاي جهان داريم. اگر اين وضع 
ادامه پيدا كند، ما بايد تمام منابع خود را مصرف 
‌كنيم بدون اين‌كه سرمايه‌اي زاينده را جايگزين 

آن كرده باشيم. 
بنابراين، بايد برگرديم يك نگاه به عقب داشته 
باشيم و بگوييم فرضا در صنعت انرژي و به‌ويژه 
صنعت نفت و گاز در 100 سال گذشته چه كار 
كرده‌ايم. چه ميزان منابع را استخراج كرده‌ايم و 
چقدر ثروت‌هاي طبيعي را روي زمين آورده‌ايم. 
چه سرمايه‌اي از طريق تبديل اين ثروت‌ها به دست 
آورده‌ايم و اگر معادل 100 سال آينده بخواهيم 
حركت كنيم، چه راهكارهايي را نبايد برويم و چه 

راهكارهايي را بايد برويم. 
در حوزه تفكرات راهبردي اصطلاحي داريم كه 
مي‌گوييم همه بنگاه‌ها و همه افراد و همه كشورها 
هميشه بايد اين سه سوال اساسي را از خودشان 
بپرسند كه چه كارهايي را مي‌خواهيم انجام بدهيم. 
چه كارهايي را نبايد انجام بدهيم و چه كارهايي را بايد 
اصلاح كنيم. پس ما چه كارهايي را نبايد انجام دهيم و 
چه كارهايي را داريم انجام مي‌دهيم و چه كارهايي را 

مي‌خواهيم انجام بدهيم، با همديگر ببينيم. 
سند چشم‌انداز به ما مي‌گويد چه كارهايي را 
بايد انجام دهيد. در اقتصاد كه از زاويه چشم‌انداز 
نگاه كنيم، يكي از بحث‌هاي اصلي كه به عنوان 
الزام مطرح مي‌شود اين است كه ما بايد سهم منابع 
انساني را در تركيب توليد و ثروت ملي افزايش 
بدهيم. بر اساس آخرين مطالعاتي كه در كشور انجام 
شده است نقش‌آفريني منابع انساني در توليد و ثروت 
ملي ما نزديك 35 درصد است. حدود 20 درصد هم 
تأسيسات فيزيكي و زيرساخت‌ها و زيربناهايي كه به 
وجود آمده است، نقش دارد و 45 درصد هم منابع 
طبيعي. همين شاخص‌ها را در اقتصادهاي پيشرفته 
جهان از جمله در آلمان دنبال مي‌كنيم متوجه 
مي‌شويم كه 80 درصد آن منابع انساني است، پنج 
درصد منابع طبيعي است و 15 درصد زيرساخت‌ها 
و تجهيزات فيزيكي دست ساخته بشر است. سند 
چشم‌انداز الزامي را براي ما ايجاد مي‌كند و آن، 
اين است كه الگوي توسعه را از منابع پايه بودن كه 
ثروت طبيعي است، به الگوي دانش پايه بودن تغيير 
مي‌دهد. با اين روند است كه ما بايد به اقتصادمان از 

زاويه چشم‌انداز و الزامات آن نگاه كنيم. 
 * رئيس كميسيون زيربنايي 
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